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روایتی در فضیلت سوره 

الـصّادق (ع): مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ الـطَّواَسیِنَ الـثَّلاَثهًَِْ فِی لیَْلهًَِْ الجُْـمُعهًَِْ کَانَ مِـنْ أَوْلیَِاءِ الـلَّهِ وَ فِی جِـواَرِ الـلَّهِ وَ کنََفهِِ وَ لَـمْ یُصبِهُْ فِی الـدُّنیَْا 

بؤُسٌْ أَبَداً وَ أُعطِْیَ فِی الآْخرَِهًِْ منَِ الجنََّْهًِْ حتََّی یرَْضَی وَ فوَقَْ رِضَاهُ وَ زَوَّجهَُ اللَّهُ مِائهًََْ زَوْجهًٍَْ منِْ حوُرِ الْعیِنِ.   

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۱۲ ثواب الأعمال، ص۱۰۹  

امـام صـادق (ع): هـرکس سـه سـوره اي را که بـا طـس شـروع شـده اسـت، در شـب جـمعه بـخوانـد، از اولیاء خـدا می گـردد، و در 

جـوار و در پـناه او قـرار می گیرد، و هیچ گـاه در دنیا دچـار انـدوه نمی گـردد، و در آخـرت از بهشـت آن قـدر بـه او داده می شـود، 

که راضی گردد، و خداوند صد همسر از حوریان درشت چشم را به ازدواج او در می آورد. 
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آیات ۱ تا ۹: 

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ 

طسم ١ تِلكَْ آيَاتُ الْكتَِابِ المبُِْينِ ٢  

به نام خدايِ بسیار مهربان. طسم. این آیه هاي کتابِ روشنگر است. 

سـوره ي شـعراء از سـوري اسـت که شکّی در مکّی بـودن آن اولاً، و در نـزول آن در ابـتداي بـعثت بـه جهـت کریمه ي ۲۱۴: وَ 

) را غیر  أنَْـذرِْ عَشِـيرَتَـكَ الأَْقْـرَبِـينَ نمی بـاشـد. تـنها بـرخی از مفسـّرین آیات انـتهایی سـوره از آیه ي ۲۲۴ (وَ الـشُّعرَاءُ يَـتَّبِعهُُمُ الْـغاوُونَ

مکّی می دانند. 

این سـوره از سـوره هـایی اسـت که بـا حـروف مـقطّعه آغـاز می شـود. گـذشـت که دانـشِ امـثال حقیر دربـاره ي حـروف مـقطّعه بـه 

غایت ناقص است؛ چه بهتر که زبان فروگرفته و علمش را به اهلش بسپاریم.  

تلک اشاره ي به دور است؛ جهتِ اشاره به دور، تعظیم مشارٌالیه است. بیان گر عظمت آیات قرآن کریم می باشد.  

واژه ي مبین بـه عـنوان صـفت بـراي قـرآن کریم بـارهـا در قـرآن بـه کار رفـته اسـت. عیناً آیه ي اول و دوم این سـوره در سـوره ي 

قـصص نیز آمـده اسـت. خـوب اسـت انـدکی در واژه دقـّت کنیم. در کتاب مـقاییس مـعنا شـده اسـت: هوـ بـعد الشیء و انکشافـه. 

مـرحـوم مـصطفوي دقـّت شـایسته اي در واژه دارنـد: هوـ الانکشاف و الوـضوـح بـعد الابـهام و الاجـمال بوـاسـطة الـتفریق و الـفصل. 

بهـترین مـعادل در فـارسی روشـنگر اسـت. امـوري که مـبهم، مخفی، و پـوشیده اسـت را روشـن و واضـح می نـماید. وقتی 

دربـاره ي قـرآن بـه کار رفـته اسـت، نـشان می دهـد که اولاً خـود روشـن اسـت، و ثـانیاً روشـن گـر اسـت. چـه چیز را روشـن و 

آشکار می کند؟ حـقایق را. خـاصیتّ مـادهّ پـوشـانـدن و ابـهام اسـت. قـرآن ابـهام هسـتی را کنار زده، و حـقایق را روشـن 

می نـماید؛ بـطن عـالـم را هـویدا می کند. شیرازه ي هسـتی که تـوحید بـاشـد را از دلِ حـوادث عـادي نـشان می دهـد. بـه عـلاوه که 

حقیقت حال انسان را نیز بیان می کند. اندکی گفته شد، مابقی بر عهده ي خواننده. 
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لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسكََ أَلَّا يَكوُنوُا مؤُْمنِِينَ ۳  

مبادا از این که ایمان نمی آورند خود را بفرسایی! 

بخع در مقاییس چنین معنا شده است: هو القتل و ما داناه من الاذلال و القهر. 

سـفارشی لطیف از جـانـب خـداونـد بـه مـحبوبـش محـمّد اسـت. پیامـبر مهـربـان مـا ایمان نیاوردن مـردم بـرایش بسیار سنگین بـود. 

آن قـدر که جـانـش بـه تـنگ می آمـد. خـداونـد مـتعال بـراي تسـلّاي قـلب پیامـبر فـرمـود: لَعَلَّكَ بَـاخِـعٌ نَـفْسكََ أَلَّا يَـكوُنُـوا مُـؤْمِـنِينَ. حـالِ 

پیامـبر نسـبت بـه مـردم بـه زیبایی در آیه ي۱۲۸ سـوره ي تـوبـه بیان شـد: لَـقَدْ جـاءَكُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَْـفُسِكُمْ عَـزِيزـٌ عَـليَهِْ مـا عَـنتُِّمْ حَـرِيـصٌ 

عَـليَْكُمْ بِـالمُْـؤْمِـنِينَ رَؤفٌُ رَحِـيمٌ. پیامـبري بـرایتان آمـده که از خـودتـان اسـت. رنـج و انـدوه شـما بـر او سـخت و گـران اسـت. 

خـواسـتارِ شـما و دلبسـته تـان اسـت. آري او نسـبت بـه خـدابـاوران بسیار مهـربـان و دلـسوز اسـت. این چنین آیات زبـانِ مـحبتّ 

است. براي اهل محبتّ سرشار از شور و بهجت است. 

إِنْ نَشَأْ ننُزَِّلْ عَليَهِْمْ منَِ السَّمَاءِ آيةًَ فظََلَّتْ أَعنَْاقهُُمْ لهََا خَاضِعِينَ ٤  

اگر بخواهیم از آسمان نشانه اي برایشان می فرستیم، تا فروتنانه بدان گردن نهند. 

اگـر عـده اي در هسـتی می تـوانـند خـدا را بـاور نکنند، و سـرکشانـه هـر چـه می خـواهـند بکنند، اجـازه اي اسـت که خـداونـد تکویناً 

در هسـتی قـرار داده اسـت. کریمه بیان می کند که اگـر چنین نـبود آیه اي از آسـمان نـازل میشد، تـا گـردن هـاي نـابـاوران خـاضـع 

گـردد. مـراد از آيَـةً هـمان عـدم اجـازه ي تکوینی در هسـتی اسـت. مـگرنـه بـزرگ تـرین آیه ي خـداونـد مـتعال وجـود مـبارك پیامـبر 

اکرم اسـت؛ بـا وجـود ایشان ایمان نیاوردنـد. بـنابـراین مـراد از آیه، اختیاري اسـت که خـداونـد در این عـالـم بـه انـسان هـا داده 

اسـت. مـرادم از اختیار، اختیار مـقابـل جـبر نیست. آن بحثی اسـت مـفصّل که مـرتـبط بـه این کریمه نیست؛ بلکه مـنظور امکانِ 

ناباوري پنداري در هستی است. دقتّ بفرمایید. 
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مـراد از خـاضـع شـدن گـردن هـا، خـاشـع شـدن حقیقی قـلب اسـت. روشـن اسـت که این تعبیر مـجاز اسـت. مـرحـوم طـبرسی در 

مجـمع البیان ۵ احـتمال بیان کرد ه انـد. بـه نـظر می رسـد مـعنا روشـن اسـت و جهـت آن بـُروز و ظـهور افـتادگی در سـربـه زیر شـدن 

است.  

وَ مَا يَأْتيِهِمْ منِْ ذِكرٍْ منَِ الرَّحْمنَِ محُْدثٍَ إِلَّا كَانوُا عنَهُْ مُعرِْضِينَ ٥  

هیچ پند تازه اي از خدايِ رحمان برایشان نیامد، مگر این که از آن رویگردان بودند. 

ادامـه ي حـالِ نـابـاوران در این کریمه بیان می شـود. اینان بـه کلّی از حـقایق روي گـردان  بـودنـد. مـراد از ذکر در کریمه هـر آن 

چیزي اسـت که از خـداونـد بـه انـسان می رسـد. مـانـند انـذارِ پیامـبران، الـهامـات درونی، دعـوت فـطرت، مـعارف از لـسان اولیاء 

الهی، و … . وصـف رحـمان آمـد تـا نـشان دهـنده ي رحـمت عـام الهی نسـبت بـه هـمه ي انـسان هـا بـاشـد. مـراد از ذکرِ محـدثَ، 

پیامِ جـدید نیست، که پیام  هـاي گـذشـته را شـامـل نـشود. بلکه مـراد هـر دریافتی اسـت که بـه قـلب انـسان می رسـد. محـدث آمـد 

تـا اشـاره ي روشنی بـه قـرآن کریم بـاشـد. از این جهـت که قـرآن مـصداق تـامّ ذکر اسـت، و آخـرین کتاب آسـمانی اسـت. در 

سـوره ي انبیاء، آیه ي ۲ مـعادل مـعنایی همین آیه آمـده اسـت: مـا يَـأْتِـيهِمْ مِـنْ ذِكْـرٍ مِـنْ رَبِّـهِمْ محُْـدثٍَ إِلاَّ اسْـتَمَعوُهُ وَ هُـمْ يَـلْعبَوُنَ. 

جهـت و نـحوه ي اعـراض اینان در این آیه بـه وضـوح بیان شـده اسـت. اینان می شـنونـد امـّا مـشغول امـور خـود هسـتند. خـود را 

سرگرم امور دنیا کرده اند. آن چه اینان بدان مشغولند بازي است، لهو و لعب است. 
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فَقَدْ كَذَّبوُا فَسيََأْتيِهِمْ أنَبَْاءُ مَا كَانوُا بهِِ يَستْهَزِْئوُنَ ٦  

بدین ترتیب تکذیب کردند، به زودي اخبار آن چه ریشخند می کردند به آنان خواهد رسید. 

مـهم تـرین خـصوصیت اهـل عـناد در قـرآن تکذیب اسـت. در این آیه نیز می فـرمـاید اینان تکذیب کردنـد. وقتی انکار در کسی 

نـهادینه شـد راهـش بـه کلّی بـر حقیقت بسـته می شـود. رسیدن اخـبار آن چـه اسـتهزاء می کردنـد، در واقـع مـواجـه شـدن بـا نتیجه ي 

باورها و اعمالشان است. دیر نیست که با هر چه هستند و کرده اند مواجه خواهند شد. 

أَوَلَمْ يرََواْ إِلَى الأرَْضِْ كَمْ أنَبْتَنَْا فيِهَا منِْ كُلِّ زَوجٍْ كرَِيمٍ ٧ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ٨ 

به زمین ننگریستند! چه بسیار گیاهان مفیدي در آن رویاندیم؟ بی گمان در آن نشانه اي است، ولی بیشترشان باور ندارند. 

در ادامـه یک مـورد در قـالـب اسـتفهام تـوبیخی بـراي تـأمـّل بیان می گـردد. هـمان طـور که مـرحـوم عـلّامـه فـرمـوده انـد مـتعدي شـدن 

یری بـا الی بـراي افـاده ي مـعناي نـظر کردن و تـأمـّل اسـت. بـنابـراین مـراد دیدن نیست، بلکه تفکرّ در هسـتی اسـت. دقـّت 

شایسته اي است که ایشان داشته اند رحمة الله علیه.  

مـراد از زَوجٍْ كَـرِيمٍ گیاهـان مـتفاوتی اسـت که زیبا و پـرفـایده هسـتند. هـم حـظّ بـصري دارنـد، و هـم بـراي دیگر مـوجـودات 

پرفایده می باشند.  

در خـلقت گیاهـان نـشانـه اي بـراي اهـل نـظر اسـت، امـّا اکثر انـسان هـا نسـبت بـه این امـور بی تـوجـّه هسـتند، و بـه سـادگی از کنار 

آن عـبور می کنند. خـدایی که گیاه را چنین زیبا و هـدفـمند آفـرید، و در مسیر تکامـل هـدایت کرد؛ چـگونـه انـسان را بی هـدف 

و رها خلق کرده باشد؟! مشکل انسان این است که تفکرّ نمی کند. 
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وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ٩  

آري پروردگار توست که با عزتّ و بسیار مهربان است. 

جـمع بـندي آیات ابـتدایی سـوره ي شـعراء این کریمه اسـت. پـروردگـار تـو اي پیامـبر، بی گـمان عـزیز اسـت؛ اقـتضاي عـزتّ او 

این اسـت که هسـتی را در مسیر کمال راهـبري کند، و در عین حـال مـقهور نـباشـد. بـراي همین رحـمت در کنار عـزتّ آمـد. بـا 

رحـمت خـلق را راهـبري می کند، امـّا مـقهور هسـتی نیست، بلکه قـاهـر بـر آن اسـت و تـفوّق دارد. این دو وصـف در جـوار هـم 

فواید فکري زیادي دارد که بر اهلش پوشیده نیست. 
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آیات ۱۰ تا ۶۸: 

وَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ موُسَى أَنِ ائتِْ الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ ١٠  

آن گاه که پروردگارت موسی را ندا داد که نزد قوم ظالم بیا. 

از این جـا داسـتان بـرخی از انبیاء  گـذشـته نـقل می گـردد. اکثر آیات سـوره ي شـعراء داسـتانِ پیامـبران اسـت. داسـتانِ انبیاء بـه 

اجـمال در این سـوره بیان می شـود. در واقـع تـنها بـخش هـایی از زنـدگی پیامـبران تـعریف می شـود که در جهـتِ مـقصود سـوره 

است.  

آیاتی در پـایان هـر بـخش سـوره تکرار می شـود، این آیات در واقـع گـوشـواره ي تکرار شـونـده ي سـوره اسـت: إِنَّ فِـي ذلِـكَ لآَيَـةً 

وَ مـا كـانَ أَكْـثرَهُُـمْ مُـؤْمِـنِينَ، وَ إِنَّ رَبَّـكَ لَـهوَُ الْـعزَِيـزُ الرـَّحِـيمُ. تکرارِ این آیـات نـشان می  دهـد که پیام اصلی نـقل داسـتان هـاي انبیاء ، 

دركِ همین آیات است.  

نـدایی که مـوسی از جـانـبِ خـداونـد دریافـت أَنِ ائْـتِ الْـقوَْمَ الظَّالمِِـينَ بـود. دریافـت که بـاید سـوي قـومی بـرود که ظـالـم بـودنـد. 

دقـّت کنیم که خـداونـد این داسـتان را بـراي پیامـبر تـعریف می کند: إِذْ نَـادَى رَبُّكَ مُـوسَـى؛ مـا نیز بـه بـرکتِ وجـود ایشان این 

روایات پیامبران را می شنویم. 

قوَْمَ فرِْعوَْنَ أَلاَ يتََّقوُنَ ١١  

قومِ فرعون، چرا پروا پیشه نمی کنند؟ 

تطبیقِ قـوم ظـالـم در این آیه مـشخّص می گـردد. قـوم فـرعـون هـمان قـوم ظـالمی بـودنـد که مـوسی بـاید پیششان می رفـت. اینان 

پـروایی در زنـدگی نـداشـتند. هـر چـه می خـواسـتند می کردنـد و بـاکی نـداشـتند. وقتی آمـد: أَلاَ يتََّقوُنَ، بـاید دقّتی مـضاعـف 
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داشـت. تـقواي مـصطلح، تـقواي پـس از ایمان اسـت. اکثر اسـتعمال تـقوا در قـرآن کریم از این قـسم اسـت. امـّا چنین نیست که 

هـر گـاه تـقوا در آیه اي آمـد بـه مـعناي تـقواي اصـطلاحی بـاشـد. قـومِ فـرعـون اصـلاً ایمان بـه خـدا نـداشـتند که از آن هـا تـقوا 

خـواسـته شـود. ابـتدا بـاید دعـوت بـه ایمان شـونـد و بـعد از آنـان مـراعـات تـقوي خـواسـته شـود. بـنابـراین تـقوا در این آیه بـه 

معناي رعایت نکردن اصول ابتدایی انسانی است.  

این نکته اي مـهم در مـعنا کردن واژگـان آشـناي نـزد ذهـن اسـت. در واژگـان قـرآن ابـتدا بـاید بـه مـعناي اصلی تـوجـّه داشـت، 

سـپس بـه سیاق کلام دقـّت کرد، و در انـتها بـه اصـطلاح پـرداخـت. انـدکی بـه مـناسـبت این کریمه بـحث کردیم تـا بـراي اهـلِ 

دقتّ توشه اي باشد. 

قَالَ ربَِّ إنِِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبوُنِ ١٢  

(موسی) گفت: پروردگارا بیم این دارم که تکذیبم کنند. 

مـوسی مـأمـور بـه فـرمـانی بسیار دشـوار شـد. اول این که او تـنها بـود در بـرابـر فـرعـون و فـرعـونیان. دوم این که او فـرزنـدخـوانـده ي 

فـرعـون بـود. سـوم این که او مـرتکب قتلی از فـرعـونیان شـده بـود و از مـصر گـریخته بـود. طبیعی بـود که در جـانـش بیمناك 

باشد. به خداوند گفت: من می ترسم که مرا باور نکنند و تکذیب کنند.  

10



وَ يَضيِقُ صَدرِْي وَ لاَ ينَطَْلقُِ لِسَانِي فَأرَْسِلْ إِلَى هَارُونَ ١٣  

سینه ام تنگ می شود، و زبانم گویا نیست، پس به سوي هارون فرست (تا یاورم باشد). 

دیگر این که اگـر مـرا نـپذیرنـد و تکذیب کنند، سینه ام تـنگ شـود. مـرادش این بـود که تکذیب آن هـا طـاقـتش را طـاق کند و 

تـاب نیاورد. و همین طـور زبـانـم بـه مـأمـوریتی که بـه مـن سـپرده شـده گـویا نیست، گـشاده نیستم. صـراحـت در کلام بـراي ابـلاغ 

مـأمـوریت نـدارم. لاَ يَـنطَْلقُِ لِـسَانِـي اعـمّ از لکنت در زبـان اسـت، بـه مـعناي لکنت در ابـلاغ پیام اسـت؛ چـه مـوسی لکنت کلامی 

هم داشت و چه نداشت. بنابراین هارون برادرم را با من همراه کن یا مرا یاري دهد. 

وَ لهَُمْ عَليََّ ذنَبٌْ فَأَخَافُ أَنْ يَقتُْلوُنِ ١٤  

از نظر آنان بر گردن من گناهی است، بیمناکم که مرا بکشند. 

بیم دیگر مـوسی هـمان طـور که بیان شـد این بـود که در نـزاعی قبطی را کشته، و گـریخته بـود. عـبارت لطیفی در این آیه آمـد: 

؛  یعنی از نـگاه آن هـا مـن گنهکارم. مـراد بـر خـلاف آن چـه مفسّـرین بیان کرده انـد این نیست که مـن گـناهی نـدارم،  لَـهُمْ عَليََّ ذنَْـبٌ

و تـنها از دیدِ آنـان گـناهی کرده ام. بلکه می گـوید چـه حقیقتاً گـناهکار بـاشـم چـه نـه، از نـگاهِ آن هـا قـتل انـجام داده ام، و مسـتحقّ  

عقابم. بیمناکم که در سزاي کارم، مرا به قتل برسانند. 

جهـت آن چـه عـرض کردیم اول فـحواي کلام بـود، دوم دیگر آیات که این داسـتان را تـعریف کرده انـد. نـگاه مفسـّرین بـه این 

دلیل اسـت که تـعریفشان از عـصمت چنین اسـت. قـبلاً عـرض شـد که عصمتی که ایشان بـاور دارنـد دربـاره ي پیامـبران مـطابـق 

قـرآن کریم نیست. گنهکار بـودن مـوسی از آیاتی مـانـند آیات ۱۵ و ۱۶ سـوره ي قـصص قـابـل فهمیدن اسـت: وَ دَخَـلَ المَْـدِيـنةََ 

عَـلَى حِـينِ غَـفْلةٍَ مِـنْ أهَْـلهَِا فَـوَجَـدَ فِـيهَا رَجُـلَينِْ يَـقتْتَلِاَنِ هَـذاَ مِـنْ شِـيعتَهِِ وَ هَـذاَ مِـنْ عَـدُوِّهِ فَـاسْـتَغَاثَـهُ الَّـذِي مِـنْ شِـيعتَهِِ عَـلَى الَّـذِي مِـنْ عَـدُوِّهِ 

فَـوَكَـزَهُ مُـوسَـى فَـقَضَى عَـليَهِْ قَـالَ هَـذاَ مِـنْ عَـمَلِ الشَّـيطَْانِ إنَِّـهُ عَـدُوٌّ مُـضِلٌّ مُـبِينٌ، قَـالَ ربَِّ إنِِّـي ظَـلَمتُْ نَفْسِـي فَـاغْـفرِْ لِـي فَـغَفرََ لَـهُ إنَِّـهُ هُـوَ 

رـَّحِـيمُ . یا در همین سـوره آیه ي ۲۰: قَـالَ فَـعَلتْهَُا إِذاً وَ أنََـا مِـنَ الضَّالِّينَ . تـرك ظـاهـر قـرآن و حـملِ آیات بـر رأي  الْـغَفوُرُ ال
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پیشینی از مـصادیق تفسیر بـه رأي اسـت. بـرخی دیگر از مفسـّرین در واژه ي ذنــب تحقیق مفصلّی کرده انـد، تـا از معصیت 

بـودن فـعل مـوسی خـلاص شـونـد. این هـم از عـجائـب اسـت. عصمتی که ایشان قـائـلند تـنها دربـاره ي چـهارده مـعصوم قـابـل 

اثبات است. البته که این عصمت نیز تعظیم شأن حضرات معصومین نیست؛ بلکه توصیفی ابتدایی از حالِ ایشان است. 

قَالَ كَلَّا فَاذهْبََا بِآيَاتنَِا إنَِّا مَعَكُمْ مُستَْمِعوُنَ ١٥  

فرمود: هرگز (چنین نمی شود)، با نشانه هاي ما روانه شوید، ما با شماییم و می شنویم. 

پـاسـخ داده شـد: كَلَّا، یعنی هـرگـز چنین نـخواهـد شـد. آن هـا تـو را بـه خـاطـر کاري که در گـذشـته کرده اي مـجازات نـخواهـند 

کرد. حـال بـا نـشانـه هـاي که بـه تـو و هـارون عـطا کرده ایم روانـه شـوید. این کلام نـشان می دهـد که درخـواسـت مـوسی از 

خداوند مبنی بر همراهی هارون نیز مستجاب شد.  

خـداونـد مـتعال بـراي این که قـلبشان را محکم کند فـرمـود: إنَِّا مَـعَكُمْ مُسْـتَمِعوُنَ. مـا بـا شـما هـمراهیم، در واقـع مـا هسـتیم که 

می شنویم و عمل می کنیم. شما چه کاره اید؟! پاسخ بر اهلش روشن است. 

فَأْتيَِا فرِْعوَْنَ فَقوُلاَ إنَِّا رَسوُلُ ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٦ أَنْ أرَْسِلْ مَعنََا بنَِي إِسرْاَئيِلَ ١٧ 

نزدِ فرعون آیید و بگویید: ما فرستاده ي پروردگار جهانیانیم. بنی اسرائیل را با ما روانه کن. 

حـال که قـلبتان محکم شـد پیش فـرعـون بـروید و چنین بـگویید: مـا فـرسـتاده ي خـدا هسـتیم؛  خـدایی که پـروردگـار هـمه ي 

هستی است. خواسته ي ما این است که قوم بنی اسرائیل را آزاد کنی و با ما روانه سازي. 
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قَالَ أَلَمْ نرَُبِّكَ فيِنَا وَليِداً وَ لبَثِتَْ فيِنَا منِْ عُمرُِكَ سنِِينَ ١٨  

(فرعون) گفت: در کودکی تو را نزد خود نپروردیم؟! و چند سالی از عمرت را پیشِ ما بودي. 

  

پـاسـخ ابـتدایی فـرعـون بـه مـوسی در قـالـب اسـتفهام انکاري اسـت. مـوسی خـود را رسـول خـداونـد مـعرّفی کرد. فـرعـون او را بـه 

دوران کودکیش ارجـاع داد. گـفت: مـگر تـو هـمان نیستی که نـزد مـا بـزرگ شـدي؟! سـالیانی پیش مـا بـودي، و در دامـان 

خـودمـان رشـد کردي. مـرادش این بـود که مـا تـو را بـه طـور کامـل می شـناسیم، خـودمـان تـو را بـزرگ کردیم، حـال چـه شـد که بـا 

ادعاي پیامبري نزد ما برگشتی؟!  

روشـن اسـت که کلام فـرعـون هـمراه تحقیر و تـعجبّ اسـت. خـود را در جـایگاه الـه مـصر قـرار داده، قـدرت و مکنت بسیاري 

دارد، فـرزنـدي را بـه سـرپـرسـتی گـرفـته و بـزرگ کرده، حـال او تـنها بـا بـرادرش آمـده و می گـوید: مـن پیامـبرم! و خـواسـته اش این 

است که بنی اسرائیل را با او رهسپار کند. 

وَ فَعَلتَْ فَعْلتَكََ الَّتِي فَعَلتَْ وَ أنَتَْ منَِ الْكَافرِِينَ ١٩  

و تو آن کار را (که نباید می کردي) کردي، بی شک تو از ناسپاسانی. 

آن کاري که فـرعـون بـه مـوسی یادآور شـد قـتل قبطی بـود، که در آیات قـبل بیان شـد. هـمان ذنبی که مـوسی را بیمناك کرده 

بـود. مـراد از فَـعَلتَْ فَـعْلتَكََ الَّتِي فَـعَلتَْ که فـرعـون گـفت این اسـت که یک کار کردي، امـّا کاري بسیار نـاشـایست مـرتکب 

شدي. 

مـراد از أنَْـتَ مِـنَ الْـكَافِـرِيـنَ، هـمان طـور که تـرجـمه کردیم، این اسـت که تـو از نـاسـپاسـانی. بـا این هـمه محبّتی که بـه تـو روا 

داشـتیم، و آن قتلی که بـه گـردن تـوسـت، نـزدمـان آمـدي و بنی اسـرائیل را طـلب می کنی! پـس بی گـمان بسیار قـدرنـشناسی. 
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روشـن اسـت که مـراد کفر اصـطلاحی نیست. کفر در لـغت بـه مـعناي پـوشـانـدن اسـت. کفر اصـطلاحی نیز بـر همین اسـاس 

استعمال می شود: پوشاندن حقیقت. 

قَالَ فَعَلتْهَُا إِذاً وَ أنََا منَِ الضَّالِّينَ ٢٠  

(موسی) گفت: آري آن  هنگام مرتکبش شدم، و بی گمان از گمگشتگان بودم. 

مـوسی پـس از سـخنِ فـرعـون پـاسـخ  داد. در ابـتدا پـاسـخ قـتلِ  قبطی را داد. ضـالّ را گمگشـته مـعنا کردیم. بـه این جهـت که 

مـعناي اصلی واژه اسـت. گـمراه اگـر اسـتعمال شـد بـه جهـت ارجـاع بـه مـعناي اصلی اسـت. قـبلاً عـرض شـد که عـرب بـه کسی 

که در راه گـم گشـته اسـت، می گـوید ضـلّ عـن الـطریق. خـب مـوسی چـرا گـفت مـن گمگشـته بـودم؟ چـون در وادي حقیقت 

هـنوز راه را پیدا نکرده بـود. قـلبش بـه تـوحید روشـن بـود، امـّا راه را نمی دانسـت. بـاید تـحت تـربیت الهی زیر نـظر شعیب 

سـالیانی رشـد می کرد تـا راه یابـد. بـراي همین بـه سـادگی از کوره در رفـت، و بـا یک مشـت قبطی را کشت. بـلافـاصـله هـم 

پشیمان شـد، چـرا که هـم نـباید چنین عـصبانی میشد، و هـم عـواقـب بـدي مـتوجـّهش میشد. امـّا مـعانی که مفسـّرین گـران قـدر 

کرده انـد بـراي رهـایی از شـبهه اي اسـت که در آیه ي ۱۴ بـدان اشـاره شـد. اکثر مفسـّرین ضـلّ را جهـل مـعنا کرده انـد؛ عـدهّ اي  بـا 

این لـحاظ که نمی دانسـت چـه عـواقبی در انـتظارش خـواهـد بـود؛ و عـدهّ اي بـه جهـت حکم که در آیـه ي بـعدي آمـده اسـت، بـه 

معناي ندانستن مصلحت دانسته اند، تا در برابر حکم باشد. با آن چه عرض کردیم منشأ خطاي این اقوال روشن است. 
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فَفرَرَتُْ منِْكُمْ لمََّا خِفتُْكُمْ فوَهَبََ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ جَعَلنَِي منَِ المرُْْسَلِينَ ٢١  

به خاطر ترسم از شما گریختم، پروردگارم مرا حکمتی بخشید، و از پیامبران قرار داد. 

 در ادامهـ موـسی می گوـید: پـس از آن اتفـاق فرـار کردم؛ چرـا که از عوـاقبـ کارم می ترـسیدم. ادامهـ ي داسـتان را موـسی خـلاصهـ 

می کند؛ می گوید: پس از آن بود که خداوندم مرا حکمت عطا کرد و از پیامبران قرار داد. 

وَ تِلكَْ نِعْمةٌَ تمنَُُّهَا عَليََّ أَنْ عبََّدتَْ بنَِي إِسرْاَئيِلَ ٢٢  

به بردگی گرفتن بنی اسرائیل نعمتی است که منّتش را بر من می گذاري؟! 

پـاسـخ بـعدي که مـوسی بـه فـرعـون می دهـد در جـواب قَـالَ أَلَـمْ نُـرَبِّكَ فِـينَا وَلِـيداً وَ لَـبثِتَْ فِـينَا مِـنْ عُـمرُِكَ سِـنِينَ اسـت؛ و این که 

فـرعـون مـوسی را بـه نـاسـپاسی مـتّهم کرد: أنَْـتَ مِـنَ الْـكَافِـرِيـنَ. مـوسی می گـوید: تـو هـمه ي بنی اسـرائیل را بـه بـندگی گـرفتی، مـن 

را نیز از بـردگـان می دانسـتی که مـنتّ گـذاشـته و بـزرگـم کرده اي! چـه طـور می تـوانی یک قـوم را بـرده ي خـود قـرار دهی، و مـرا 

ناسپاس شماري؟! 

قَالَ فرِْعوَْنُ وَ مَا ربَُّ الْعَالمَِينَ ٢٣  

فرعون گفت: این پروردگارِ جهانیان (که می گویی) کیست؟ 

مکالـمه ي مـوسی و فـرعـون ادامـه پیدا می کند. فـرعـون بـه مـوسی می گـوید: حـال بـگو ببینم این خـدایی که از او سـخن 

می گـویی کیست؟ تـعجبّ فـرعـون در این پـرسـش مـشهود اسـت؛ جهـت اعـجاب او این بـود که مـوسی خـود را فـرسـتاده ي 

پـروردگـار عـالـم مـعرّفی کرد: إنَِّا رَسُـولُ ربَِّ الْـعَالمَِـينَ. این مـفهوم بـراي فـرعـون شـناخـته شـده نـبود. چـرا که بـه احـتمالِ زیاد او 
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وثنی بـود. وثنیان خـداي واحـد را پـرسـتش نمی کنند. آلـهه هـاي مـتعدّد دارنـد. بـه عـلاوه که خـود فـرعـون نیز ادعـاي الـوهیت 

داشـت. یعنی خـود را از آلـهه هـا پـایین تـر، و از مـردم والاتـر می دانسـت. بـه همین جهـت بـرایش ادعـاي مـوسی اعـجاب آور بـود. 

خدایی که واحد باشد، و از الهه هاي آن ها نباشد!  

در سـوره ي قـصص داسـتان مـوسی و فـرعـون مـفصّل تـعریف شـده اسـت، آیه ي ۳۸ این سـوره اشـاره اي صـریح بـر این دارد که 

فـرعـون ادعـاي الـوهیتّ داشـت: وَ قـالَ فِـرْعَـوْنُ يـا أَيُّـهَا المَْـلأَُ مـا عَـلِمتُْ لَـكُمْ مِـنْ إِلـهٍ غَـيرِْي فَـأَوْقِـدْ لِـي يـا هـامـانُ عَـلَى الـطِّينِ فَـاجْـعَلْ لِـي 

صَـرْحـاً لَـعَلِّي أطََّـلِعُ إِلـى إِلـهِ مُـوسـى وَ إنِِّـي لأظََُـنُّهُ مِـنَ الْـكاذِبِـينَ. و در آیه ي ۲۹ همین سـوره نیز بیان شـده اسـت: قَـالَ لَـئنِِ اتَّخَذتَْ 

إِلهًَا غيَرِْي لأََجْعَلنََّكَ منَِ المَْسجْوُنِينَ 

قَالَ ربَُّ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ مَا بيَنْهَُمَا إِنْ كنُتُْمْ موُقنِِينَ ٢٤  

(موسی) گفت: او پروردگار آسمان ها و زمین و آن چه میان آن ها است، اگر اهل باورِ یقینی باشید. 

مـوسی کامـلاً ابـتدایی جـواب فـرعـون را می دهـد. چـرا که هـمان طـور که در آیه ي قـبل گـفته شـد، بیانِ مـوسی بـراي فـرعـونیان 

تازه بود.  

گفت:  پروردگاري که من از او سخن می گویم، خداي آسمان ها،  زمین، و هر آن چیزي است که میان آن ها است.  

إِنْ كُـنتُْمْ مُـوقِـنِينَ بـه زعـمِ حقیر یعنی اگـر دنـبال آگـاهی و عـلم بـاشید. امّـا اگـر بـر بـاورهـاي گـذشـته ي خـود تـعصبّ دارید، سـخنان 

مـرا نـخواهید شنید. غیر از این مـعنایی که عـرض شـد، دشـواري هـاي مـعنایی ایجاد خـواهـد شـد. اکثرِ انـسان هـا دنـبال حقیقت 

نیستند. صـرفـاً اگـر پـرسشی هـم دارنـد از جهـت کنجکاوي اسـت. هـر کس بـر آن چـه دارد خـوش اسـت. مـوسی اشـاره اش بـه 

همین مطلب است. 
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قَالَ لمنَِْ حوَْلهَُ أَلاَ تَستَْمِعوُنَ ٢٥  

(فرعون) به اطرافیانش گفت: آیا نمی شنوید؟! 

گـویا شگفتی فـرعـون بیشتر شـد، و هـمراه تـعجبّ انکار هـم در او ایجاد شـد. رو بـه اطـرافیانـش کرد و گـفت: می شـنوید که 

موسی چه می گوید؟! 

قَالَ رَبُّكُمْ وَ ربَُّ آبَائِكُمُ الأَْوَّلِينَ ٢٦  

(موسی) گفت: او پروردگار شما و نیاکانِ شماست. 

مـوسی بی تـوجـّه بـه کلام فـرعـون، سـخنش را ادامـه داد؛ گـفت: خـدایی که بـه شـما مـعرّفی کردم، تـنها پـروردگـار آسـمان هـا و 

زمین نیست، بلکه پـروردگـار شـما و گـذشـتگان شـما نیز هسـت. یعنی خـداي احـد، خـداي هـمه ي شـما در هـمه ي دوران 

است. 

قَالَ إنَِّ رَسوُلَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إِليَْكُمْ لمجنََْوُنٌ ٢٧  

(فرعون) گفت: پیامبرتان که سویتان فرستاده شده است بی گمان مجنون است! 

فـرعـون ادعـایی را دربـاره ي مـوسی بیان کرد که هـمواره انبیاء را بـدان مـتّهم می کردنـد. گـفت: او دیوانـه اسـت. سخنی گـزاف 

که خیال خود و مخاطب را راحت کند. 
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قَالَ ربَُّ المَْشرْقِِ وَ المَْغرْبِِ وَ مَا بيَنْهَُمَا إِنْ كنُتُْمْ تَعْقِلوُنَ ٢٨  

(موسی) گفت: او پروردگار مشرق و مغرب و بین آن ها است، اگر تعقّل کنید. 

بـاز مـوسی بی تـوجـّه بـه تـهمت فـرعـون کلامـش را ادامـه داد، و گـفت: او پـروردگـار مشـرق و مـغرب و میانـشان اسـت. مـراد از 

مشـرق و مـغرب هـمان مـعناي مـعهود نـزد مـاسـت. خـداي آسـمان هـا و زمین را خـداي همین دنیایی که بـرایمان کامـلاً 

محسوس است معرّفی کرد. مشرق و مغرب و هر چه میان آن است یعنی همه ي   موجودات این عالم.  

إِنْ كُـنتُْمْ تَـعْقِلوُنَ تعبیر دیگري از إِنْ كُـنتُْمْ مُـوقِـنِينَ در آیه ي ۲۴ اسـت. بـه عـلاوه که تـأیید مطلبی که در آیه ي ۲۴ عـرض کردیم 

نیز می باشد. 

قَالَ لئَنِِ اتَّخَذتَْ إِلهًَا غيَرِْي لأََجْعَلنََّكَ منَِ المَْسجْوُنِينَ ٢٩  

(فرعون) گفت: اگر غیر از من معبودي اختیار کنی، بی شک تو را از زندانیان قرار خواهم داد. 

پـس از گـفت و گـوي ابـتدایی، فـرعـون زبـان بـه تهـدید گـشود، و گـفت: اگـر دسـت از بـاورهـایت نکشی، و غیر از مـن مـعبودي 

اختیار کنی، بـدون تـردید تـو را زنـدانی خـواهـم کرد. هـمه ي جـائـران تـاریخ بـا ارعـاب و تهـدید کلامـشان را بـه کرسی 

می نشانند. اگر ابتدا هم اندکی ملایمت به خرج دهند در نهایت زبانشان همین است.  
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قَالَ أَوَلوَْ جئِتْكَُ بِشَيْءٍ مبُِينٍ ٣٠  

(موسی) گفت: حتّی اگر نشانه اي روشن برایت آورده باشم؟ 

مـراد از نـشانـه اي روشـن و آشکار، معجـزاتی اسـت که خـداونـد بـه مـوسی عـطا کرده بـود. کلام مـوسی تـا این جـا صـرفـاً مـعرّفی 

اجمالی از ربّ  العالمین بود، و معجزه اي نشان نداده بود.  

قَالَ فَأتِْ بهِِ إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادِقِينَ ٣١  

(فرعون) گفت: اگر از صادقان هستی نشانش بده. 

این کریمه پاسخ فرعون است. می گوید: اگر راست می گویی و واقعاً چیزي براي ارائه داري رو کن. 

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذاَ هِيَ ثُعبَْانٌ مبُِينٌ ٣٢  

آن گاه چوب دستی اش را انداخت، بی درنگ ماري بزرگ شد! 

وَ نزَعََ يَدَهُ فَإِذاَ هِيَ بيَْضَاءُ لِلنَّاظرِِينَ ٣٣  

و دستش را که (از گریبان) برون آورد، در نظر بینندگان درخشان شد. 

  

این دو آیـه معجـزات مـوسی اسـت. معجـزاتی که بـارهـا در قـرآن کریم نـقل شـده اسـت. ثـعبان مـارِ  بـزرگ اسـت؛ و اژدهـا نیست! 

منظور از ثُعبَْانٌ مبُِينٌ مارِ بزرگی است که همگان آن را می دیدند و قابل انکار نبود.  

معجـزه ي دیگر مـوسی این بـود که دسـتش را در گـریبان می بـرد و درخـشان بـرون می آورد. این دو معجـزه در سـوره ي 

قـصص، آیـات ۳۱ و ۳۲ کامـل تـر بیان شـد: وَ أَنْ أَلْـقِ عَـصاكَ فَـلَمَّا رآَهـا تهَْـتزَُّ كَـأنََّـها جَـانٌّ وَلَّـى مُـدْبِـراً وَ لَـمْ يُـعَقِّبْ يـا مُـوسـى أَقْـبِلْ وَ لا 
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تَـخَفْ إنَِّـكَ مِـنَ الآْمِـنِينَ، اسْـلكُْ يَـدَكَ فِـي جَـيبْكَِ تخَْـرجُْ بَـيْضاءَ مِـنْ غَـيرِْ سُـوءٍ وَ اضْـمُمْ إِلَـيكَْ جَـناحَـكَ مِـنَ الرـَّهْـبِ فَـذانِـكَ بُـرهْـانـانِ مِـنْ رَبِّـكَ 

إِلى فرِْعوَْنَ وَ ملَائهِِ إنَِّهُمْ كانوُا قوَْماً فاسِقِينَ.  

الـصّادق (ع): لمََّـا بَـعثََ مُـوسَی إِلَی فِـرْعَـوْنَ أَتَی بَـابَـهُ فَـاسْـتَأْذَنَ عَلیَهِْ فَـضرَبََ بِـعَصَاهُ الْـبَابَ فَـاصطَْکَّتِ الأَْبْـواَبُ مُفتََّحهًًَْ ثُـمَّ دَخَـلَ عَلَی 

فِـرْعَـوْنَ فَـأَخْـبرَُوهُ أنََّـهُ رَسُـولُ ربَِّ الْـعَالمیَِنَ وَ سَـأَلَـهُ أَنْ یرُْسِـلَ مَـعهَُ بنَِی إِسْـراَئیِلَ فَـقَالَ أَ لَـمْ نُـرَبِّکَ فیِنا وَلیِداً وَ لَـبثِتَْ فیِنا مِـنْ عُـمرُکَِ 

سنِیِنَ، وَ فَـعَلتَْ فَعْلتَکََ الَّتِی فَـعَلتَْ أَیْ قَـتَلتَْ الرـَّجُـلَ وَ أنَْـتَ مِـنَ الْکافِـرِینَ یَعنِْی کَفرَتَْ نِعْمتَِی فَـتجََاوَبَـا الْکلَاَمَ إِلَی أَنْ قَـالَ مُـوسَی أَ 

وَ لَـوْ جئِتْکَُ بِشَیْءٍ مبُیِنٍ قـالَ فِـرْعَـوْنُ فَـأتِْ بِـهِ إِنْ کنُتَْ مِـنَ الـصَّادِقیِنَ فَـأَلْقی عَـصاهُ فَـإِذا هِیَ ثُـعبْانٌ مبُیِنٌ فَـلَمْ یبَقَْ مِـنْ جُـلَسَاءِ فِـرْعَـوْنَ 

شخَصٌْ إِلَّا هرَبََ وَ دَخَلَ فرِْعوَْنَ منَِ الرُّعبِْ مَا لَمْ یَمْلکِْ فَقَالَ فرِْعوَْنُ أنَْشُدکَُ اللَّهَ وَ الرَّضَاعَ إِلَّا کَفَفتْهََا عنَِّی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۳۶/ قصص الأنبیاءللجزایری ص۲۳۶ 

در تفسیر علی بـن ابـراهیم بـا اسـتناد بـه امـام صـادق (ع) آمـده اسـت: وقتی خـداونـد مـوسی را بـه سـوي فـرعـون گسیل داشـت او 

بـه نـزد فـرعـون آمـد و بـراي کسب اجـازه بـا عـصاي خـود بـه در زد و هـمه درهـا بـراي او گـشوده شـد؛ سـپس بـر فـرعـون وارد 

شـد؛ و مـوسی بـه او ابـلاغ کرد: مـن فـرسـتاده ي پـروردگـار جـهانیان هسـتم؛ و از او خـواسـت تـا بنی اسـرائیل را هـمراهـش روانـه 

کند، فـرعـون پـاسـخ داد: أَ لَـمْ نُـرَبِّکَ فیِنا وَلیِداً وَ لَـبثِتَْ فیِنا مِـنْ عُـمرُکَِ سنِیِنَ، وَ فَـعَلتَْ فَعْلتَکََ الَّتِی فَـعَلتَْ وَ أنَْـتَ مِـنَ الْکافِـرِینَ؟ 

مـوسی پـاسـخ او را مشـروحـاً ارائـه کرد و سـپس گـفت: أَ وَ لَـوْ جئِتْکَُ بِشَیْءٍ مبُیِنٍ؟ فـرعـون گـفت: فَـأتِْ بِـهِ إِنْ کنُتَْ مِـنَ الـصَّادِقیِنَ 

فَـأَلْقی عَـصاهُ فَـإِذا هِیَ ثُـعبْانٌ مبُیِن؛ٌ در آن مجـلس هـمه ي فـرعـونیان را رعـب و وحشـت فـرا گـرفـت، و فـرعـون از تـرس گـفت: 

تو را به همان اللهَّ که ادّعا می کنی فرستاده ي او هستی، شرّ این اژدها را از سر من کوتاه نما. 
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قَالَ لِلْملَإَِ حوَْلهَُ إنَِّ هَذاَ لَسَاحرٌِ عَليِمٌ ٣٤  

(فرعون) به اطرافیانش گفت: بدون شکّ این (مرد) ساحري است که (به فنّ سحر) بسیار آگاه است. 

فـرعـون پـس از این که دید معجـزه هـاي مـوسی اعـجاب آور اسـت، زبـان بـه تـهمت گـشود. بـه جـاي این که کارهـاي مـوسی را 

معجـزه بـدانـد، و او را پیامـبر شـناسـد، بـه او تـهمت سـاحـر بـودن زد. مـراد از صـفت علیم بـراي سـاحـر، دانـا نیست! عـرض شـد 

که واژگـان را بـاید در بسـتر عـبارت مـعنا کرد. این جـا مـراد خـبره بـودن و تـوانـایی در سحـر اسـت. خـواسـت بـگوید او سـاحـري 

عـادي نیست، بلکه سـاحـري بسیار زبـردسـت اسـت. مـصریان بـا این که بـا سحـر آشـنا بـودنـد، تـا کنون چنین چیزي نـدیده 

بودند. 

يرُِيدُ أَنْ يخُرِْجَكُمْ منِْ أرَْضِكُمْ بِسحِرِْهِ فَمَاذاَ تَأْمرُُونَ ٣٥  

می خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند، حال نظرتان برَچیست؟ 

فـرعـون پـس از تهمتی که بـه مـوسی زد، اطـرافیان را تـرسـانـد. می خـواسـت بـا این روش آن هـا را تحـریک کند تـا مـرعـوب هـنر 

مـوسی نـشونـد. گـفت: مـوسی قـصد کرده تـا بـا هـنرِ سحـر شـما را بـا خـود هـمراه کرده، و از سـرزمینتان آواره گـردانـد. حـال که 

چنین است، رأي و نظرتان بر چیست؟ 
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قَالوُا أرَْجهِْ وَ أَخَاهُ وَ ابْعثَْ فِي المَْداَئنِِ حَاشرِِينَ ٣٦ يَأْتوُكَ بِكُلِّ سحََّارٍ عَليِمٍ ٣٧ 

گـفتند: کارِ او و بـرادرش را بـه تـأخیر انـداز، و در شهـرهـا کسانی را بـراي گـردآوري (سـاحـران) گسیل کن. تـا هـر سـاحـر 

زبردستی را نزدت آورند. 

پیشنهاد نـزدیکان فـرعـون این بـود که در کار مـوسی و هـارون شـتاب مکن. مـرادشـان این بـود که بـه سـرعـت او را بـه زنـدان 

مینداز؛ بلکه بـگذار تـا تـدبیري بیندیشیم، و او را رسـوا و مـغلوب کنیم. می خـواسـتند بـا این کار نـظر مـردم را که احـتمالاً 

انـدکی بـه مـوسی گـرویده بـودنـد، از او بـرگـردد. بـنابـراین پیشنهاد دادنـد که کار مـوسی را بـه تـأخیر بینداز، و هـم زمـان اشـخاصی 

را به شهرهاي مختلف گسیل کن، تا هر ساحر خبره اي را جمع کرده، و با خود همراه کنند. 

فجَُمِعَ السَّحرََةُ لميِِقَاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ ٣٨  

بدین ترتیب ساحران در وعده گاهِ روزي معینّ گردآمدند. 

روز میعاد رسید، و هـمگان بـراي رویارویی سـاحـران و مـوسی جـمع شـدنـد. مـراد از يَـوْمٍ مَـعْلوُمٍ احـتمالاً روز زینت بـاشـد که 

عیدي معهود میان مصریان بوده است. 
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وَ قيِلَ لِلنَّاسِ هَلْ أنَتُْمْ مجُتَْمِعوُنَ ٣٩ لَعَلَّنَا نتََّبِعُ السَّحرََةَ إِنْ كَانوُا هُمُ الْغَالبِِينَ ٤٠ 

به مردم گفته شد: آیا شما نیز جمع می شوید؟ که اگر ساحران پیروز شدند از آنان پیروي کنیم. 

اسـتفهام در آیه نـشان دهـنده ي تحـریک و تـشویق مـردم بـراي جـمع شـدن بیشتر اسـت. امیدشـان این بـود که سـاحـران بـر مـوسی 

پیروز شـونـد، و کار مـوسی بـه اتـمام رسـد. بـراي همین گـفتند: جـمع شـوید، که اگـر سـاحـران بـر مـوسی فـائـق آمـدنـد، همگی بـه 

آیین ساحران درآییم. روشن است که آیین ساحران الوهیتّ فرعون بود.  

فَلَمَّا جَاءَ السَّحرََةُ قَالوُا لِفرِْعوَْنَ أَئنَِّ لنََا لأََجرْاً إِنْ كنَُّا نحَنُْ الْغَالبِِينَ ٤١  

چون ساحران آمدند، به فرعون گفتند: اگر پیروز شویم پاداشی خواهیم داشت؟ 

سـاحـران پیش از شـروع بـا فـرعـون سـخن گـفتند: اگـر بـتوانیم بـر مـوسی فـائـق آییم، پـاداش و اجـري نـزد تـو خـواهیم داشـت؟ بـه 

طـور قـطع هـم نـگفتند که پیروز می شـونـد. تعلیقی که ایجاد کردنـد چـه بـسا بـراي این بـود که فـرعـون در پیروزي قطعی آن هـا 

دچار تردید شود، و پاداش نیکوتري برایشان تعیین کند.  

قَالَ نَعَمْ وَ إنَِّكُمْ إِذاً لمنََِ المُْقرََّبِينَ ٤٢  

(فرعون) گفت: آري، بی تردید آن وقت از مقربّان خواهید بود. 

به همین جهت فرعون پاداشی بزرگ برایشان قرار داد. گفت: اگر بتوانید بر موسی فائق آیید از نزدیکان من خواهید بود. 
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قَالَ لهَُمْ موُسَى أَلْقوُا مَا أنَتُْمْ مُلْقوُنَ ٤٣  

موسی به ایشان گفت:  آن چه را می خواهید بیندازید، بیفکنید. (هر چه در چنته دارید رو کنید (ملکی)) 

مـوسی ابـتداي بـه کلام کرد. الـبته در سـور دیگر ابـتدا سـاحـران از مـوسی پـرسـش می کنند. در سـوره ي طـه آیات ۶۵ و ۶۶ آمـد: 

قـالُـوا يـا مُـوسـى إِمَّـا أَنْ تُـلْقِيَ وَ إِمَّـا أَنْ نَـكوُنَ أَوَّلَ مَـنْ أَلْـقى، قـالَ بَـلْ أَلْـقوُا فَـإِذا حِـبالُـهُمْ وَ عِـصيُِّهُمْ يُـخيََّلُ إِلَـيهِْ مِـنْ سحِْـرهِِـمْ أنََّـها 

تَـسْعى. پـس از سـؤال سـاحـران، مـوسی می گـوید شـما آغـاز کنید. در سـوره ي شـعراء  پـرسـش سـاحـران نیامـده اسـت. تـرجـمه ي 

جـناب ملکی که نـقل کردیم بـه مـعناي آیه بسیار نـزدیک اسـت. مـراد مـوسی از أَلْـقوُا مَـا أنَْـتُمْ مُـلْقوُنَ این بـود که هـرچـه در تـوان 

دارید و بلدید نشان دهید. 

فَأَلْقوَاْ حبَِالهَُمْ وَ عِصيَِّهُمْ وَ قَالوُا بِعزَِّةِ فرِْعوَْنَ إنَِّا لنَحَنُْ الْغَالبِوُنَ ٤٤  

آن گاه ریسمان ها و چوب دستی هایشان را انداختند، گفتند: به عزتّ فرعون سوگند، بی تردید ماییم که پیروزیم. 

سـاحـران ریسمان هـا و چـوب دسـتی هـایشان را انـداخـتند، و بـه عـزتّ فـرعـون سـوگـند خـوردنـد که بی تـردید بـر مـوسی پیروز 

خـواهـند شـد. سـوگـندي که سـاحـران بـه عـزتّ فـرعـون خـوردنـد مـؤیّد کلامی اسـت که در آیه ي ۴۰ عـرض شـد. دین سـاحـران 

اله دانستن فرعون بود. 

24



فَأَلْقَى موُسَى عَصَاهُ فَإِذاَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكوُنَ ٤٥  

سپس موسی عصایش را انداخت، ناگاه هر چه با نیرنگ ساخته بودند برَگرفت. 

داسـتان این جـا نیز کوتـاه شـده اسـت. هـمان طـور که آیات سـوره ي طـه نـقل گـردید، کار سـاحـران در دیده ي حـاضـران چنین 

نـمود که مـارهـایی در حـالِ حـرکت هسـتند. سـپس نـوبـت بـه مـوسی رسید. او نیز عـصایش را انـداخـت. خـوانـدن فـقره اي که در 

این سـوره نـقل نشـده اسـت از سـوره ي طـه خـالی از لـطف نیست: فَـأَوْجَـسَ فِـي نَـفْسهِِ خِـيفةًَ مُـوسـى، قُـلنْا لا تَـخَفْ إنَِّـكَ أنَْـتَ 

الأَْعْلى، وَ أَلقِْ ما فِي يميَِنكَِ تَلْقَفْ ما صنََعوُا إنَِّما صنََعوُا كيَْدُ ساحرٍِ وَ لا يُفْلحُِ السَّاحرُِ حيَثُْ أَتى. (آیات ۶۷ تا ۶۹) 

پـس از این که مـوسی عـصایش را بـه میدان انـداخـت مـاري بـزرگ شـد، و هـر آن چـه آن هـا رشـته بـودنـد را از میان بـرد. تَـلْقَفُ از 

لـقف بـه مـعناي بـا شـتاب گـرفـتن اسـت، بلعیدن بـه سـرعـت، بـا تـوجـّه بـه همین مـعناسـت. مـراد این اسـت که عـصاي مـوسی 

همه ي هنر ساحران را در لحظه اي بلعید. 

فَأُلْقِيَ السَّحرََةُ سَاجِدِينَ ٤٦  

ساحران (گویا بی اختیار) به سجده افتادند. 

بیان لطیفی اسـت؛ نمی فـرمـاید سـاحـران بـه سجـده افـتادنـد؛ بلکه می فـرمـاید از شـدتّ بهـت و اعـجاب بی اختیار بـر خـاك افـتادنـد. 

آن ها اهل فنّ  بودند، می فهمیدند که کارِ موسی از مقوله ي سحر نیست.  
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قَالوُا آمنََّا برِبَِّ الْعَالمَِينَ ٤٧ ربَِّ موُسَى وَ هَارُونَ ٤٨ 

گفتند: ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. (همان) خداي موسی و هارون. 

بـلافـاصـله گـفتند: مـا بـه خـداي مـوسی و هـارون ایمان آوردیم. هـمان خـدایی که پـروردگـار هـمه ي هسـتی اسـت. بـا این عـبارت 

دو مـطلب روشـن می شـود: اول این که آن هـا شـناختی از خـداي مـوسی و هـارون نـداشـتند، امـّا فهمیدنـد که هـر چـه آن هـا 

می پرستند، پرستیدنی است. ثانیاً با گفتن ربَِّ موُسَى وَ هَارُونَ پیامبر بودن آن ها را نیز تأیید کردند. 

قَـالَ آمَـنتُْمْ لَـهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَـكُمْ إنَِّهُ لَـكبَيِرُكُـمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحرَْ فَـلَسوَفَْ تَـعْلَموُنَ لأَُقطَِّعنََّ أَيْـدِيَـكُمْ وَ أرَْجُـلَكُمْ مِـنْ خِـلافٍَ وَ لأَُصَلِّبنََّكُمْ 

أَجْمَعِينَ ٤٩  

(فـرعـون) گـفت: پیش از این که اجـازه دهـم او را بـاور کردید؟! بی تـردید او بـزرگ شـماسـت که بـه شـما سحـر آمـوخـته اسـت. 

به زودي خواهید دانست؛ دست ها و پاهایتان را بر خلاف یکدیگر خواهم برید، و به صلیبتان می کشم. 

این اتـفاق بـراي فـرعـون بسیار سنگین بـود؛ او می تـوانسـت پیش از بـرگـزاري این مجـلس مـوسی و هـارون را زنـدانی کند، و 

داسـتان آن هـا را در نـطفه از میان بـبرد. امّـا بـا مـشورت نـزدیکانـش تصمیم گـرفـته بـود که در چنین مجـلسی مـوسی را مـغلوب و 

بی آبـرو کند، تـا هیچ کس در دل نیز حـقّانیت او را بـاور نـداشـته بـاشـد. امـّا بـا مـغلوب شـدن سـاحـران اولاً، و ایمان آوردن آن هـا 

ثـانیاً، هـر چـه رشـته بـود پـنبه شـد. از کوره در رفـت و بسیار خشمگین شـد، دیگر راهی بـراي غـلبه بـر مـوسی نـداشـت. بـنابـراین 

بـه سـاحـران خـطاب کرد: ایمان آوردن شـما نیز مـنوط بـه اجـازه ي مـن اسـت، چـگونـه بـدون اجـازه ي مـن او را بـاور کردید؟! 

سـپس زبـان بـه تـهمت گـشود، و  گـفت: بی شکّ او مـعلّم شـما در سحـر اسـت. اوسـت که بـه شـما سحـر را آمـوزش داده اسـت؛ 

مـگرنـه چـه طـور ممکن اسـت بـه این سـادگی مـغلوب او شـوید؟  شـما مـگر بـزرگ تـرین سـاحـران مـصر نیستید؟! و بـعد زبـان بـه 

تهـدید بـاز کرد، و گـفت:  شـما را بـه بـدتـرین وجـه خـواهـم کشت، دسـت و پـاهـایتان را مـخالـف هـم قـطع می کنم، و بـه صلیب 
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می کشم. شـاید فکر می کرد بـا تهـدید بـتوانـد آن هـا را بـترسـانـد؛ امّـا کار از کار گـذشـته بـود، سـاحـران که از بـاورِ بـه مـوسی دسـت 

نمی کشیدند، اگر دست هم می کشیدند قلوب بنی اسرائیل دیگر با موسی بود. 

قَالوُا لاَ ضيَرَْ إنَِّا إِلَى رَبِّنَا منُْقَلبِوُنَ ٥٠  

گفتند: هیچ باکی نیست، ما به سوي پروردگارمان برمی گردیم. 

پـاسخی که سـاحـران بـه فـرعـون می دهـند، بـاید در کرسی هـاي عـرفـان تـدریس گـردد. سـالکان طـریقت پـس از سـال هـا مـجاهـده 

نمی تـوانـند چنین عـبارت جـان دار و عمیقی را بـا صـدق بـر زبـان آورنـد. چـه شـد که بـزرگ تـرین سـاحـران مـصر نـاگـهان چنین 

مـنقلب شـدنـد؟! بـاید دانسـت رسیدن بـه سحـر و رمـوز آن بـه این سـادگی نیست، سـال هـا مـجاهـدت و سختی کشیدن 

می خـواهـد، سـالیان طـولانی بـاید کارهـایی انـجام داد که عـمومـاً انـسانی و اخـلاقی نیست؛ این نـوشـتار مـجال پـرداخـت بـه آن 

نیست. انـسان هـایی که سـال هـا در این مسیر تـلاش کرده انـد، چـه طـور در آنی چنین مـنقلب می شـونـد، و می گـویند: لاَ ضَـيرَْ إنَِّا 

إِلَـى رَبِّنَا مُـنْقَلبِوُنَ. یعنی مـا هیچ تـرسی از تهـدیدهـاي تـو نـداریم، تـو هیچ آسیبی بـه مـا نمی تـوانی بـرسـانی، مـا اکنون روبـه سـوي 

خـدا کرده ایم، و بـه سـوي او رهسـپاریم! یا لـلعجب از ایمان راسـخ سـاحـران، درود خـدا بـر ایشان بـاد. آن هـا می دانسـتند که 

فـرعـون آن قـدر خشمگین اسـت که هـر چـه بـگوید عـمل خـواهـد کرد، امـّا کوچک تـرین تـرسی در آن هـا نـبود. آن هـا 

). و مـصداق بـارزِ آیه ي ۱۱۲ سـوره ي بـقره شـدنـد: بَـلى  کالجـبل الرـاسـخ بـودنـد (نبیّ اکرم: المُـؤمِـنُ کَالجَـبَلِ الرـاّسِـخِ لاتحَُـرِّکهُُ الـعوَاصِـفُ

. اهـل مـعرفـت بـازنمی ایستند و در این آیه  مَـنْ أَسْـلَمَ وَجْـههَُ لِـلَّـهِ وَ هُـوَ مُـحْسنٌِ فَـلهَُ أَجْـرُهُ عِـنْدَ رَبِّـهِ وَ لا خَـوفٌْ عَـليَهِْمْ وَ لا هُـمْ يحَْـزنَُـونَ

غورها دارند؛ اللهم الرزقنا.  
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إنَِّا نطَْمَعُ أَنْ يَغْفرَِ لنََا رَبُّنَا خطََايَانَا أَنْ كنَُّا أَوَّلَ المؤُْْمنِِينَ ٥١  

امید داریم که پروردگارمان خطاهایمان را بپوشاند، چرا که اولین ایمان آورندگان بودیم. 

سـاحـران دیگر کاري بـا فـرعـون نـداشـتند، آن هـا بـا خـدا مـأنـوس شـده بـودنـد. سخنی در قـالـب مـناجـات بیان کردنـد. گـفتند: امید 

مـا بـه خـدا اسـت، بـه این که اشـتباهـات و خـطاهـایمان را بـپوشـانـد و ببخشـد. مـا از میان هـمه ي بنی اسـرائیل اولین کسانی بـودیم 

که به موسی و هارون ایمان آوردیم. 

داسـتان سحـره در این جـا تـمام می شـود. پـایان داسـتان این انـسان هـاي الهی در قـرآن بیان نشـده اسـت. در روایات دو انـجام 

بـراي ایشان نـقل شـده اسـت. دسـته اي می گـوید فـرعـون تهـدیدش را عملی کرد، و آن هـا را بـه صلیب کشید. دسـته ي دیگر 

می گـوید آن  هـا هـمراه مـوسی از مـصر گـریختند و فـرعـون بـر آن هـا دسـت نیافـت. بـه نـظر می رسـد سکوت قـرآن از سـرانـجام 

ایشان بی دلیل نباشد. انجام آن ها نیست که مهم است، بلکه تغییرِ شگرفشان است که قابل تأمّل بسیار است. 

وَ أَوْحيَنَْا إِلَى موُسَى أَنْ أَسرِْ بِعبَِادِي إنَِّكُمْ متَُّبَعوُنَ ٥٢  

و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را روانه کن، چرا که در پی  شما خواهند آمد. 

داسـتان انـدکی پیش می رود، خـداونـد بـه مـوسی وحی می کند که بنی اسـرائیل را بـا خـود روانـه کن، امـّا در شـب حـرکت کنید، 

چرا که فرعونیان مراقب شما هستند، و اگر در روز حرکت کنید از پی تان خواهند آمد. 
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فَأرَْسَلَ فرِْعوَْنُ فِي المَْداَئنِِ حَاشرِِينَ ٥٣ إنَِّ هؤَُلاَءِ لَشرِْذِمةٌَ قَليِلوُنَ ٥٤ وَ إنَِّهُمْ لنََا لَغَائظِوُنَ ٥٥ وَ إنَِّا لجََميِعٌ حَاذرُِونَ ٥٦ 

فـرعـون مـأمـورانی را بـه شهـرهـا فـرسـتاد. (در حـالی که می گـفت:) الـبته اینان (بنی اسـرائیل) گـروهی انـدکند. امـّا آنـان مـا را بـه 

خشم آورده اند. و ما آماده ي پیکاریم. 

فـرعـون بـه مـحض این که اطـلاع پیدا کرد، مـأمـورانـش را بـه شهـرهـاي مـختلف فـرسـتاد، تـا مـردم و نیروهـایش را جـمع کند.  

)، بنی اسـرائیل هـمراه شـده بـا مـوسی بسیار  تجـمیع نیروهـایش نـشان می دهـد که بـرخـلافِ گـفته اش (إنَِّ هَـؤُلاَءِ لَشِـرْذِمَـةٌ قَـليِلوُنَ

بـودنـد. وقتی هـمگان جـمع شـدنـد خـطاب بـه آن هـا گـفت: عـده اي که از میان شـما کوچ کردنـد بسیار انـدکند. شرـذمـة در 

مجـمع البیان چنین مـعنا شـده اسـت: الـعصبة الـباقیة مـن عـصب کثیرة، و شرـذمـة کل شیء: بقیته القلیله. مـراد فـرعـون این بـود که 

کوچ کنندگـان بسیار قلیلند. کاري که این هـا کردنـد مـا را بسیار خشمگین کرده اسـت، و مـا هـمه بـاید آمـاده ي دنـبال کردن و 

پیکار با آن ها باشیم. حاذر را می توان دو معنا کرد: اول خائف بودن از مکر بنی اسرائیل، دوم آمادگی براي نبرد.  

فِی رِواَیهًَِْ أَبِی الجَْارُود عنَْ أَبِی جَعْفرٍَ (ع) فِی قوَْلهِ وَ إنَِّا لجََمیِعٌ حاذرُِونَ یَقوُلُ مؤُْدُونَ فِی الأَْداَهًِْ وَ هوَُ الشَّاکِی فِی السِّلاحَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۴۶/ بحارالأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی، ج۲، ص۱۲۲  

در روایت ابـوجـارود آمـده اسـت: امـام بـاقـر (ع) فـرمـود: وَ إنَِّـا لجََـمیِعٌ حـاذرُِونَ یعنی مـا بـا سـلاحِ کامـل هسـتیم و مـراد کسی اسـت 

که غرق در سلاح باشد. 
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فَأَخرَْجنَْاهُمْ منِْ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ ٥٧ وَ كنُوُزٍ وَ مَقَامٍ كرَِيمٍ ٥٨ كَذَلكَِ وَ أَورَْثنَْاهَا بنَِي إِسرْاَئيِلَ ٥٩ 

بـدین تـرتیب آن هـا را از بـاغ هـا، چـشمه سـارهـا، (کنار) گـنج هـا، و اقـامـتگاه هـاي مجـلّل بیرون رانـدیم. آري چنین بـود، و 

بنی اسرائیل را وارث آن ها قرار دادیم. 

آیه ي عجیبی اسـت؛ فـرعـون مـردم را دعـوت کرد تـا در پی  کوچ کنندگـان حـرکت کنند، امـّا خـداونـد دعـوت او را فـعل خـود 

می دانـد، می فـرمـاید: فَـأَخـْرَجْـنَاهُـمْ… ؛ مـراد این اسـت که مـا آن هـا را از جـوارِ بـاغ هـا، چـشمه سـارهـا، مـالِ فـراوان، و خـانـه هـاي مجـلّل 

بیرون کردیم. بـه ظـاهـر فـرعـون بـود که آن هـا را تحـریک کرد، و از مکان امـن و آسـایش خـارج نـمود، امـّا در حقیقت مـا بـودیم 

که آن ها را خارج کردیم. ظهورِ آشکاري در توحید افعال دارد.  

در نـهایت آن هـا هیچ گـاه بـه شهـر و خـانـه هـایشان بـرنگشـتند، چـرا که همگی در نیل غـرق شـدنـد؛ و وارثـانـشان بنی اسـرائیل 

گشـتند. روش مـا در هسـتی این چنین اسـت: كَـذَلِـكَ … . مـراد از أَورَْثْـنَاهَـا لـزومـاً بـازگشـت بنی اسـرائیل بـه مـصر نیست، بلکه 

همان طور که عرض شد، مراد این است که فرعونیان دیگر هیچ گاه بازنگشتند. 

الرـّسـول (ص): یَا ابْـنَ مَـسْعوُدٍ لاَ تَـرکْنَْ إِلَی الـدُّنیَْا وَ لاَ تَـطْمئَنَِّ إِلیَهَْا فَسَـتُفَارِقُـهَا عَـنْ قَلیِلٍ فَـإِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی یَقوُلُ فَـأَخْـرَجْـناهُـمْ مِـنْ 

جنََّاتٍ وَ عیُوُنٍ وَ زرُُوعٍ وَ نخَْلٍ طَلْعهُا هَضیِم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۴۶/ بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۰۵/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۳  

پیامـبر (ص): اي پسـر مـسعود! بـه دنیا تـمایل نـداشـته بـاش، و اطمینان بـه آن نـداشـته بـاش، که بـه  زودي از آن جـدا خـواهی 

شـد! خـداي مـتعال می فـرمـاید: و بیرون آوردیم ایشان را از بهشـت هـا و چـشمه هـا و کشت هـا و نخـله اي که شکوفـه اش لطیف 

است. 
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الباقر (ع) فِی رِواَیهًَِْ أَبِی الجَْارُود عنَْ أَبِی جَعْفرٍَ (ع) فِی قوَْلهِ وَ مَقامٍ کرَِیمٍ یَقوُلُ مَسَاکنَِ حَسنَهًَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۴۸/ بحارالأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷ 

فَأَتبَْعوُهُمْ مُشرِْقِينَ ٦٠  

آن گاه (فرعونیان) با دمیدن آفتاب در پی آنان افتادند. (گرمارودي) 

آري چنین شد که فرعون و فرعونیان در پی بنی اسرائیل روانه شدند، و دمِ صبح به ایشان رسیدند. 

فَلَمَّا ترَاَءَى الجَْمْعَانِ قَالَ أَصحَْابُ موُسَى إنَِّا لمَُدرَْكوُنَ ٦١  

چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: بی تردید گرفتار شدیم. 

وقتی دو گـروه بـا هـم روبـه رو شـدنـد، یاران مـوسی در جـانـشان تـرس افـتاد، چـرا که عـِدهّ و عـُدهّ ي فـرعـونیان بسیار زیاد بـود؛ 

خـاطـرات آزار و اذیتّ فـرعـون نیز در جـانـشان رخـنه کرده بـود؛ ایمانـشان نیز نـو و ضعیف بـود؛  هـمه ي این هـا بـاعـث شـد 

بـترسـند، و بـگویند: إنَِّا لمَُـدرَْكُـونَ! زود بـه مـا خـواهـند رسید، و مـا راهِ فـراري نـخواهیم داشـت. چـرا که یک سـو فـرعـونیان بـودنـد 

و سوي دیگر رود نیل!! 
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قَالَ كَلَّا إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سيَهَْدِينِ ٦٢  

(موسی) گفت: چنین نیست، خدایم همواره با من است، راهنماییم می کند. 

مـوسی آن هـا را آرام کرد، گـفت: نـترسید، هـرگـز چنین نـخواهـد شـد، خـدایم دائـماً هـمراه مـن اسـت، اطمینان دارم که راهی 

پیش رویم خـواهـد گـذاشـت. عـبارت إنَِّ مَـعِيَ رَبِّي سَـيهَْدِيـنِ از نفیس تـرین گـزاره هـاي قـرآنی اسـت. بـراي هـمه ي انـسان هـا در 

تمام آناتِ زندگی، می تواند مایه ي آرامش و سکینه باشد. 

قَـالَ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (ع): خَـرَجْـنَا مَـعهَُ یَعنِْی النَّبِیَّ (ص) إِلَی خیَبْرََ فَـإِذاَ نَـحنُْ بِـواَدٍ یَشخْبُُ فَـقَدَّرنَْـاهُ فَـإِذاَ هُـوَ أرَْبَـعَ عَشْـرَهًَْ قَـامهًًَْ فَـقَالُـوا یَا 

رَسُـولَ الـلَّهِ (ص) الْـعَدُوُّ مِـنْ ورَاَئِـنَا وَ الْـواَدِی أَمَـامَـنَا کَمَا قَـالَ أَصْـحَابُ مُـوسَی إنَِّـا لمَُـدرْکَوُنَ فَـنزََلَ رَسُـولُ الـلَّهِ (ثُـمَّ قَـالَ الـلَّهُمَّ إنَِّکَ جَـعَلتَْ 

لِکُلِّ مُـرْسَـلٍ دَلاَلهًًَْ فَـأرَنِِی قُـدرَْتکََ وَ رکَبَِ فَـعبَرَتَِ الخیَْْلُ لاَ تَـنْدَی حَـواَفِـرهَُـا وَ الإِْبِـلُ لاَ تَـنْدَی أَخْـفَافُـهَا فَـرَجَـعنَْا فَکَانَ فَـتحَهََا وَ فِی رِواَیهًَِْ 

أنََسٍ إنَِّهُ مطَرَتَِ السَّمَاءُ ثلَاَثهًََْ أَیَّامٍ وَ لیََالیِهََا بوِاَدِی الخزان.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۵۰/ بحارالأنوار، ج۱۶، ص۴۱۰/ بحارالأنوار، ج۲۱، ص۲ 

امـام علی (ع): روز حنین بـا آن حـضرت یعنی پیامـبر (ص) خـارج شـدیم؛ در راه بـه مکانی رسیدیم که سیل هـمه جـا را 

گـرفـته بـود، و بـا انـدازه اي که گـرفتیم، عـمق آن چـهارده قـد بـود، هـمه گـفتند: «اي رسـول خـدا (ص) دشـمن در پشـت مـا و 

وادي پـُر سیل جـلوي مـا اسـت، هـمان طـور که اصـحاب مـوسی گـفتند مـا را خـواهـند گـرفـت. پـس آن حـضرت دسـت بـه دعـا از 

مـرکب پیاده شـد، و عـرضـه داشـت: «پـروردگـارا، تـو بـراي هـر مـرسـلی نـشانـه اي قـرارداده اي، پـس قـدرت خـود را بـه مـن بـنماي» 

و سـوار مـرکب شـد، و تـمام آن خیل عظیم بـه طـوري از آن آب ردّ شـدنـد که اصـلا سـم اسـبان و اخـفاف شـتران تـر نشـد، و 

پیروزمندانه از آن غزوه بازگشتیم». 

32



فَأَوْحيَنَْا إِلَى موُسَى أَنِ اضرْبِْ بِعَصَاكَ البْحَرَْ فَانْفَلقََ فَكَانَ كُلُّ فرِقٍْ كَالطَّوْدِ الْعظَيِمِ ٦٣  

چنین بود که به موسی وحی کردیم: عصایت را به دریا بزن، ناگاه دریا شکافت، هر طرف آن چون کوهی سترگ گردید. 

دیري نـپایید که بـه مـوسی وحی کردیم، عـصایت را بـر رود نیل بـزن؛ مـوسی چنین کرد، نیل از محـلّ اصـابـت عـصا شکافـته 

شـد، گـویا مسیري در میان رود بـاز شـد، که هـر طـرفـش آب مـانـند کوهی بـزرگ مـانـده بـود و فـرو نمی ریخت. گـویا حـائلی 

نامرئی مانع ریزش آب بود. 

انفلق یعنی انشقّ البحر؛ كَالطَّوْدِ الْعظَيِمِ یعنی کالجبل العظیم. 

  

وَ أزَْلَفنَْا ثَمَّ الآْخرَِينَ ٦٤ وَ أنَجيَْنَْا موُسَى وَ منَْ مَعهَُ أَجْمَعِينَ ٦٥ ثُمَّ أَغرَْقنَْا الآْخرَِينَ ٦٦ 

و دیگران (فـرعـونیان) را بـه آنـجا نـزدیک کردیم. مـوسی و هـر که بـا او بـود، همگی را نـجات دادیم. و دیگران را غـرق 

کردیم. 

در همین حـال فـرعـونیان را بـه نیل نـزدیک کردیم، از راهی که گـشوده شـده بـود مـوسی و بنی اسـرائیل را عـبور داده، و نـجات 

دادیم. پـس از عـبور مـوسی و یارانـش، وقتی فـرعـونیان هـمه در نیل قـرار گـرفـتند، آب را بـه حـالـت قـبل بـرگـردانـدیم، و 

همه شان را غرق کردیم. 

ازلف یعنی قرّبنا الی البحر؛ مراد از آخرین فرعون و یارانش است.  

در فاعل تمامی اتفاقات پیرامون موسی تأمّل کنیم.  
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إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ٦٧  

بی گمان در این اتفاق آیه اي است، و بیشترشان مؤمن نبودند. 

این داسـتان و مـانـند آن را نـقل کردیم، چـرا که در آن نـشانـه هـایی اسـت. الـبته این نـشانـه هـا بـراي اهـل فکر و انـدیشه اسـت. و 

! روشـن اسـت که این فـقره فـقط  اکثر مـردمـان ایمان نمی آورنـد. هـمه ي تـاریخ گـواه همین فـقره اسـت: مـَا کـَانَ أَکـْثرَهُـُمْ مـُؤمْـِنِینَ

به زمان موسی منحصر نیست، بلکه مردم همه ي ادوار در ناباوري مشترکند. 

وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ٦٨  

پروردگارت تنها اوست که باعزتّ و بسیار مهربان است. 

آري تـنها پـروردگـار تـو اسـت که عـزیز اسـت و رحیم. سیاق عـبارت انـحصار را می رسـانـد اولاً، و عـرض شـد وقتی خـداونـد 

  . خود را به اوصافی متّصف می کند انحصار براي او پیدا می کند ثانیاً

در پـایان داسـتان هـر پیامـبري این دو آیه نـقل می شـود. بـه نـوعی جـمع بـندي و گـوشـواره ي این سـوره اسـت. خـداونـد عـزیز 

اسـت، بـنابـراین هیچ گـاه مـغلوب نمی شـود. ایمان آوردن و نیاوردن هـمه ي خـلق در او اثـري نمی گـذارد. و خـداونـد رحیم 

اسـت، یعنی وجـهه اش بـا هسـتی از رحـمت و مهـر اسـت. عـزیزِ رحیم را در غیر خـداونـد نمی تـوان یافـت. در خـلق 

رشحه هایی از آن قابل مشاهده است. 
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آیات ۶۹ تا ۱۰۴ 

وَ اتْلُ عَليَهِْمْ نبََأَ إِبرْاَهيِمَ ٦٩  

سرگذشتِ ابراهیم را برایشان بازگو کن. 

داسـتان دومی که در سـوره ي شـعراء تـعریف می شـود، داسـتانِ ابـراهیم اسـت. داسـتان ابـراهیم در این سـوره بسیار مـختصر 

تعریف شده است، و تنها بخشی از آن نقل گردیده است که به تذکار سوره مرتبط است. 

سیاق کلام بـا سیاق داسـتان حـضرت مـوسی مـتفاوت اسـت. در ابـتداي داسـتان مـوسی آمـد: وَ إِذْ نـادى رَبُّـكَ مُـوسـى أَنِ ائْـتِ الْـقوَْمَ 

الـظَّالمِِـينَ (آیه ۱۰) مـخاطـب تـنها پیامـبر بـود، و خـداونـد داسـتان مـوسی را بـراي پیامـبرش تـعریف کرد. در داسـتان ابـراهیم 

خـداونـد بـه پیامـبر می فـرمـاید: سـرگـذشـت ابـراهیم را بـراي مـردم تـعریف کن. مـراد از عَـليَهِْم ابـتدا مـردم زمـان پیامـبر بـودنـد، و در 

ادامـه شـامـلِ هـمه ي انـسان هـایی اسـت که قـرآن را می خـوانـند. لـطافتی که در اینگونـه خـطاب هـا وجـود دارد بسیار شیرین اسـت. 

گـویا پیامـبر خـود شـاهـد داسـتان بـوده اسـت، و خـداونـد مـتعال بـه او می فـرمـاید داسـتانی که دیده اي را بـراي مـردم هـم بـازگـو کن. 

اهلِ دقتّ که باشیم دیگر گویا هم نخواهیم گفت، پیامبر در همه ي آنات هستی شاهد و ناظر بوده است. 

إِذْ قَالَ لأَِبيِهِ وَ قوَْمهِِ مَا تَعبُْدُونَ ٧٠  

هنگامی که به پدر و قومش گفت: چه چیزي را می پرستید؟! 

داسـتان ابـراهیم در این سـوره از مـسألـه ي پـرسـتش آغـاز می شـود. مـناظـره اي اسـت میان ابـراهیم و عـمویش آزر؛ این که آزر در 

آیات قـرآن پـدر ابـراهیم شـمرده شـده اسـت، دو احـتمال دارد: اول این که او نـقش پـدري در زنـدگی ابـراهیم داشـت؛ دوم 

این که در ادبیات عرب به عمو نیز أب گفته می شود. البته که احتمال اول ترجیح دارد. 
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ابـراهیم بـه پـدرش و مـردم گـفت: شـما چـه را می پـرسـتید؟ پـرسـش او بـا تـوجـّه بـه این که ابـراهیم می دانسـت آن هـا چـه 

می پرستند، جهتِ تنبهّ ابتدایی در آن ها بود. مرادش این بود که تا کنون به آن چه می پرستید فکر کرده اید؟ 

قَالوُا نَعبُْدُ أَصنَْامًا فنَظََلُّ لهََا عَاكِفِينَ ٧١  

گفتند: بت هایی را می پرستیم، و همواره ملازم و دلبسته ي آنانیم (محمد علی کوشا). 

عکف: 

العین: هو اقبالک علی الشیء لا تصرف عنه وجهک. 

التحقیق: هو الاقامة حول شیء. 

پـاسـخ قـومـش این بـود: مـا الـهه هـایی داریم که آن هـا را می پـرسـتیم. عـرض شـد که بـت پـرسـتان صـرفـاً چـوب و سـنگ 

نمی پـرسـتیدنـد، بلکه نـمادهـایی از خـدا، فـرشـتگان، کواکب، و … بـراي خـود درسـت می کردنـد، و آن هـا را عـبادت می کردنـد. 

مراد از اصنام هر الهه و معبودي است که پرستش شود، خواه صورت و جسم داشته باشد و خواه نه. 

ظـلّ  بـه مـعناي دوام و اسـتمرار اسـت، عکف بـه مـعناي مـلازم و در خـدمـت بـودن دائمی اسـت. بـنابـراین مـراد از نظََلُّ لَـهَا عَـاكِـفِينَ 

این است که ما دائماً در خدمت و ملازم اصنام هستیم، و به آن ها تعلّق خاطر داریم. 
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قَالَ هَلْ يَسْمَعوُنَكُمْ إِذْ تَدْعوُنَ ٧٢ أَوْ ينَْفَعوُنَكُمْ أَوْ يَضرُُّونَ ٧٣ 

(ابراهیم) گفت: وقتی آن ها را می خوانید صدایتان را می شنوند؟! یا سود و زیانی به شما می رسانند؟! 

اسـتدلال ابـراهیم سـاده، روشـن، و فـطري اسـت. هـر کسی می تـوانـد این پـرسـش هـا را از خـود بـپرسـد. پـاسـخ هـم روشـن اسـت. 

ابـراهیم از آن هـا پـرسید: اگـر الـهه هـایی که می پـرسـتید را صـدا بـزنید، صـدایتان را می شـنونـد؟ پـاسـختان می دهـند؟! این هـا 

می توانند به شما نفعی برسانند، یا مشکل و ضرري را از شما دفع کنند. 

این پـرسـش هـا را مـا نیز بـاید از خـود بـپرسیم؛  درسـت اسـت که دیگر کمتر انـسانی یافـت می شـود که مـعبودان چـوبی و سنگی 

داشـته بـاشـد، امّـا اکثر انـسان هـا مـعبودانی مـدرن غیر از خـداونـد مـتعال اختیار کرده انـد. عـرض شـد که اصـنام بـر این مـعبودان نیز 

قابل تطبیق است. ما نیز مخاطب ابراهیم هستیم. 

قَالوُا بَلْ وَجَدنَْا آبَاءنََا كَذَلكَِ يَفْعَلوُنَ ٧٤ 

گفتند: دریافته ایم که نیاکانمان چنین می کردند. 

پـاسخی تکراري در هـمه ي تـاریخ، پـاسخی که قـوم ابـراهیم هـم تکرار کردنـد. بـاور مـا ریشه در عـقاید نیاکانـمان دارد. هـمه ي 

پیشینیانمان چنین باوري داشتند، ما چگونه می توانیم از آن دست بکشیم!  

دقـّت کنیم که بـاورهـاي کهنه در جـانِ هـمه ي مـا رسـوخ کرده اسـت. گـویا بـخش جـدایی نـاپـذیر وجـودمـان شـده اسـت. راه 

رسیدن بـه حقیقت شکّ اسـت، شکّی مـقدسّ که انـسان را از هـر آن چـه دارد رهـا سـازد. پـس از آن انـدیشه بـه کار می آید. 

می توان راهی به حقیقت پیدا کرد. 
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 قَالَ أَفرََأَيتُْمْ مَا كنُتُْمْ تَعبُْدُونَ ٧٥ أنَتُْمْ وَ آبَاؤُكُمُ الأَْقْدَموُنَ ٧٦ 

(ابراهیم) گفت: به آن چه می پرستید تا کنون اندیشه کرده اید؟! شما و پدرانِ پیشینتان. 

پـاسـخ ابـراهیم هـمان اسـت که در سـطور بـالا عـرض کردیم. گـفت: نسـبت بـه مـعبودان خـود تـا کنون فکر هـم کرده اید؟! 

انـدیشیده اید که مـعبودانـتان هیچ کاره انـد! کوچک تـرین کاري از آن هـا سـاخـته نیست. پـدرانـتان که فکر نکردنـد، بـر هـمان بـاور 

بودند و مردند، شما نیز می خواهید در جهالت عمر را سپري کنید؟! 

فَإنَِّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا ربََّ الْعَالمَِينَ ٧٧  

بی گمان اینان دشمنان من هستند، امّا پروردگارِ هستی (تنها باور و دوستِ من است). 

ابـراهیم در ادامـه می گـوید: مـن از هـر آن چـه شـما می پـرسـتید و مـعبود خـود قـرار داده اید بیزارم. آن هـا دشـمن مـن هسـتند. در 

واقع می گوید باورِ شما براي من بسیار آزاردهنده است. تنها پروردگارم را باور دارم، و تنها او دوستِ من است.  

تـوجـّه کنید که در تـرجـمه  إِلَّا ربََّ الْـعَالمَِـينَ را اسـتثناي مـنقطع تـرجـمه کردیم. چـرا که خـداونـد از الـهه هـا مسـتثنی نیست؛ بلکه 

مـوضـوعـاً جـداي از آن هـا اسـت. اسـتثناي مـنقطع بـا ولی و امـّا مـعنا می شـود، که مـعادل لکن عـربی اسـت. امـّا اسـتثناي مـتّصل بـا 

غیر معنا می شود. دوستی را نیز از دشمن دانستن الهه ها معنا کردیم.  
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الَّذِي خَلَقنَِي فهَوَُ يهَْدِينِ ٧٨ وَ الَّذِي هوَُ يطُْعِمنُِي وَ يَسْقِينِ ٧٩ وَ إِذاَ مرَِضتُْ فهَوَُ يَشْفِينِ ٨٠ وَ الَّذِي يميُِتنُِي ثُمَّ يحُيِْينِ ٨١ 

هـمان که مـرا آفـرید، هـمو مـرا راهـبري می کند. و هـمو که مـرا اطـعام کرده و سیراب می کند. و هـنگامی که بیمار شـوم اوسـت 

که شفایم می دهد. همو که مرا می میراند و سپس زنده می کند. 

ابـراهیم در این آیات بـه مـعرّفی ربََّ الْـعَالمَِـينَ می پـردازد. عـبارات او بـراي هـمه ي شیفتگان خـدا سـرشـار از لـطافـت و بـهجت 

اسـت. آغـاز بـا خـلقت اسـت؛ اوسـت که هسـتی مـن جـمله انـسان را آفـرید. خـالقیت انـحصاراً از آنِ اوسـت. خـالقیت خـداونـد 

هسـتی بخشی اسـت، افـاضـه ي وجـود اسـت. او تـنها خـلق نکرد، بلکه مـوجـودات را در مسیرشـان راهـبري می کند. آیات 

ابـتدایی سـوره ي اعلی شـرح همین فـقره اسـت: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّـكَ الأَْعْـلَى، الَّـذِي خَـلقََ فَـسوََّى، وَ الَّـذِي قَـدَّرَ 

فهََـدى.  هـم چنین آیه ي ۵۰ سـوره ي طـه: رَبُّـنَا الَّـذِي أَعطْی  كُـلَّ شَـيْ ءٍ خَـلْقهَُ ثُـمَّ هَـدی. افـاضـه ي هسـتی یک آن نیست، بـر خـلاف 

تصوّر بسیاري از مردم و حتی اهل علم، بلکه آن به آن است؛ فهَوَُ يهَْدِينِ یعنی همین.  

آري ابـراهیم خـدایش را در هـمه ي سـاحـت هـاي زنـدگیش می یابـد، خـدایی نیست که در عـرش بـاشـد و خـلق را بـه حـالِ خـود 

: اوسـت که مـرا غـذا می دهـد، اوسـت که مـرا سیراب می کند؛ وَ إِذاَ  رهـا کرده بـاشـد. می گـوید: وَ الَّذِي هُـوَ يُـطْعِمنُِي وَ يَـسْقِينِ

مَـرِضْـتُ فَـهوَُ يَـشْفِينِ: اوسـت که اگـر بیمار شـوم مـرا شـفا می دهـد. این حـالِ ابـراهیم اسـت که او را مـمتاز کرده اسـت. بـه ظـاهـر 

هیچ کدام این هـا از خـدا نیست؛ امـّا مـوحـّد هـمه را از او می بیند. او غـرق در تـوحید اسـت. خـود آب و غـذا را آمـاده می کند، و 

تـناول می کند، امـّا می بیند که هـمه اش از خـداسـت. مـریض که می شـود دکتر می رود، دارو می خـورد، امـّا شـفا را تـنها از خـدا 

می داند.  

این خـداسـت که پـس از مـدّتی مـرا می میرانـد و دوبـاره زنـده می کند. تطبیق ابـتدایی کریمه بـر پـایان عـمر و زنـده شـدن دوبـاره 

است. امَّا موحّد هر لحظه اش همین است. هر لحظه از آنِ قبلی می میرد و در آنی جدید متولّد می شود. توجهّ بفرمایید.  
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روایات 

۱. عَـنْ أَعْـلاَمِ اَلـدِّيـنِ لِـلدَّيْـلَمِيِّ عَـنْ سَـمرَُةَ بْـنِ جُـنْدبٍَ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اَلـلَّهِ صَـلَّى اَلـلَّهُ عَـليَهِْ وَ آلِـهِ : مَـنْ تَـوَضَّـأَ ثُـمَّ خَـرجََ إِلَـى اَلمَْسجِْـدِ فَـقَالَ 

حِـينَ يخَْـرجُُ مِـنْ بَـيتْهِِ بِـسْمِ اَلـلَّهِ اَلَّـذِي خَـلَقنَِي فَـهوَُ يهَْـدِيـنِ هَـداَهُ اَلـلَّهُ إِلَـى اَلـصَّواَبِ لِـلإِْيمَـانِ وَ إِذاَ قَـالَ وَ اَلَّـذِي هُـوَ يُـطْعِمنُِي وَ يَـسْقِينِ أطَْـعَمهَُ 

اَلـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ مِـنْ طَـعَامِ الَجَْـنَّةِ وَ سَـقَاهُ مِـنْ شَـراَبِ الَجَْـنَّةَ وَ إِذاَ قَـالَ وَ إِذاَ مَـرِضْـتُ فَـهوَُ يَـشْفِينِ جَـعَلهَُ اَلـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ كَـفَّارَةً لِـذنُُـوبِـهِ وَ إِذاَ 

قَـالَ وَ اَلَّـذِي يمُِـيتنُِي ثُـمَّ يُـحيِْينِ أَمَـاتَـهُ اَلـلَّهُ تَـعَالَـى مَـوْتَـةَ اَلشُّهَـداَءِ وَ أَحْـيَاهُ حَـيَاةَ اَلـسُّعَداَءِ وَ إِذاَ قَـالَ وَ اَلَّـذِي أطَْـمَعُ أَنْ يَـغْفرَِ لِـي خَـطيِئتَِي 

يَـوْمَ اَلـدِّيـنِ غَـفرََ اَلـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ خَـطَأَهُ كُـلَّهُ وَ إِنْ كَـانَ أَكْـثرََ مِـنْ زَبَـدِ اَلبْحَْـرِ وَ إِذاَ قَـالَ ربَِّ هَـبْ لِـي حُـكْماً وَ ألَحِْـقنِْي بِـالـصَّالحِِـينَ وهََـبَ اَلـلَّهُ لَـهُ 

حُـكْماً وَ ألَحَْـقهَُ بِـصَالِـحِ مَـنْ مَـضَى وَ صَـالِـحِ مَـنْ بَـقِيَ فَـإِذاَ قَـالَ وَ اِجْـعَلْ لِـي لِـسَانَ صِـدقٍْ فِـي الَآْخِـرِيـنَ كَـتبََ اَلـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ فِـي ورََقَـةٍ بَـيْضَاءَ 

أَنَّ فُـلاَنَ بْـنَ فُـلاَنٍ مِـنَ اَلـصَّادِقِـينَ وَ إِذاَ قَـالَ وَ اِجْـعَلنِْي مِـنْ ورََثَـةِ جَـنَّةِ اَلـنَّعيِمِ  أَعْـطَاهُ اَلـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ مَـنَازِلَ فِـي الَجَْـنَّةِ وَ إِذاَ قَـالَ وَ اِغْـفرِْ 

لأَِبوََيَّ غَفرََ اَللَّهُ لأَِبوََيهِْ.  

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد۳، صفحه ۴۳۵  

۲. عَـنِ المُْـفَضَّلِ بْـنِ عُـمرََ عَـنِ الـصَّادقِِ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (ع) قَـالَ: سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ إِذِ ابتَْلَی إِبْـراهیِمَ رَبُّـهُ بِکَلِماتٍ فَـأَتمََّـهنَُّ وَ 

ذکَرََ الحَْـدِیثَ فیِمَا ابْـتلَاَهُ بِـهِ رَبُّـهُ إِلَی أَنْ قَـالَ: وَ الـتَّوکَُّلُ بیََانُ ذَلکَِ فِی قَـوْلِـهِ الَّـذِی خَـلَقنَِی فَـهوَُ یهَْدِینِ، وَ الَّـذِی هُـوَ یطُْعِمنُِی وَ یَسْقیِنِ، 

وَ إِذا مرَِضتُْ فهَوَُ یَشْفیِنِ، وَ الَّذِی یُمیِتنُِی ثُمَّ یحُیْیِنِ، وَ الَّذِی أطَْمَعُ أَنْ یَغْفرَِ لِی خطَیِئتَِی یوَْمَ الدِّینِ. 

 تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶۲  

مـفضّل گـوید: از امـام صـادق (ع) در مـورد آیه: [بـه خـاطـر آورید] هـنگامی که خـداونـد، ابـراهیم را بـا وسـایل گـونـاگـونی آزمـود. 

و او بـه خـوبی از عهـده این آزمـایش هـا بـرآمـد (بـقره/۱۲۴)، سـؤال نـمودم و ایشان در مـورد انـواع آزمـون هـایی که پـروردگـار 

ابـراهیم را بـدان دچـار نـموده بـود، بـه سـخن پـرداخـتند، تـا اینکه بـه تـوکّل رسیدنـد و در مـورد آن فـرمـود: تـوضیح مـفهوم تـوکّل 

در این آیات نـمایان اسـت: هـمان کسی که مـرا آفـرید، و پیوسـته راهـنماییم می کند، و کسی که مـرا غـذا می دهـد و سیراب 
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می نـماید، و هـنگامی که بیمار شـوم مـرا شـفا می دهـد، و کسی که مـرا می میرانـد و سـپس زنـده می کند، و کسی که امید دارم 

گناهم را در روز جزا ببخشد. (شعراء/۸۲۷۸)».  

۳. الرـّسوـل (ص): قَـالَ الـلَّهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ مَـنْ مَـرضَِ ثَـلاَثـاً فَـلَمْ یَشکُْ إِلَی أَحَـدٍ مِـنْ عُـوَّادِهِ أَبْـدَلْـتهُُ لحَْـماً خیَرْاً مِـنْ لحَْـمهِِ وَ دَمـاً خیَرْاً مِـنْ دَمِـهِ 

فَإِنْ عَافیَتْهُُ عَافیَتْهُُ وَ لاَ ذنَبَْ لهَُ وَ إِنْ قبََضتْهُُ قبََضتْهُُ إِلَی رَحْمتَِی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶۲/ الکافی ج۳، ص۱۱۵ 

پیامـبر (ص): خـداونـد عـزوّجـلّ فـرمـوده اسـت: کسی که سـه روز بیمار شـود و بـه هیچ  یک از عیادت کنندگـانـش شکایت 

نکند، گـوشـتش را بـه بهـتر از آن و خـونـش را بـه بهـتر از آن تـبدیل می کنم؛ اگـر او را شـفا دهـم گـناهی بـرایش بـاقی نمی مـانـد، 

و اگر جانش را بستانم او را مشمول رحمت خود می کنم. 

۴. عَـنِ الْـعرَزَْمِیِ عَـنْ أَبیِهِ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) قَـالَ: مَـنِ اشْـتَکَی لیَْلهًًَْ فَـقبَِلهََا بِـقبَوُلِـهَا وَ أَدَّی إِلَی الـلَّهِ شُکرْهََـا کَانَـتْ کَعبَِادَهًِْ سِـتِّینَ 

سنَهًًَْ قَالَ أَبِی فَقُلتُْ لهَُ مَا قبَوُلهَُا قَالَ یَصبْرُِ عَلیَهَْا وَ لاَ یخُبْرُِ بمَِا کَانَ فیِهَا فَإِذاَ أَصبْحََ حَمِدَ اللَّهَ عَلَی مَا کَان.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶۴/ الکافی ج۳، ص۱۱۶ 

عـرزمی از پـدرش نـقل می کند که امـام صـادق (ع) فـرمـود: «هـرکس شـبی بیمار شـود و آن را نیکو پـذیرفـته و خـدا را بـه خـاطـر 

آن سـپاس گـزاري کند، هـمچون عـبادت شـصت سـال می بـاشـد». پـدرم گـفت: «بـه حـضرت عـرض کردم: مـعناي نیکو پـذیرفـتن 

آن چیست»؟ فـرمـود: «بـر [رنـج و نـاراحتیِ] آن بیماري صـبر کند و کسی را از آنـچه بـر او گـذشـته بـاخـبر نـسازد و چـون صـبح 

کند خداوند را به خاطر آنچه بر وي گذشته سپاس گوید». 
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وَ الَّذِي أطَْمَعُ أَنْ يَغْفرَِ لِي خطَيِئتَِي يوَْمَ الدِّينِ ٨٢  

و همان که امید دارم در روز قیامت خطایم را بپوشاند. 

ابـراهیم جـز خـداونـد کسی را مـشاهـده نمی کند، هـمه ي امیدش نیز بـه اوسـت. می فـرمـاید: امید مـن این اسـت که خـدایم 

خطاهایم را بپوشاند و مرا در روز قیامت ببخشاید. 

مـعناي اصلی واژه ي غـفر پـوشـانـدن اسـت؛ آمـرزیدن و بـخشایش فـرع مـعناي اصلی اسـت. مـطلب دیگر این که ابـراهیم حقیقتاً 

خـود را خـطاکار می دانـد، این عـبارات از روي تـعارف و تـواضـع نیست؛ و هـم چنین تـوجیه هـا و محـمل هـاي گـونـاگـونِ 

مفسـّرین بـراي این که مـراد از خـطا معصیت نیست هـم بی مـعناسـت. این جـا سـخن از عصیان نیست، خـطا اعـم از معصیت 

اسـت. انـسان در بـرابـر خـداونـد مـتعال خـود را خـاطی می بیند، هـرچـه بـاطـنش روشـن تـر و عـقلش نـافـذتـر بـاشـد، خـطاکاري خـود 

را عیان تـر می بیند. مفسـّرین گـران قـدر در هـر محـملی از تـرس این که بـه عـصمت انبیاء لـطمه اي وارد نـشود، اصـلِ آیه را رهـا 

کرده، و سراغ بحث هاي خود می روند. این عبارات فوق العاده است، البته براي اهلِ فکر. 

ربَِّ هبَْ لِي حُكْمًا وَ ألَحِْقنِْي بِالصَّالحِِينَ ٨٣  

خدایا مرا حکمت ببخش، و به صالحان ملحق نما. 

ابـراهیم پـس از تـوصیف خـداونـد، او را می خـوانـد و خـواسـته هـایش را بیان می کند. دقـّت کنیم که دعـاهـاي او بـا دعـاي مـردم 

عادي فرق می کند؛ او موحّد است، خواسته هایش نیز طلب هایی موحّدانه است.  

ربّ هـمان ربّـي اسـت، ابـراهیم خـدایش را بـا مهـر و مـحبتّ خـطاب قـرار می دهـد. حکم هـمان حکمت اسـت، مـرحـوم عـلّامـه 

حکم را به زیبایی تطبیق کرده اند، عین عبارت ایشان از المیزان نقل می گردد:  
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»: الآيـة ٢١ مـن الـسورة و هوـ- كـما تـقدم- إصـابـة الـنظر و الرـأي  يرـيـد بـالحـكم مـا تـقدم فـي قوـل موـسی (ع): «فَـوهََـبَ لِـي رَبِّـي حُـكْماً

فـي المـعارف الاعـتقاديـة و الـعملية الـكلية و تـطبيق الـعمل عـليها كـما يشـير إلـيه قوـلـه تـعالی: «وَ مـا أرَْسَـلنْا مِـنْ قَـبْلكَِ مِـنْ رَسُـولٍ إِلَّـا 

»: الأنـبياء: ٢٥، و هوـ وحـي المـعارف الاعـتقاديـة و الـعملية الـتي يجـمعها الـتوحـيد و الـتقوی،  نُـوحِـي إِلَـيهِْ أنََّـهُ لا إِلـهَ إِلَّـا أنََـا فَـاعْـبُدُونِ

و قوـلـه تـعالی:«وَ أَوْحَـينْا إِلَـيهِْمْ فِـعْلَ الخَْـيرْاتِ وَ إِقـامَ الـصَّلاةِ وَ إِيـتاءَ الزـَّكـاةِ وَ كـانُـوا لَـنا عـابِـدِيـنَ »: الأنـبياء:٧٣، و هوـ وحـي التسـديـد 

و الهداية إلی الصلاح في مقام العمل، و تنكير الحكم لتفخيم أمره. 

ابـراهیم از خـداونـد پـس از عـطاي حکمت، الـحاق بـه صـالـحان را طـلب می کند. صـالـحان کسانی انـد که عـملشان مـطابـق 

بـاورشـان اسـت، و چـون بـاورشـان خیر و صـلاح اسـت، صـفات و اعـمالـشان نیز خیر اسـت. این که ابـراهیم از خـداونـد مـلحق 

شـدن بـه صـالـحان را طـلب می کند، نـشان دهـنده ي دو مـطلب اسـت:  اول این که خـود را از صـالـحان قطعی نمی پـندارد، 

نـشان دهـنده ي اوج خـاکساري و ذلـّت در درگـاه الهی اسـت. دوم این که تـصویري از صـالـحان دارد، که الـحاق بـه آن هـا را 

طلب می کند. تطبیقی ذوقی می تواند ذوات پاك ائمه ي طاهرین باشد.  

قُـنوُتُ اَلإِْمَـامِ الَحُْسَـينِْ بْـنِ عَـلِيٍّ عَـليَهِْ السَّـلاَمُ: اَلـلَّهُمَّ مِـنكَْ اَلْـبَدْءُ وَ لَـكَ اَلمَْشِـيَّةُ وَ لَـكَ الَحَْـوْلُ وَ لَـكَ اَلْـقوَُّةُ وَ أنَْـتَ اَلـلَّهُ اَلَّـذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أنَْـتَ 

جَعَلتَْ قُلوُبَ أَوْليَِائكَِ مَسْكنَاً لمَِشيَِّتكَِ وَ مَكْمنَاً لإرِِاَدَتكَِ وَ جَعَلتَْ عُقوُلهَُمْ منََاصبَِ أَواَمرِِكَ وَ نوَاَهيِكَ فَأنَتَْ إِذاَ شئِتَْ مَا تَشَاءُ حرََّكتَْ 

مِـنْ أَسْـراَرهِِـمْ كَـواَمِـنَ مَـا أَبْـطنَتَْ فِـيهِمْ وَ أَبْـدَأتَْ مِـنْ إرِاَدَتِـكَ عَـلَى أَلْـسنِتَهِِمْ مَـا أَفْـهَمتْهَُمْ بِـهِ عَـنكَْ فِـي عُـقوُدهِِـمْ بِـعُقوُلٍ تَـدْعُـوكَ وَ تَـدْعُـو 

إِلَـيكَْ بِـحَقَائِـقِ مَـا مَـنحَتْهَُمْ بِـهِ وَ إنِِّـي لأََعْـلَمُ ممَِّـا عَـلَّمتْنَِي ممَِّـا أنَْـتَ اَلمَْـشْكوُرُ عَـلَى مَـا مِـنهُْ أرََيْـتنَِي وَ إِلَـيهِْ آوَيْـتنَِي اَلـلَّهُمَّ وَ إنِِّـي مَـعَ ذَلِـكَ كُـلِّهِ 

عَـائِـذٌ بِـكَ لاَئِـذٌ بِـحوَْلِـكَ وَ قُـوَّتِـكَ راَضٍ بِـحُكْمكَِ اَلَّـذِي سُـقتْهَُ إِلَـيَّ فِـي عِـلْمكَِ جَـارٍ بِـحيَثُْ أَجْـرَيْـتنَِي قَـاصِـدٌ مَـا أَممَْـتنَِي غَـيرُْ ضَـنِينٍ بنَِفْسِـي 

فِـيمَا يُـرْضِـيكَ عَـنِّي إِذْ بِـهِ قَـدْ رَضَّـيتْنَِي وَ لاَ قَـاصِـرٌ بجِهُْـدِي عَـمَّا إِلَـيهِْ نَـدَبْـتنَِي مُـسَارعٌِ لمَِـا عَـرَّفْـتنَِي شَـارعٌِ فِـيمَا أَشْـرَعْـتنَِي مُسْـتبَْصرٌِ مَـا 

بَـصَّرْتَـنِي مُـراَعٍ مَـا أرَْعَـيتْنَِي فَـلاَ تخُْـلنِِي مِـنْ رِعَـايَـتكَِ وَ لاَ تخُْـرِجْـنِي مِـنْ عِـنَايَـتكَِ وَ لاَ تُـقْعِدنِْـي عَـنْ حَـوْلِـكَ وَ لاَ تخُْـرِجْـنِي عَـنْ مَـقْصَدٍ أنََـالُ 

بِـهِ إرِاَدَتَـكَ وَ اِجْـعَلْ عَـلَى اَلْـبَصيِرَةِ مَـدرَْجَـتِي وَ عَـلَى اَلهِْـداَيَـةِ مَـحجََّتِي وَ عَـلَى اَلرـَّشَـادِ مَسْـلَكِي حَـتَّى تُـنيِلنَِي وَ تُـنيِلَ بِـي أُمْـنيَِّتِي وَ تحَِـلَّ 

بِـي عَـلَى مَـا بِـهِ أرََدْتَـنِي وَ لَـهُ خَـلَقتْنَِي وَ إِلَـيهِْ آوَيْـتنَِي وَ أَعِـذْ أَوْلِـيَاءَكَ مِـنَ اَلاِفْـتتَِانِ بِـي وَ فَـتِّنهُْمْ بِـرَحْـمتَكَِ لِـرَحْـمتَكَِ فِـي نِـعْمتَكَِ تَـفتِْينَ 

اَلاِجْـتبَِاءِ وَ اَلاِسْـتخِلْاصَِ بِسُـلوُكِ طَـرِيـقتَِي وَ اِتِّـبَاعِ مَـنهْجَِي وَ ألَحِْـقنِْي بِـالـصّالحِِـينَ مِـنْ آبَـائِـي وَ ذَوِي رَحِـمِي - وَ دَعَـا فِـي قُـنوُتِـهِ اَلـلَّهُمَّ مَـنْ 
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أَوَى إِلَـى مَـأْوًى فَـأنَْـتَ مَـأْواَيَ وَ مَـنْ لجََـأَ إِلَـى مَـلجَْإٍ فَـأنَْـتَ مَـلجْئَِي اَلـلَّهُمَّ صَـلِّ عَـلَى محَُـمَّدٍ وَ آلِ محَُـمَّدٍ وَ اِسْـمَعْ نِـداَئِـي وَ أَجِـبْ دُعَـائِـي وَ 

اِجْـعَلْ عِـنْدَكَ مَـئَابِـي وَ مَـثوْاَيَ وَ اُحْـرُسْـنِي فِـي بَـلوْاَيَ مِـنِ اِفْـتنَِانِ اَلاِمْـتحَِانِ وَ لمََّـةِ اَلشَّـيطَْانِ بِـعظََمتَكَِ اَلَّـتِي لاَ يَـشوُبُـهَا وَلَـعُ نَـفْسٍ بِـتَفتِْينٍ وَ 

لاَ واَرِدُ طَـيْفٍ بِـتظَنِْينٍ وَ لاَ يَـلُمُّ بِـهَا فَـرجٌَ حَـتَّى تَـقْلبِنَِي إِلَـيكَْ بِـإرِاَدَتِـكَ غَـيرَْ ظَـنِينٍ وَ لاَ مَـظنْوُنٍ وَ لاَ مُـراَبٍ وَ لاَ مُـرْتَـابٍ إنَِّـكَ أنَْـتَ أرَْحَـمُ 

اَلراّحِمِينَ  .  

 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام جلد۸۲، صفحه ۲۱۴  

وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدقٍْ فِي الآْخرِِينَ ٨٤  

و در آیندگان نامی نیک برایم قرار ده. 

خـواسـته ي بـعدي ابـراهیم ظـاهـري روشـن دارد؛ او نـامِ نیک که از او بـر جـاي بـمانـد را طـلب می کند. امـّا طـلب او نیازمـند دقّتی 

مـضاعـف اسـت؛ عـرض شـد که ابـراهیم مـوحـّد اسـت، بـاید انـدیشید که نـامِ نیک و جـاودان چـه مـعنا و ثـمري بـراي انـسان 

موحّد دارد. 

بـه نـظرِ حقیر چنین می آید که او جـریان تـوحید را در هسـتی پـس از خـود طـلب کرد. ابـراهیم مـنادي تـوحید بـود: مـا كـانَ 

إِبْـراهِـيمُ يَـهوُدِيًّـا وَ لا نَـصرْانِـيًّا وَ لـكنِْ كـانَ حَـنيِفاً مُسْـلِماً وَ مـا كـانَ مِـنَ المُْشْـرِكِـينَ (آل عـمران، ۶۷). او از خـداونـد اسـتمرار مـعارف 

حقیقی و نـابِ تـوحیدي را می خـواهـد. اسـتجابـت دعـاي او بـرداشـت حقیر را تـأیید می کند. پـس از اوسـت که مـوسی، عیسی، 

و نبیّ اکرم مـعارف حقیقی را ادامـه می دهـند. چـنان که ابـراهیم بـاورِ خـالـص و نـاب بـه خـداونـد داشـت، پیش از او چنین نـبود؛ 

الـبته هـمه ي انبیاء  خـداپـرسـت بـودنـد، و شـرك در آن هـا راه نـداشـت، امـّا هـمان طـور که از آیات قـبل روشـن گـردید، او تـوحید 

را در هستی مشاهده می کرد. قلب او به توحید نورانی گشته بود، بنابراین از خداوند خواست که این مسیر ادامه یابد.  
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الصّادق (ع): هوَُ عَلِیُّ بنُْ أَبِی طَالبٍِ (ع) عرُِضتَْ وَلاَیتَهُُ عَلَی إِبرْاَهیِمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلهُْ منِْ ذرُِّیَّتِی فَفَعَلَ اللَّهُ ذَلکَِ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶۶/ بحارالانوار ج۵۷، ص۳۶/ الصراط المستقیم ج۱، ص۲۵۶ 

امـام صـادق (ع): او علیّ بـن ابی طـالـب (ع) اسـت که ولایتش بـر ابـراهیم عـرضـه شـد، و او گـفت: «خـداونـدا او را از میان نسـل 

من قرار بده و خداوند نیز دعایش را مستجاب نمود».  

عَـنْ یوُنُـسَ بْـنِ عَـبْدِ الرـَّحْـمنَِ قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی الحـَْسنَِ الرـِّضـَا (ع) إِنَ قَـوْمـاً طَـالَـبوُنِی بِـاسْـمِ أَمیِرِ المُْـؤْمنِیِنَ (ع) فِی کتَِابِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَـقُلتُْ 

لهَُمْ منِْ قوَْلهِِ تَعَالَی وَ جَعَلنْا لهَُمْ لِسانَ صِدقٍْ عَلیًِّا؛ فَقَالَ: صَدَقتَْ هوَُ کَذاَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۶۶/ تأویل الآیات الظاهره ص۲۹۷ 

یونـس بـن عـبدالـرّحـمن گـوید: بـه امـام رضـا (ع) عـرض کردم: «عـدهّ اي از مـن، نـام امیرالـمؤمـنان علی (ع) در قـرآن را خـواسـتند، 

مـن بـه آن هـا گـفتم: نـام ایشان از این آیه اسـتفاده می شـود: بـراي آن هـا نـام نیک و مـقام بـرجسـته اي [در میان هـمه امـّت هـا] قـرار 

دادیم(مریم/۵۰)». امام رضا (ع) فرمود: «درست گفتی، همین طور است». 
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وَ اجْعَلنِْي منِْ ورََثةَِ جنََّةِ النَّعيِمِ ٨٥  

و مرا از وارثان بهشتی که سرشار از نعمت است قرار ده. 

و هـم چنین مـرا از وارثـان بهشـت قـرار ده. وارث مـعنایی روشـن دارد، یعنی کسانی که نـعمات بهشـت را ارث می بـرنـد، و در 

آن سـاکنند. امـّا مـعنایی دقیق تـر نیز دارد، بـه طـور قـطع اصـحاب یمین، و سـابـقون هـمه در بهشـت هسـتند؛ امـّا لـزومـاً وارث 

بهشـت نیستند. وارثـان بهشـت سـابـقونـند. شـرح سـابـقون در سـوره ي واقـعه گـذشـت؛ ابـراهیم بـالـتبع الـحاق بـه صـالحین، پیوسـتن 

به سابقون را از خداوند طلب می کند.  

وَ اغْفرِْ لأَِبِي إنَِّهُ كَانَ منَِ الضَّالِّينَ ٨٦  

و پدرم را ببخش، که او از گمگشتگان است. 

مـراد هـمان طـور که گـذشـت آزر عـموي ابـراهیم اسـت. از خـداونـد غـفران آزر را طـلب می کند. مـراد ابـراهیم از غـفران، رهـا 

شـدن او از شـرك اسـت. مـگرنـه وقتی مشـرك بـاشـد طـلب بـخشش مـعنا نـدارد: إِنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفرُِ أَنْ يُشْـرَكَ بِـهِ وَ يَـغْفرُِ مـا دُونَ ذلِـكَ 

لمَِـنْ يَـشاءُ وَ مَـنْ يُشْـرِكْ بِـالـلَّـهِ فَـقَدْ ضَـلَّ ضَـلالاً بَـعيِداً (نـساء، ۱۱۶) عـرض کردیم که دعـاهـاي ابـراهیم، دعـاهـاي یک انـسان مـوحـّد 

اسـت، او بـه مـعارف تـوحیدي آشـناسـت، می دانـد تـنها راه نـجات عـمویش خـروج از شـرك اسـت. سـپس می فـرمـاید: او از 

گمگشتگان است، او راه را گم کرده و به بیراهه رفته است، قلب او را به راه حقیقت بازگردان. 
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وَ لاَ تخُزْنِِي يوَْمَ يبُْعثَوُنَ ٨٧ 

و مرا در روزي که همگان برانگیخته می شوند رسوا مکن. 

خـزی بـه مـعناي رسـوایی، خـواري، و شـرمـندگی اسـت. وقتی اسـت که عیبی در نـهان اسـت، و از آشکار شـدن آن انـسان 

شرمنده می شود.  

ابـراهیم در نـهایت تـواضـع می فـرمـاید در روزي که يَـوْمَ تُـبْلَى السَّـرائِـرُ (سـوره طـارق، آیه ۹) اسـت، مـرا رسـوا میان خـلق مکن! 

) گـذشـت، و  ابـراهیم بـه خـطاکاري خـود واقـف اسـت، هـمان طـور که در آیه ي ۸۲ (وَ الَّذِي أطَْـمَعُ أَنْ يَـغْفرَِ لِـي خَـطيِئتَِي يَـوْمَ الدِّيـنِ

از خدا می خواهد تا خطاهایش را بپوشاند و او را رسوا نکند. شرح خطا در آیه ي ۸۲ گذشت. 

يوَْمَ لاَ ينَْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بنَوُنَ ٨٨  

روزي که نه مال فایده اي دارد و نه فرزندان! 

این کریمه تـوصیف يَـوْمَ يُـبْعثَوُنَ اسـت. انـسان عـمومـاً در دنیا بـر این دو امـر تکیه دارد. هـویت اعـتباري خـود را در ذیل مـال و 

بـنون می یابـد. مـقاصـدش را در گـرو مـال پیدا می کند؛ و وجـهه و شـوکتش را در قـالـب فـرزنـدانـش! بـه این دو می نـازد و فخـر 

می فـروشـد. امـّا روز قیامـت هیچ کدام بـراي او فـایده نـدارد؛ هـمان طـور که هیچ امـر اعـتباري بـرایش فـایده نـخواهـد داشـت. 

مرحوم علّامه به زیبایی دو آیه را ذیل این کریمه نقل کرده اند:  

وَ لَـقَدْ جِـئتُْموُنـا فُـرادى كَـما خَـلَقنْاكُـمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَ تَـرَكْـتُمْ مـا خَـوَّلْـناكُـمْ ورَاءَ ظُـهوُرِكُـمْ وَ مـا نَـرى مَـعَكُمْ شُـفَعاءَكُـمُ الَّـذِيـنَ زَعَـمتُْمْ أنََّـهُمْ فِـيكُمْ 

شرَُكاءُ لَقَدْ تَقطََّعَ بيَنَْكُمْ وَ ضَلَّ عنَْكُمْ ما كنُتُْمْ تزَْعُموُنَ (سوره انعام، آیه ۹۴)  

فَإِذا نُفخَِ فِي الصُّورِ فلَا أنَْسابَ بيَنْهَُمْ يوَْمئَِذٍ وَ لا يتََساءَلوُنَ (سوره مؤمنون، آیه ۱۰۱) 
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إِلَّا منَْ أَتَى اللَّهَ بِقَلبٍْ سَليِمٍ ٨٩  

مگر کسی که با قلب سلیم نزد خدا آید. 

  

سلم: 

مقاییس: الصحةّ و العافیة. 

التحقیق: هو ما یقابل الخصومة و هو الموافقة الشدیدة فی الظاهر و الباطن، بحیث لا یبقی خلاف فی البین. 

(در آیه): قلب طاهر من العیوب و النقائص، حقیقة السلمیةّ و الرفق فی القلب، و هذه الحقیقة انما تتحقق بالتنزّه عن العیوب. 

این کریمه بسیار مـهمّ و راهـگشا اسـت. از آیات کلیدي قـرآن کریم اسـت. الاّ در آیه اسـتثناء مـنقطع اسـت، بـه مـعناي لکن. بـر 

این اسـاس تـرجـمه می شـود: در آن روز مـال و فـرزنـد بـراي کسی فـایده نـخواهـد داشـت، امـّا کسی که قـلب سـلیم دارد در آن 

روز بهـره مـند اسـت؛ حـال چـه مـال، فـرزنـد و … داشـته بـاشـد چـه نـه. روشـن اسـت که اسـتثناء مـتّصل چـنان که بعضی از 

مفسـّرین بیان کرده انـد نمی بـاشـد. چـرا که مـراد این نیست که اگـر مـال و فـرزنـد داشـت، و قـلب سـلیم هـم داشـت بهـره مـند 

است!  

سـلم هـمان طـور که در لـغت آمـد بـه مـعناي پـاکیزگی از عیوب ظـاهـري و بـاطنی اسـت. بـه تعبیر دیگر وقتی قـلب در سـلامـت 

روحـانی بـاشـد، و ظـاهـر هـم تـابـع و مـوافـق آن بـاشـد، قـلبْ سـلیم اسـت. روشـن اسـت که سـخن از بـاطـن اسـت؛ کسی اسـت که 

بـاطـن را مـنزهّ از بـاورهـا و عیوب کرده اسـت. هـمّ و غـمّش تهـذیب بـوده اسـت. پـاکیزگی ابـتدا در بـاور و سـپس در اوصـاف 

(عیوب) خـود را نـشان می دهـد. نـشانـه اش افـعال مـطابـق بـا بـاطـن اسـت. قـلب سـلیم یک بـارِ دیگر در قـرآن آمـده اسـت. در 

وصـفِ خـود ابـراهیم: وَ إِنَّ مِـنْ شِـيعتَهِِ لإَِبْـراهِـيمَ، إِذْ جـاءَ رَبَّـهُ بِـقَلبٍْ سَـليِمٍ (سـوره صـافـّات، آیه ۸۳ و ۸۴). آن چـه بـه کار انـسان در 

قیامت که وادي انکشاف حقیقت است می آید تنها قلب سلیم است.  

در روایات زیادي به قلب سلیم اشاره شده است، براي روشنی بیشتر چند روایت نقل می گردد: 
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۱. الـصّادق (ع): صَـاحِـبُ النِّیَّهًِْ ألـصّادقهًِْ صَـاحِـبُ الْـقَلبِْ السَّـلیِمِ لأَِنَّ سَـلاَمهًََْ الْـقَلبِْ مِـنْ هَـواَجِـسِ المحَْْـذُوراَتِ بتِخَْـلیِصِ النِّیَّهًِْ لِـلَّهِ فِی 

الأُْموُرِ کُلِّهَا قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ یوَْمَ لا ینَْفَعُ مالٌ وَ لا بنَوُنَ إِلَّا منَْ أَتَی اللهَ بِقَلبٍْ سَلیِمٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۷۰/ بحارالانوار ج۶۷، ص۲۱۰ 

امـام صـادق (ع): کسی که داراي نیّتی پـاك و صـادق بـاشـد از سـلامـت قـلب بـرخـوردار اسـت؛ چـون سـالـم داشـتن قـلب از 

خـاطـرات و افکار زیان بـار درصـورتی میسرّ اسـت که انـسان در تـمام کارهـاي خـود نیتّ را بـراي خـدا خـالـص نـماید؛ خـداونـد 

متعال می فرماید: یوَْمَ لاینَْفَعُ مالٌ وَ لابنَوُنَ إِلَّا منَْ أَتَی اللهَ بِقَلبٍْ سَلیِمٍ. 

۲. الصّادق (ع): إِلَّا منَْ أَتَی اللهَ بِقَلبٍْ سَلیِمٍ قَالَ هوَُ الْقَلبُْ الَّذِی سَلِمَ منِْ حبُِّ الدُّنیَْا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۷۰/ مستدرک الوسایل ج۱۲، ص۴۰ 

؛ قلبی است که از دوستی دنیا در امان مانده باشد.  امام صادق (ع): إِلَّا منَْ أَتَی اللهَ بِقَلبٍْ سَلیِمٍ

۳. عَـنْ سُفیَْانَ بْـنِ عیُیَنْهًََْ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) قَـالَ: سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِلَّـا مَـنْ أَتَی الـلهَ الْـقَلبُْ السَّـلیِمُ الَّـذِی یَلْقَی رَبَّـهُ وَ 

لیَْسَ فیِهِ أَحَدٌ سوِاَهُ قَالَ وَ کُلُّ قَلبٍْ فیِهِ شرِکٌْ أَوْ شکٌَّ فهَوَُ سَاقِطٌ وَ إنَِّمَا أرَاَدُوا الزُّهْدَ فِی الدُّنیَْا لتَِفرْغَُ قُلوُبهُُمْ للِآْخرَِهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۷۰/ الکافی ج۲، ص۱۶ 
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سفیان بـن عیینه گـوید: از امـام صـادق (ع) در مـورد: الْـقَلبُْ السَّـلیِمُ پـرسیدم. فـرمـود: قـلب سـلیم آن دلی اسـت که در آن جـز خـدا 

کسی دیگر نـباشـد. هـر دلی که در آن شـرك و یا شکی بـاشـد آن دل سـاقـط می بـاشـد، آن هـا در دنیا زاهـد شـدنـد تـا دلـشان بـراي 

آخرت آماده گردد و به آن دل بستگی پیدا کنند. 

۴. رُوِيَ: أَنَّ أَميِرَ اَلمؤُْْمنِِينَ كتَبََ عَلَى كَفنَِ سَلْمَانَ : 

رَفَدتُْ عَلَى اَلْكرَِيمِ بِغيَرِْ زاَدٍ 

منَِ الَحَْسنََاتِ وَ اَلْقَلبِْ اَلسَّليِمِ 

وَ حَمْلُ اَلزَّادِ أَقبْحَُ كُلِّ شَيْءٍ 

إِذاَ كَانَ اَلوُْفوُدُ عَلَى اَلْكرَِيمِ 

زاد المعاد جلد۱، صفحه ۵۷۵  

۵. اَلْـقطُبُْ اَلرـَّاونَْـدِيُّ فِـي لُـبِّ اَلـلُّبَابِ: وَ سُـئِلَ رَسُـولُ اَلـلَّهِ صَـلَّى اَلـلَّهُ عَـليَهِْ وَ آلِـهِ عَـنِ اَلْـقَلبِْ اَلسَّـليِمِ فَـقَالَ هَـذاَ قَـلبُْ مَـنْ لاَ يَـدْخُـلُ الَجَْـنَّةَ 

بِكثَرَْةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ وَ لَكنِْ يَدْخُلهَُا برَِحْمةَِ اَللَّهِ وَ سلَاَمةَِ اَلصَّدرِْ وَ سخََاوَةِ اَلنَّفْسِ وَ اَلشَّفَقةَِ عَلَى اَلمُْسْلِمِينَ .  

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد۱۵، صفحه ۲۶۰  
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وَ أزُْلِفتَِ الجنََّْةُ لِلْمتَُّقِينَ ٩٠ وَ برُِّزتَِ الجحَْيِمُ لِلْغَاوِينَ ٩١ 

بهشت را براي اهلِ تقوا نزدیک می دارند. و دوزخ را براي گمراهان آشکار گردانند. 

زلـف بـه مـعناي قـرب و نـزدیکی اسـت. برـز بـه مـعناي ظـهور اسـت. غـوی بـه مـعناي گـمراهی اسـت. هـمان طـور که بهشـت بـه 

متقین نزدیک است، دوزخ هم براي گمراهان ظهور پیدا می کند. 

  

وَ قيِلَ لهَُمْ أَينَْ مَا كنُتُْمْ تَعبُْدُونَ ٩٢ منِْ دُونِ اللَّهِ هَلْ ينَْصرُُونَكُمْ أَوْ ينَتَْصرُِونَ ٩٣ 

بـه آنـان گـفته می شـود: آن چـه بـه جـايِ خـدا می پـرسـتیدید کجاسـت؟! آیا یاري تـان می کنند؟ یا (حـداقـل) بـراي خـود می تـوانـند  

کاري بکنند؟  

بـه دوزخیان گـفته می شـود: حـال ببینید مـعبودانی را که پـرسـتش و عـبادت می کردید کجا هسـتند؟ غیر از خـداونـد احـد 

مـعبودانی اختیار کرده بـودید، و بـه آن هـا مـشغول بـودید، حـالا می تـوانـند کاري بـرایتان بکنند؟ مـعلوم اسـت که نمی تـوانـند! 

براي شما که نمی توانند، حداقل براي خودشان کاري از دستشان برمی آید؟ 

آري قیامـت بـروز و انکشاف حقیقت اسـت، زبـان اسـتفهامی که هـمراه تـوبیخ اسـت، بیان حقیقتِ قیامـت اسـت. الـبته که در 

همین عـالـَم نیز می تـوان این سـؤال را از خـود پـرسید. اکنون مـعبودان چـوب و سـنگ نیستند، امـّا هـم چـنان انـسان هـا الـهه هـایی 

دارند و دورِ آن ها می گردند؛ بت پرستی مدرن! 
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فَكبُْكبِوُا فيِهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ ٩٤ وَ جنُوُدُ إِبْليِسَ أَجْمَعوُنَ ٩٥ 

سرانجام آنان و گمراهان و همه ي سپاهیانِ ابلیس در دوزخ افکنده شوند. 

کبّ: 

مقاییس: یدلّ علی جمع و تجمّع،  لا یشذّ منه شیء، و منه کببت الشیء لوجهه أکبهّ کبّاً. 

مصباح: قلبته علی رأسه. 

كُـبْكبِوُا بـه مـعناي بـه زمین خـوردن بـا صـورت اسـت. سـرانـجام اینان یعنی مـعبودان دروغین (اصـنام)، گـمراهـان، و همین طـور 

تـابـعان ابلیس دوزخ اسـت. در دوزخ بـا صـورت انـداخـته می شـونـد. مـراد این اسـت که در بـدتـرین حـالِ ممکن دوزخ را 

ملاقات می کنند. 

قَالوُا وَ هُمْ فيِهَا يخَتَْصِموُنَ ٩٦ تَاللَّهِ إِنْ كنَُّا لَفِي ضلَاَلٍ مبُِينٍ ٩٧ إِذْ نُسوَِّيكُمْ برِبَِّ الْعَالمَِينَ ٩٨ وَ مَا أَضَلَّنَا إِلَّا المجرُِْْموُنَ ٩٩ 

در دوزخ در حـالی که بـا هـم سـتیز می کنند، گـویند: سـوگـند بـه خـدا مـا در گـمراهی آشکاري بـودیم. که شـما را بـا پـروردگـارِ 

هستی برابر می دانستیم. ما را جز مجرمان گمراه نکردند. 

در دوزخ این هـا بـا هـم گـفت و گـو می کنند. امـّا سـخنانـشان هـمراه بـا نـزاع و سـتیز اسـت. اصـنام را مـخاطـب قـرار می دهـند: مـا 

بی تردید در گمراهی عمیقی بودیم، چرا که شما را در کنارِ پروردگار هستی قرار دادیم. دلیلِ گمراهی ما مجرمان هستند. 

در دوزخ هـم که وارد می شـونـد، گـمراهی را مـتوجـّه خـودشـان نمی دانـند؛ خـود را مـقصرّ نمی پـندارنـد. بـه دنـبال دلائلی 

می گـردنـد تـا عـذري بـرایشان بـاشـد. دلیلِ گـمراهی این هـا همین  اسـت. اگـر از این عـذرتـراشی و خـودبینی خـارج می شـدنـد، 

بی شکّ مسیر هدایت را می پیمودند. 
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فَمَا لنََا منِْ شَافِعِينَ ١٠٠ وَ لاَ صَدِيقٍ حَميِمٍ ١٠١ فَلوَْ أنََّ لنََا كرََّةً فنََكوُنَ منَِ المؤُْْمنِِينَ ١٠٢ 

اکنون براي ما هیچ شفیعی نیست. و نه دوستِ دلسوز و مهربانی. اي کاش بازگشتی براي ما بود تا از مؤمنان می شدیم. 

ادامـه ي گـفتار اینان چنین اسـت: حـال هیچ واسـطه اي وجـود نـدارد تـا کمک حـال مـا بـاشـد، و مـا را از این وضعیتّ خـارج کند. 

و هیچ دوسـتِ شفیق و دلـسوزي هـم نـداریم تـا مـرهمی بـر حـالِ مـا بـاشـد. حـمیم هـمان طـور که راغـب مـعنا کرده اسـت الـقريـب 

المـشفق اسـت. اي کاش راهی بـود تـا دوبـاره بـه دنیا بـرمی گشـتیم، فـرصـت دیگري داشـتیم، تـا ایمان می آوردیم و مسیري دیگر 

را طیّ می کردیم. خـودشـان می دانـند که این کلامی عـاري از حقیقت اسـت. چـرا که اگـر حقیقتاً از راه گـذشـته پشیمان بـودنـد، 

و خـودپـرسـتی را رهـا کرده بـودنـد، نیازي بـه بـازگشـت بـه دنیا نـبود. راه خـداونـد هـمواره بـراي انـسان بـاز اسـت. تـوجـّه کنیم که 

بـا آن حـال و اوج گـرفـتاري بـاز هـم بـه دامـان خـدا نمی رونـد!  بـاز هـم دنـبال شفیع و دوسـتی می گـردنـد که کاري بـرایشان کند، 

در آن حال هم خدا را رفیق شفیق نمی یابند! به خدا پناه می برم، امید که حقیر چنین نباشم.  

۱. عَـنْ مُـفَضَّلٍ أَوْ غیَرِْهِ عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (ع) فِی قَـوْلِ الـلَّهِ فَـما لَـنا مِـنْ شـافِعیِنَ وَ لا صَـدِیقٍ حَـمیِمٍ قَـالَ الـشَّافِـعوُنَ الأَْئِمَّهًُْ وَ الـصَّدِیقُ 

منَِ المؤُْْمنِیِنَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۸۰/ بحارالأنوار ج۸، ص۴۲  

 ( ۲. عَـنْ زرُاَرَهًَْ قَـالَ: قَـالَ أَبُـوعَـبْداِلـلَّهِ (ع) یَا زرُاَرَهًُْ ... مَـا عیَنٌْ أَحَـبَّ إِلَی الـلَّهِ وَ لاَ عَـبرَْهًٌْ مِـنْ عیَنٍْ بَکتَْ وَ دَمَـعتَْ عَلیَهِْ (علی الحُْسیَنِْ

وَ مَـا مِـنْ بَـاکٍ یبَْکیِهِ إِلَّـا وَ قَـدْ وَصَـلَ فَـاطِمهًََْ (س) وَ أَسْـعَدهََـا عَلیَهِْ وَ وَصَـلَ رَسُـولَ الـلَّهِ (ص) وَ أَدَّی حَـقَّنَا ... وَ مَـا مِـنْ عَـبْدٍ یحُْشرَُ إِلَّـا 

وَ عیَنَْاهُ بَـاکیِهًٌَْ إِلَّـا الْـبَاکیِنَ عَلَی جَـدِّی فَـإنَِّـهُ یحُْشرَُ وَ عیَنْهُُ قَـرِیرَهًٌْ وَ الْـبِشَارَهًُْ تَـلْقَاهُ وَ السُّـرُورُ عَلَی وَجْـههِِ وَ الخَْـلقُْ فِی الْـفزَعَِ وَ هُـمْ آمِـنوُنَ 

وَ الخَْـلقُْ یُعرَْضُـونَ وَ هُـمْ حُـدَّاثُ الحُْسیَنِْ (ع) تحَْـتَ الْـعرَشِْ وَ فِی ظِـلِّ الْـعرَشِْ لاَ یخََافُـونَ سُـوءَ الحِْـسَابِ یُقَالُ لَـهُمُ ادْخُـلوُا الجنََّْهًَْ فیََأْبَـوْنَ وَ 

یخَتَْارُونَ مجَْـلِسهَُ وَ حَـدِیثهَُ وَ إِنَّ الحُْـورَ لَـترُْسِـلُ إِلیَهِْمْ إنَِّـا قَـدِ اشْـتَقنَْاکُمْ مَـعَ الْـوِلْـداَنِ المخَُْـلَّدِینَ فَـمَا یرَْفَـعوُنَ رُءُوسَـهُمْ إِلیَهِْمْ لمَِـا یرََوْنَ فِی 
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مجَْـلِسهِِمْ مِـنَ السُّـرُورِ وَ الْکرَاَمهًَِْ وَ إِنَّ أَعْـداَءهَُـمْ مِـنْ بیَنِْ مَـسحْوُبٍ بِـنَاصیِتَهِِ إِلَی الـنَّارِ وَ مِـنْ قَـائِـلٍ فَـما لَـنا مِـنْ شـافِعیِنَ وَ لا صَـدِیقٍ 

حَمیِمٍ وَ إنَِّهُمْ لیَرَُوْنَ منَزِْلهَُمْ وَ مَا یَقْدرُِونَ أَنْ یَدنْوُا إِلیَهِْمْ وَ لاَ یَصِلوُنَ إِلیَهِْم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۸۴/ بحارالأنوار ج۴۵، ص۲۰۶  

زراره گـوید: امـام صـادق (ع) فـرمـود: «اي زراره، هیچ چیزي از چشمی که بـراي حسین (ع) گـریه کند و اشکی که بـراي امـام 

حسین(ع) بـریزد نـزد خـدا مـحبوب تـر نـخواهـد بـود. هیچ کسی بـراي امـام حسین (ع) گـریه نمی کند مـگر اینکه بـه فـاطـمه (س) 

و بـه پیغمبرخـدا (ص) خـواهـد رسید و حـقّ مـا را ادا خـواهـد کرد ... هـر بـنده اي فـرداي قیامـت مـحشور شـود چـشمانـش 

گـریانـند مـگر آن چـشم که بـراي جـدّم حسین گـریان بـاشـد. زیرا او درحـالی مـحشور می شـود که چـشمش بـه جـمال محـمّد و 

آل اطهـرش روشـن اسـت. بـشارتی بـه او داده می شـود و آثـار سـرور در صـورتـش می بـاشـد. مـردم در آن روز دچـار جـزع و فـزع 

هسـتند غیر از گـریه کنندگـان بـر امـام حسین (ع) که در امـان خـواهـند بـود. مـردم در آن روز بـراي حـساب عـرضـه می شـونـد. 

ولی آنـان در زیر سـایه ي عـرش بـا امـام حسین گـفتگو می کنند و از بـدي حـساب خـوفی نـدارنـد. بـه ایشان گـفته می شـود: 

داخـل بهشـت شـوید، ولی نمی پـذیرنـد، بلکه مجـلس سـخن گـفتن بـا امـام حسین (ع) را انـتخاب می کنند. حـور العین نـزد آنـان 

فـرسـتاده می شـونـد و بـه ایشان می گـویند: مـا و این غـلمان بهشـتی مشـتاق شـما می بـاشیم. ولی آنـان بـراي آن سـرور و کرامتی که 

در مجـلس امـام حسین (ع) می بینند سـر بـه  سـوي حـور العین بـلند نمی کنند. ولی گـروهی از دشـمنان ایشان بـا صـورت دچـار 

آتـش جـهنّم هسـتند و گـروه دیگري می گـویند: مـا شفیع و دوسـت مهـربـانی نـداریم. آنـان مـنزل و مـأواي ایشان را می بینند ولی 

قدرت ندارند که به ایشان نزدیک شوند و به ایشان برسند». 
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إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ١٠٣ وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ١٠٤  

بی گـمان در این (داسـتان) آیه اي اسـت، و بیشترشـان مـؤمـن نـبودنـد. پـروردگـارت تـنها اوسـت که بـاعـزتّ و بسیار مهـربـان 

است. 

این دو آیه بـارِ سـوم اسـت که در سـوره تکرار می شـود، عـرض شـد که این دو آیه بـه مـنزلـه ي گـوشـواره و جـمع بـندي هـر 

بخش از سوره است. شرحش در آیات قبل بیان شد. 
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آیات ۱۰۵ تا ۱۲۲: 

كَذَّبتَْ قوَْمُ نوُحٍ المرُْْسَلِينَ ١٠٥  

قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند. 

داسـتانِ سـومی که پـس از داسـتان مـوسی و ابـراهیم در این سـوره تـعریف می شـود، داسـتان حـضرتِ نـوح اسـت. نـوح پیش از 

ابراهیم، و اولین پیامبر اولوالعزم است. 

مـعناي کریمه روشـن اسـت؛ دو نکته در آیه وجـود دارد: قـوم مـذکرّ اسـت، در حـالی که كَذَّبَـتْ مـؤنـّث آمـده اسـت؛ جهـت 

تـأنیث این اسـت که قـوم بـه مـعناي جـماعـة اسـت. دوم این که قـومِ نـوح، او را تکذیب کردنـد، امـّا در آیه آمـد: كَذَّبَـتْ قَـوْمُ نُـوحٍ 

، پیامـبران را تکذیب کردنـد. عـلتّ این اسـت که تکذیب یکی از پیامـبران در واقـع تکذیبِ هـمه ي پیامـبران اسـت،  المُْـرْسَـلِينَ

چرا که همه ي آن ها در نوع و پیام اصلی دعوت یکسانند. 

إِذْ قَالَ لهَُمْ أَخوُهُمْ نوُحٌ أَلاَ تتََّقوُنَ ١٠٦  

هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا پروا نمی کنید؟ 

شـروع داسـتان از این کریمه اسـت. نـوح در میان ایشان زنـدگی می کرد، و یکی از خـودشـان بـود؛ بـه همین جهـت گـفته شـد: 

. مـراد نـوح از تـقوا، تـقواي اصـطلاحی درون دینی نیست، چـرا که تـقوا بـه این مـعنا پـس از ایمان اسـت.  إِذْ قَـالَ لَـهُمْ أَخُـوهُـمْ

بـنابـراین مـراد از تـقوایی که نـوح قـومـش را بـه آن دعـوت می کند، اصـلِ واژه اسـت. بـه مـعناي مـراقـبت کردن از خـویش، یعنی 

چرا اندکی به خود نمی آیید، و در احوال خود و هستی نمی اندیشید؟!  
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إنِِّي لَكُمْ رَسوُلٌ أَمِينٌ ١٠٧ فَاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَيِعوُنِ ١٠٨ 

من براي شما پیامبري امینم. پس ادبِ حضورِ خدا را مراعات کنید، و حرف هایم را جدّي بگیرید. 

مـراد از رَسُـولٌ أَمِـينٌ فـرسـتاده ي خـداسـت که در ابـلاغِ رسـالـتش امین اسـت. رعـایت تـقوا در آیه ي قـبل بیان گـردید. نتیجه ي 

رَسوُلٌ أَمِينٌ بودن، أطَيِعوُنِ است. اگر مرا رسول بدانید سخنانم را جدّي می گیرید، و به حرف هایم گوش می دهید. 

وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَليَهِْ منِْ أَجرٍْ إِنْ أَجرِْيَ إِلَّا عَلَى ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٠٩ فَاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَيِعوُنِ ١١٠ 

از شـما بـراي کاري که می کنم هیچ مـزدي نمی خـواهـم، اجـرِ مـن تـنها بـر عهـده ي پـروردگـارِ هسـتی اسـت. پـس ادبِ حـضورِ 

خدا را مراعات کنید، و حرف هایم را جدّي بگیرید. 

  

این سـخنِ نـوح کلام هـمه ي انبیاء بـود. آن هـا رابـطه ي مـالی بـا مـردم نـداشـتند. نـوح می گـوید: در قـبالِ وظیفه اي که خـدا بـر 

عهده ام گذاشته است، هیچ انتظاري از شما ندارم. اجر من با خداوندي است که پروردگار همه ي هستی است. 

اگـر کسی در جـایگاه مـبلّغ دین قـرار گـرفـت، نـباید رابـطه ي مـالی بـا هیچ کس داشـته بـاشـد. رابـطه ي مـالی تـأثیر دعـوت را بـه 

کلّی از میان می برد. 
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قَالوُا أنَؤُْمنُِ لكََ وَ اتَّبَعكََ الأرَْْذَلوُنَ ١١١  

گفتند: تو را باور کنیم در حالی که فرومایگان از تو پیروي کرده اند؟! 

پـاسـخِ اینان بـه نـوح بسیار عجیب اسـت. می گـویند: مـا بـه تـو ایمان بیاوریم، در حـالی که انـسان هـاي فـرومـایه بـه تـو ایمان 

آورده انـد! مـراد از ارذل مـردمی هسـتند که از لـحاظ مـالی و رتـبه ي اجـتماعی ضعیف بـودنـد. پـاسـخ اینان نـشان دهـنده ي 

خـودخـواهی و کبر درونیشان اسـت. اگـر نـوح را حقیقتاً هـم پیامـبر می دانسـتند، بـه خـاطـر این که در زمـره ي انـسان هـاي ضعیف 

قرار نگیرند، حاضر به تبعیتّ از نوح نبودند.  

  

قَالَ وَ مَا عِلْمِي بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ١١٢  

(نوح) گفت: به آن چه (پیش از این) می کردند آگاهی ندارم. (احتمال دیگر: من به آن چه می کردند چه دانشی دارم؟) 

در مـا که بـر عِـلْمِي آمـده دو احـتمال داده شـده اسـت: اول این که مـاي اسـتفهام بـاشـد، مـراد نـوح بـر این اسـاس چنین اسـت: مـن 

چه علمی و آگاهی به گذشته ي آن ها دارم؟ دوم این که ماي نافیه باشد، معنا چنین می شود: من به حالِ آنان علم ندارم. 

إِنْ حِسَابهُُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لوَْ تَشْعرُُونَ ١١٣ وَ مَا أنََا بطَِارِدِ المؤُْْمنِِينَ ١١٤ إِنْ أنََا إِلَّا نَذِيرٌ مبُِينٌ ١١٥ 

حـساب ایشان جـز بـا پـروردگـارم نیست، اگـر می فهمیدید. و مـن هـرگـز مـؤمـنان را از خـود نمی رانـم. مـن جـز بیم دهـنده اي 

روشنگر نیستم. (گرمارودي) 

آن هـا هـرچـه بـودنـد و اکنون هسـتند، بـا خـدا اسـت. بـه مـن و شـما ارتـباطی نـدارد؛ شـما خـود را دریابید. مـن هیچ گـاه کسی را از 

خـداونـد نمی رانـم. یعنی اگـر شـما فکر می کنید که مـن ایشان را از خـود دور می کنم، تـا شـما ایمان آورید، سـخت در 
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اشـتباهید. مـن تـنها یک وظیفه دارم، این که پیام خـداونـد را بـه شـما بـرسـانـم. پیامی که هـمراه بـا انـذار اسـت، و در عین حـال 

بسیار روشن می باشد. 

قَالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتْهَِ يَا نوُحُ لتََكوُننََّ منَِ المرَْْجوُمِينَ ١١٦ 

گـفتند: نـوح اگـر دسـت (از این کارهـا) بـرنـداري، بی شکّ سـنگسار خـواهی شـد. (از سـنگسارشـدگـان خـواهی شـد، مـعادل 

فارسی خوبی نیست) 

تکرار تـاریخ امـري عجیب اسـت، هـم اکنون هـم تـاریخ بـارهـا و بـارهـا تکرار می شـود. پـس از این که بـا کلام نـتوانسـتند نـوح را 

از مـأمـوریتش مـنصرف کنند، زبـان بـه تهـدید گـشودنـد. گـفتند اگـر دسـت از این کارهـایت نکشی، قـطعاً تـو را سـنگسار 

می کنیم. 

قَالَ ربَِّ إنَِّ قوَْمِي كَذَّبوُنِ ١١٧ فَافتْحَْ بيَنِْي وَ بيَنْهَُمْ فتَحًْا وَ نجَِّنِي وَ منَْ مَعِيَ منَِ المؤُْْمنِِينَ ١١٨ 

(نـوح) گـفت: پـروردگـارا قـومـم مـرا تکذیب کردنـد. پـس میانِ مـن و آنـان چـاره اي کن، و مـرا و هـمراهـان مـؤمـنم را رهـایی 

بخش. 

پـاسـخ نـوح بـه تهـدید آن هـا در این سـوره نیامـد؛ نـوح شکایتش از آن هـا را بـه خـداونـد بـرد. گـفت: خـدایا، مـردمـم حـرف مـرا 

گـوش نمی دهـند، و مـرا دروغـگو می شـمارنـد، و تکذیب می کنند. حـال بین مـن و آن هـا راهی قـرار بـده. راهی که گـشایشی 

ایجاد کند. مرا و اندك مردمی که ایمان آورده اند را از شرّ آزار و اذیتّ اینان نجات بخش.  
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نـوح پیامـبر صـبوري اسـت. در سـوره ي عنکبوت، آیه ي ۱۴ مـدتّ حـضور نـوح در میان مـردمـش را ۹۵۰ سـال می شـمارد: وَ 

. او حـدود هـزار سـال مـردم را بـه  لَـقَدْ أرَْسَـلنْا نُـوحـاً إِلـى قَـوْمِـهِ فَـلبَثَِ فِـيهِمْ أَلْـفَ سَـنةٍَ إِلاَّ خَـمْسِينَ عـامـاً فَـأَخَـذهَُـمُ الـطُّوفـانُ وَ هُـمْ ظـالمُِـونَ

خـدا و حقیقت دعـوت کرد، و هـرگـزخسـته نشـد. پـس از این هـمه شکیبایی از خـداونـد طـلب راهی کرد تـا مـؤمـنان را نـجات 

دهد.  

فَأنَجيَْنَْاهُ وَ منَْ مَعهَُ فِي الْفُلكِْ المَْشحْوُنِ ١١٩ ثُمَّ أَغرَْقنَْا بَعْدُ البَْاقِينَ ١٢٠ 

آن گاه بود که نوح و همراهانش در کشتی آکنده (از جمعیتّ و جانداران) را رهانیدیم. و باقی ماندگان را غرق کردیم. 

  

سـرانـجام نـوح و قـومـش چنین شـد که او و مـؤمنین را در کشتی، هـمراه بـا جـانـوران نـجات دادیم، و نـابـاوران را در طـوفـانی 

سهمگین غـرق کردیم. مـراد از مـشحون مـملوّ اسـت. چـرا که غیر از مـؤمـنان، نـوح بـه فـرمـانِ خـداونـد از هـر جـانـوري یک جـفت 

بر کشتی سوار کرد. 

داسـتان نـوح در سـوره هـاي مـتعددي از قـرآن تـعریف شـده اسـت. در سـوره ي هـود نیز این داسـتان بـه زیبایی بـه تـصویر کشیده 

اسـت، بخشی از آیات که مـربـوط بـه نـجاتِ نـوح و مـؤمـنان اسـت را از این سـوره نـقل می کنیم تـا تکمیل کننده ي داسـتان در 

این سوره باشد.  

سـوره ي هـود، آیات ۳۶ تـا ۴۱: وَ أُوحِـيَ إِلـى نُـوحٍ أنََّـهُ لَـنْ يُـؤْمِـنَ مِـنْ قَـوْمِـكَ إِلاَّ مَـنْ قَـدْ آمَـنَ فَـلا تَـبتْئَِسْ بمِـا كـانُـوا يَـفْعَلوُنَ ۳۶ وَ اصْـنَعِ 

الْـفُلكَْ بِـأَعْـينُنِا وَ وَحْـينِا وَ لا تُـخاطِـبنِْي فِـي الَّـذِيـنَ ظَـلَموُا إنَِّـهُمْ مُـغرَْقُـونَ ۳۷ وَ يَـصنَْعُ الْـفُلكَْ وَ كُـلَّما مَـرَّ عَـليَهِْ مَـلأٌَ مِـنْ قَـوْمِـهِ سخَِـرُوا مِـنهُْ 

قـالَ إِنْ تَسخَْـرُوا مِـنَّا فَـإنَِّـا نَسخَْـرُ مِـنْكُمْ كَـما تَسخَْـرُونَ ۳۸ فَـسوَفَْ تَـعْلَموُنَ مَـنْ يَـأْتِـيهِ عَـذابٌ يخُْـزِيـهِ وَ يحَِـلُّ عَـليَهِْ عَـذابٌ مُـقيِمٌ ۳۹ حَـتَّى 

إِذا جـاءَ أَمْـرنُـا وَ فـارَ الـتَّنُّورُ قُـلنَْا احْـمِلْ فِـيها مِـنْ كُـلٍّ زَوْجَـينِْ اثْـنَينِْ وَ أهَْـلكََ إِلاَّ مَـنْ سَـبقََ عَـليَهِْ الْـقوَْلُ وَ مَـنْ آمَـنَ وَ مـا آمَـنَ مَـعهَُ إِلاَّ قَـليِلٌ 

۴۰ وَ قالَ ارْكبَوُا فيِها بِسْمِ اللَّـهِ مجَرْاها وَ مرُْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفوُرٌ رَحيِمٌ ۴۱ 
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إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ١٢١ وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ١٢٢  

بی گـمان در این (داسـتان) آیه اي اسـت، و بیشترشـان مـؤمـن نـبودنـد. پـروردگـارت تـنها اوسـت که بـاعـزتّ و بسیار مهـربـان 

است. 

شرح این آیات بیان شد. 
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آیات ۱۲۳ تا ۱۴۰: 

كَذَّبتَْ عَادٌ المرُْْسَلِينَ ١٢٣  

) عاد پیامبران را تکذیب کردند.  (قومِ

داسـتان بـعدي در این سـوره، داسـتانِ قـوم عـاد اسـت. قـوم عـاد، مـردمـان حـضرت هـود بـودنـد. آن هـا هـم هـود را بـاور نکردنـد و 

تکذیب کردند. بنابراین آن ها هم در واقع همه ي پیامبران را تکذیب کردند. 

إِذْ قَـالَ لَـهُمْ أَخُـوهُـمْ هُـودٌ أَلاَ تتََّقوُنَ ١٢٤ إنِِّي لَـكُمْ رَسُـولٌ أَمِـينٌ ١٢٥ فَـاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَِـيعوُنِ ١٢٦ وَ مَـا أَسْـأَلُـكُمْ عَـليَهِْ مِـنْ أَجْـرٍ إِنْ 

أَجرِْيَ إِلَّا عَلَى ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٢٧ 

هـنگامی که بـرادرشـان هـود بـه آنـان گـفت: آیا پـروا نمی کنید؟ مـن بـراي شـما پیامـبري امینم. پـس ادبِ حـضورِ خـدا را مـراعـات 

کنید، و حـرف هـایم را جـدّي بگیرید. از شـما بـراي کاري که می کنم هیچ مـزدي نمی خـواهـم، اجـرِ مـن تـنها بـر عهـده ي 

پروردگارِ هستی است. 

آیات دقیقاً مـشابـه آیاتی اسـت که در داسـتان نـوح و قـومـش گـذشـت؛ عـلتِّ یکسان بـودن آیات این اسـت که گـرچـه زمـان هـا 

تغییر می کند، و مـردمـان و پیامـبرانـشان نیز تغییر می کنند، امـّا نـابـاوري و تکذیب تکرار و تکرار می شـود؛ هـمان طـور که ایمان 

و سعادت نیز تکرار می شود. تاریخ چرخه ي تکرارشونده است. 

62



أَتبَنْوُنَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةًَ تَعبْثَوُنَ ١٢٨ وَ تتََّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلُدُونَ ١٢٩ 

آیا بر هر بلندي بیهوده بنایی می سازید؟! و کاخ هایی می گزینید بدان امید که جاودان بمانید؟! 

ریع هـر مکان مـرتفعی اسـت. عـبث کاري اسـت که غـایت و فـایده نـدارد. ظـاهـراً قـومِ عـاد در مکان هـاي مـرتـفع بـناهـاي 

بـاشکوهی می سـاخـتند، تـا نـشانـه ي قـدرت و امتیازشـان بـاشـد. این سـازه هـا فـایده ي عـقلائی نـداشـت، و تـنها بـراي تـفاخـر و امیال 

سرکششان چنین می کردند. 

مـصانـع بـناهـایی قـصرگـونـه بـود که بسیار مسـتحکم می نـمود. چنین بـناهـایی می سـاخـتند، چـرا که گـمان می کردنـد هـمواره بـاقی 

می ماند، و خودشان نیز جاودانه اند. 

نکته ي دقیقی در این دو آیه وجـود دارد، کارِ مـادّي بـدون غـایت مـذمـوم شـمرده شـده اسـت. سـاخـت بـناي مسـتحکم اگـر بـراي 

جهـت عـقلاتی بـاشـد قـطعاً مـذمـوم نیست، مـانـند این که بـراي حـفاظـت از سـرمـا و مـانـند آن بـاشـد، امـّا هـنگامی که تـنها بـراي 

تـفاخـر بـاشـد نکوهیده اسـت. دنیاي امـروز سـرشـار از این کارهـاسـت، کمتر کاري یافـت می شـود که بـراي امیال و تـفاخـر 

نـباشـد. حقیقت پـوشیده شـده، و اعـتبار حـاکم اسـت. رهـایی از این چـرخـه فـوق الـعاده دشـوار اسـت. نیازمـند انـدیشه ي عمیق 

اسـت. امـروز اکثر انـسان هـا، رسـانـه هـا، حکومـت هـا و … بـه بـرتـري جـویی در دنیا تـشویق می کنند. روزگـاري قـناعـت امـري 

پـسندیده بـود و مـورد اقـبال، نتیجه این میشد که انـسان می تـوانسـت بیندیشد و غـایاتـش را امـور غیر مـادّي قـرار دهـد؛ امـّا 

اکنون کار بسیار سخت است.  

روایت نفیس و قابل تأملّی از حضرت رسول را نقل کنیم: 

عَـنْ أنََـسِ بْـنِ مَـالکٍِ أَنَّ رَسُـولَ الـله (ص) خَـرجََ فَـرَأَی قبَُّهًًْ فَـقَالَ: مَـا هَـذِهِ؟ فَـقَالَ لَـهُ أَصْـحَابُـهُ: هَـذاَ لِـرَجُـلٍ مِـنَ الأنَْْـصَارِ فَمَکثََ حتََّی إِذاَ جَـاءَ 

صَـاحِـبهَُا فَسَـلَّمَ فِی الـنَّاسِ أَعْـرضََ عَـنهُْ وَ صَـنَعَ ذَلکَِ مِـراَراً حتََّی عَـرفََ الرـَّجُـلُ الْـغَضبََ بِـهِ وَ الإِْعْـراَضَ عَـنهُْ فَشَکَی ذَلکَِ إِلَی أَصْـحَابِـهِ وَ 

قَـالَ: وَ الـلَّهِ إنِِّی لاَ أنَْکرَُ رَسُـولَ الـله (ص) مَـا أَدرِْی مَـا حَـدثََ فِیَّ وَ مَـا صَـنَعتُْ؟ قـالُـوا: خَـرجََ رَسُـولُ الـله (ص) فَـرَأَی قبَُّتکََ فَـقَالَ: لمَِـنْ 
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هَـذِهِ؟ فََـأَخْـبرَنَْـاهُ فَـرَجَـعَ إِلَی قُـبَّتهِِ فَـسوََّاهَـا بِـالأرَْضِْ؟ فخََـرجََ رَسُـولُ الـلهِ (ص) ذاَتَ یوَْمٍ فَـلَمْ یرََ الْقبَُّهًَْ فَـقَالَ: مَـا فُـعِلتَِ الْقبَُّهًُْ الَّتِی کَانَـتْ 

هیهنَُا؟ قـالُـوا: شَکَا إِلیَنَْا صَـاحِـبهَُا إِعْـراَضکََ عَـنهُْ فَـأَخْـبرَنَْـاهُ فهََـدِمَـهَا. فَـقَالَ: إِنَّ کُلَّ مَـا یبُنَْی وَبَـالٌ عَلَی صَـاحِـبهِِ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ إِلَّـا مَـا لاَ 

بُدَّ منِهُْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۹۸ 

انـس بـن مـالک نـقل می کند: روزي رسـول خـدا (ص) آمـد و بـر سـر سـاخـتمانی قـبهّ اي بـلند دید. پـرسید: «این چیست»؟ اصـحاب 

گـفتند: «این سـاخـتمان از آن یکی از انـصار اسـت». پیامـبر (ص) درنـگ کرد، تـا صـاحـب آن آمـد، و در میان مـردم سـلام کرد، 

پیامـبر (ص) از او روي گـردانـد. و این کار را چـند بـار در حـقّ او تکرار کرد، تـا آن مـرد سـرانـجام از خـشم و اعـراض 

رسـول خـدا (ص) از خـودش آگـاه شـد، و نـزد اصـحاب گـله کرد و گـفت: «مـن مـتوجـّه نـظر تـند رسـول خـدا (ص) شـده ام، 

لیکن نمی دانـم چـه شـده اسـت و مـن چـه کرده ام»؟ گـفتند: «پیامـبر (ص) بیرون آمـد و قـبهّ ي تـو را دید. و پـرسید: «این از آن 

کیست؟ و مـا بـه او گفتیم که مـال تـوسـت». پـس آن مـرد رفـت و قـبهّ را [ویران و] بـا زمین یکسان کرد. سـپس رسـول خـدا 

(ص) روزي بیرون آمـد و آن قـبهّ را نـدید، پـرسید: «قـبهّ اي که اینجا بـود چـه شـد»؟ گـفتند: «صـاحـب آن عـلتّ اعـراض شـما را 

از مـا جـویا شـد و مـا او را آگـاه کردیم، و او آن را ویران سـاخـت». در اینجا پیامـبر (ص) فـرمـود: «هـر بـنایی که سـاخـته شـود، 

براي صاحب خود در روز قیامت وبالی خواهد بود، مگر ساختمانی که به اندازه ي نیاز باشد». 
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وَ إِذاَ بطََشتُْمْ بطََشتُْمْ جبََّارِينَ ١٣٠  

و چون خشمگین شوید، چونان گردن کشان خشم می آورید؟!  

در مجـمع البیان لـغات این آیه چنین مـعنا شـد: الـبطش  الـعسف قـتلا بـالسـيف و ضرـبـا بـالـسوط، و الجـبار الـعالـي علی غـيره بـعظيم 

سلطانه. و هو في صفة الله سبحانه مدح و في صفة غيره ذم لأن معناه في العبد أنه يتكلف الجبرية. 

مـراد این کریمه غـضب و خـشونـت اینان اسـت. وقتی عـصبانی می شـدنـد چـون جـبّاران خـشونـت می ورزیدنـد! یعنی افـسار 

عقلشان را به غضب می سپردند، و پس از آن بود که هر ناشایستی را مرتکب می شدند.  

خـشم و غـضب عـقل را زائـل می کند. در حین خـشم عـقل نیست که تصمیم می گیرد و عـمل می کند. از همین روسـت که 

پـس از خـشم انـسان از گـفتار و کردار خـود پشیمان می شـود. انـسان خشمگین بـه خـود و دیگران آسیب هـاي جـبران نـاپـذیر 

؛  می زنـد. عـدهّ اي پـس از خـشم نیز بـه خـود نمی آیند، اینان غـرق در تکبرّ هسـتند، هـمان طـور که در آیه آمـد: بطََشْـتُمْ جبََّارِيـنَ

خـشمشان که فـروکش کرد، دیگران را مـوجـب غـضب خـود می بینند، و خـود را مـحقّ در ابـراز رفـتارهـاي نـاشـایست. شـهوت 

افـسارگسیخته نیز همین کار را بـا انـسان می کند. جهـتِ سـفارش مکرّر اهـل بیت سـلام الـله علیهم بـر کنترل خـشم، و کاري 

نکردن در حین خشم همین است. به همین مقدار بسنده می کنیم، گرچه سخن در این باب بسیار است.  

فَاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَيِعوُنِ ١٣١  

پس ادبِ حضورِ خدا را مراعات کنید، و حرف هایم را جدّي بگیرید. 

باز هم هود آن ها را مانند آیه ي ۱۲۶ به پروا و رعایتِ حدود دعوت می کند. 
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وَ اتَّقوُا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بمَِا تَعْلَموُنَ ١٣٢ أَمَدَّكُمْ بِأنَْعَامٍ وَ بنَِينَ ١٣٣ وَ جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ ١٣٤ 

و از کسی پـروا کنید که شـما را در آن چـه بـدان آگـاهید یاري کرد. شـما را بـا چـارپـایان، فـرزنـدان، بـوسـتان هـا، و چـمشه سـاران 

یاري کرد. 

سـپس هـود دلیل مـراعـات تـقوا را بیان کرده و می گـوید: خـدایی دارید که هـمواره یاریتان کرده اسـت، نـعمت هـاي بسیار بـه 

شـما عـطا کرده اسـت، مـانـند: چـارپـایان، فـرزنـدانـتان، بـوسـتان هـا، چـشمه سـارهـا، و …، شـما بـه هـمه ي این نـعمت هـا آگـاهی 

دارید، امّا از آن غفلت کرده اید و افسار عقلتان را به شهوت و غضب سپرده اید. 

إنِِّي أَخَافُ عَليَْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ عظَيِمٍ ١٣٥  

من از عذابِ روزي سترگ بر شما بیمناکم. 

هـود سـرانـجامِ کارشـان را بـه ایشان نـمایانـد. گـفت: اگـر چنین رونـدي را ادامـه دهید، انـجامی نـاگـوار خـواهید داشـت. مـن از 

عذابی که در روز قیامت به شما خواهد رسید بیمناك هستم. 

قَالوُا سوَاَءٌ عَليَنَْا أَوَعظَتَْ أَمْ لَمْ تَكنُْ منَِ الوْاَعظِِينَ ١٣٦  

گفتند: چه پند دهی و چه ندهی (یا از پنددهندگان نباشی) براي ما یکسان است. 

امـّا عـاد بـه هـود گـوش نمی سـپردنـد. بـا تـبختر گـفتند: حـرف هـا و مـوعـظه هـایت هیچ اثـري در مـا نـدارد. بیهوده خـود و مـا را 

خسته مکن. 
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إِنْ هَذاَ إِلَّا خُلقُُ الأَْوَّلِينَ ١٣٧ وَ مَا نحَنُْ بمُِعَذَّبِينَ ١٣٨ 

این ها جز خوي پیشینیان نیست. و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. 

این آیات ادامـه ي کلام عـاد بـه هـود اسـت. گـفتند: این حـرف هـاي تـو، هـمان اسـت که در زمـان هـاي گـذشـته نیز بـارهـا گـفته و 

شنیده شـده اسـت. دعـوتِ بـه خـدا و دسـت کشیدن از خـود، کلامِ جـدیدي نیست که تـو بـخواهی بـه مـا بـگویی. نـه مـا بـه تـو 

ایمان می آوریم، و نه از انذارهاي تو بیم داریم، چرا که ما هیچ گاه عذاب نخواهیم شد. 

خـلق جـمع نیست، بلکه مـفرد و بـه مـعناي خـصلت، خـوي، و رفـتار اسـت. هـمان طـور که در وصـف پیامـبر آمـد: وَ إنَِّـكَ لَـعَلى 

خُـلقٍُ عَـظيِمٍ (آیه ۴ سـوره قـلم). مـراد آن هـا از خُـلقُُ الأَْوَّلِـينَ بـاورهـا و خـصوصیات اخـلاقی اسـت که پیامـبران در جـامـعه تـرویج 

می کردنـد، و مـردمِ نـابـاور از آن بـه اسـاطیر تعبیر می کردنـد: لَـقَدْ وُعِـدنْـا نَـحنُْ وَ آبـاؤنُـا هـذا مِـنْ قَـبْلُ إِنْ هـذا إِلاَّ أَسـاطِـيرُ الأَْوَّلِـينَ (آیه 

۸۳ سوره مؤمنون) 

فَكَذَّبوُهُ فَأهَْلَكنَْاهُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ١٣٩ وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ١٤٠ 

سـرانـجام او را تکذیب کردنـد، مـا نیز آنـان را هـلاك کردیم، بی گـمان در این (داسـتان) آیه اي اسـت، و بیشترشـان مـؤمـن 

نبودند. پروردگارت تنها اوست که باعزتّ و بسیار مهربان است. 

اینان نیز مـانـند نیاکانـشان هـود را تکذیب کردنـد، و بـه هـلاکت رسیدنـد. ادامـه ي آیات روشـن اسـت، شـرحـش در فـقرات 

پیشین گذشت. 
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آیات ۱۴۱ تا ۱۵۹: 

كَذَّبَـتْ ثَـموُدُ المُْـرْسَـلِينَ ١٤١ إِذْ قَـالَ لَـهُمْ أَخُـوهُـمْ صَـالِـحٌ أَلاَ تتََّقوُنَ ١٤٢ إنِِّي لَـكُمْ رَسُـولٌ أَمِـينٌ ١٤٣ فَـاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَِـيعوُنِ ١٤٤ وَ مَـا 

أَسْأَلُكُمْ عَليَهِْ منِْ أَجرٍْ إِنْ أَجرِْيَ إِلَّا عَلَى ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٤٥ 

) ثـمود پیامـبران را تکذیب کردنـد. هـنگامی که بـرادرشـان صـالـح بـه آنـان گـفت: آیا پـروا نمی کنید؟ مـن بـراي شـما پیامـبري  (قـومِ

امینم. پـس ادبِ حـضورِ خـدا را مـراعـات کنید، و حـرف هـایم را جـدّي بگیرید. از شـما بـراي کاري که می کنم هیچ مـزدي 

نمی خواهم، اجرِ من تنها بر عهده ي پروردگارِ هستی است. 

داستان نبیّ بعدي، داستان صالح و قومش ثمود است. شاکله ي آیات یکسان است؛ جهت آن در آیات قبلی بیان گردید. 

معناي آیات روشن است، و در فقرات گذشته شرح داده شد. 

أَتتُرَْكوُنَ فِي مَا هَاهنَُا آمنِِينَ ١٤٦ فِي جنََّاتٍ وَ عيُوُنٍ ١٤٧ وَ زرُُوعٍ وَ نخَْلٍ طَلْعهَُا هَضيِمٌ ١٤٨ 

آیا در آن چـه این جـا دارید آسـوده رهـا خـواهید شـد؟ (ملکی،  نـقل بـه مـضمون:) نکند خیال می کنید شـما را همیشه در همین 

نـازونـعمت بـاقی می گـذارنـد؟! در بـوسـتان هـا و چـشمه سـاران، و کشتزارهـا و درخـتانِ خـرمـایی که شکوفـه هـایش بسیار لطیف 

است. 

  

صـالـح در ادامـه بـه قـومـش گـفت: شـما می پـندارید بـراي همیشه در همین حـال بـاقی می مـانید؟! در نـاز و نعمتی که خـداونـد 

بـرایتان قـرار داده اسـت جـاودان خـواهید بـود؟! نـعمت هـایی که در کریمه بـه شـماره آمـده اسـت چنین اسـت: بـاغ هـا، 

چشمه سارها، کشتزارها، و درختان خرماي انبوه. 
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هضیم را مجـمع البیان چنین مـعنا کرد: اللطیف فی جــسمه. طــلع را مـقاییس بـه مـعناي ظـهور و بـروز دانسـته اسـت. طـلوع 

خـورشید گـفته شـد، چـرا که نـور ظـهور پیدا می کند. در آیه مـراد آن چیزي اسـت که در ابـتداي ثـمر دادن نخـل در شـاخـه هـا 

ایجاد می شود. می تواند شکوفه، یا خرماي تازه باشد. وصف هضیم به معناي لطیف و پاکیزه بودن ثمرِ درخت نخل است. 

وَ تنَحْتِوُنَ منَِ الجبَِْالِ بيُوُتًا فَارهِِينَ ١٤٩ فَاتَّقوُا اللَّهَ وَأطَيِعوُنِ ١٥٠ 

از دلِ کوه ها استادانه خانه هایی می تراشید. پس ادبِ حضورِ خدا را مراعات کنید، و حرف هایم را جدّي بگیرید. 

فـارهین را راغـب چنین مـعنا کرده اسـت: الـفره : بـالـفتح فـالكسـر صـفة مشـبهة، الأشرـ، و قوـلـه تـعالی: «وَ تَـنحْتِوُنَ مِـنَ الجِْـبالِ بُـيوُتـاً 

فـارهِِـينَ » أي حـاذقـين و قـيل: مـعناه أشرـيـن. دو مـعنا بـراي فـاره آمـده اسـت: اول اسـتادانـه و مـاهـرانـه، دوم از روي هـوي و هـوس 

کاري انـجام دادن. روشـن اسـت که هـر دو مـعنا در آیه قـابـل تطبیق اسـت. بـراي تـرجیح یکی از دو مـعنا یا بـاید دقـّت بیشتري 

در کتب لـغت داشـت، تـا اصـلِ واژه مـعلوم گـردد، یا از سیاق مـدد جسـت. مـقاییس چنین مـعنا کرده اسـت: تـدلّ علی أشرـ و 

حذق. صحاح اصلِ فاره را الحاذق بالشیء معنا کرده است، و فره بالکسر را به معناي أشر و بطر دانسته است. 

بـه نـظر حقیر ریشه ي اصلی روشـن نیست، و سیاق کریمه نیز هـر دو مـعنا را بـرمی تـابـد، امـّا بـا تـوجـّه بـه فـراز قبلی در آیه ي 

) أشرـ و بـطر تـرجیح مـعنایی دارد. مـراد چنین می شـود که اینان از دلِ کوه، بـا سختی بسیار  ۱۲۸ (أَتَـبنْوُنَ بِكُلِّ رِيـعٍ آيَـةً تَـعبْثَوُنَ

خـانـه هـایی را می سـاخـتند، در این سـازه هـا هیچ مـقصود عـقلائی نـداشـتند، تـنها از روي میل و هـوس چنین می کردنـد. 

می خواستند خود و قدرتشان را نشان دهند. 
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وَ لاَ تطُيِعوُا أَمرَْ المُْسرِْفِينَ ١٥١ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرَْضِْ وَ لاَ يُصْلحِوُنَ ١٥٢ 

(ملکی،  نـقل بـه مـضمون:) و از سـبک زنـدگی اَشـرافِ اسـراف کار تقلید نکنید. هـمانـان که در زمین فـساد می کنند، و خیري 

ندارند. 

جـناب ملکی تـرجـمه ي خـوبی از این کریمه دارنـد، گـاه تـرجـمه چـنان اسـت که مـا را از تفسیر بی نیاز می کند. تـرجـمه ي 

تـحت اللفظی این اسـت: از دسـتور اهـلِ اسـراف اطـاعـت نکنید. مـعنا هـمان طـور که در تـرجـمه ي آقـاي ملکی آمـد، این اسـت که 

دنیاپـرسـتان روشِ زنـدگی دارنـد که آن هـا را از حقیقت دور کرده اسـت. اینان در زنـدگی فـساد می کنند، و هیچ فـایده و 

خیري بـراي دیگران نـدارنـد؛ شـما در زنـدگی آن هـا بیندیشید و خـود را شـبیه آن هـا نکنید. درسـت اسـت که ظـاهـر زنـدگی 

اینان جـذّاب اسـت، امـّا بـطنِ زنـدگیشان نـاگـوار اسـت. مـرحـوم عـلّامـه نیز اشـاره اي بـه مـعنایی که عـرض کردیم دارنـد، فـرمـایش 

ایشان نشان می دهد که در فهم کریمه به بیراهه نرفته ایم. عبارت ایشان را از تفسیر المیزان نقل می کنم:  

الـظاهرـ أن المرـاد بـالأمرـ مـا يـقابـل النهـي بـقريـنة النهـي عـن طـاعـته و إن جوـز بـعضهم كوـن الأمرـ بمعنی الـشأن و عـليه يـكون المرـاد بـطاعـة 

أمرهم تقليد العامة و اتباعهم لهم في أعمالهم و سلوكهم السبل التي يستحبون لهم سلوكها. 

مـرحـوم عـلّامـه ذیلِ این کریمه بـحث نفیسی دربـاره ي نتیجه ي انحـراف انـسان دارنـد، این بـحث را نیز نـقل کرده، تـا بـراي اهـلِ 

دقتّ توشه اي باشد:  

و ذلـك أن الـكون علی مـا بـين أجزـائـه مـن الـتضاد و الـتزاحـم مؤـلـف تـألـيفا خـاصـا يـتلاءم مـعه أجزـاؤه بـعضها مـع بـعض فـي الـنتائـج و 

الآثـار كـالأمرـ فـي كـفتي المـيزان فـإنـهما علی اضـطرابـها و اخـتلافـها الشـديـد بـالارتـفاع و الانـخفاض مـتوافـقتان فـي تـعيين وزن المـتاع 

المـوزون و هـو الـغايـة و الـعالـم الإنـسانـي الـذي هـو جـزء مـن الـكون كـذلـك ثـم الـفرد مـن الإنـسان بمـا لـه مـن الـقوی و الأدوات المخـتلفة 

المـتضادة مـفطور علی تـعديـل أفـعالـه و أعـمالـه بـحيث تـنال كـل قوـة مـن قوـاه حـظها المـقدر لـها و قـد جهـز بـعقل يمـيز بـين الخـير و الشـر و 

يعطي كل ذي حق حقه. 
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فـالـكون يسـير بـالـنظام الجـاري فـيه إلی غـايـات صـالحـة مـقصودة و هوـ بمـا بـين أجزـائـه مـن الارتـباط الـتام يخـط لـكل مـن أجزـائـه سـبيلا 

خـاصـا يسـير فـيها بـأعـمال خـاصـة مـن غـير أن يمـيل عـن حـاق وسـطها إلی يمـين أو يـسار أو ينحـرف بـإفرـاط أو تـفريـط فـإن فـي المـيل و 

الانحـراف إفـسادا لـلنظام المرـسوـم، و يـتبعه إفـساد غـايـته و غـايـة الـكل، و مـن الـضروري أن خرـوج بـعض الأجزـاء عـن خـطه المخـطوط لـه 

و إفـساد الـنظم المـفروض لـه و لـغيره يسـتعقب مـنازعـة بـقية الأجزـاء لـه فـإن اسـتطاعـت أن تـقيمه و ترـده إلی وسـط الاعـتدال فـهو و إلا 

أفنته و عفت آثاره حفظا لصلاح الكون و استبقاء لقوامه. 

و الإنـسان الـذي هوـ أحـد أجزـاء الـكون غـير مسـتثنی مـن هـذه الـكلية فـإن جرـی علی مـا يهـديـه إلـيه الـفطرة فـاز بـالـسعادة المـقدرة لـه و 

إن تـعدی حـدود فـطرتـه و أفسـد فـي الأرض أخـذه الـله سـبحانـه بـالـسنين و المـثلات و أنوـاع الـنكال و الـنقمة لـعله يرـجـع إلی الـصلاح و 

»: الروم: ٤١. السداد قال تعالی: «ظهَرََ الْفَسادُ فِي البْرَِّ وَ البْحَرِْ بمِا كَسبَتَْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقهَُمْ  بَعضَْ الَّذِي عَمِلوُا لَعَلَّهُمْ يرَْجِعوُنَ

و إن أقـاموـا مـع ذلـك علی الـفساد لرـسوـخـه فـي نـفوسـهم أخـذهـم الـله بـعذاب الاسـتئصال و طهـر الأرض مـن قـذارة فـسادهـم قـال تـعالی: 

 :« «وَ لَـوْ أَنَّ أهَْـلَ الْـقرُی  آمَـنوُا وَ اتَّـقوَاْ لَـفتَحَنْا عَـليَهِْمْ بَـرَكـاتٍ مِـنَ الـسَّماءِ وَ الأرَْضِْ وَ لـكنِْ كَـذَّبُـوا فَـأَخَـذنْـاهُـمْ بمِـا كـانُـوا يَكْسِـبوُنَ

»: هـود: ١١٧، و قـال: «أَنَّ الأرَْضَْ يَـرِثُـها عِـبادِيَ  الأعرـاف: ٩٦. و قـال: «وَ مـا كـانَ رَبُّـكَ ليِهُْـلكَِ الْـقرُی  بِـظُلْمٍ وَ أهَْـلهُا مُـصْلحِوُنَ

»: الأنـبياء: ١٠٥، و ذلـك أنـهم إذا صـلحوا صـلحت أعـمالـهم و إذا صـلحت أعـمالـهم وافـقت الـنظام الـعام و صـلحت بـها  الـصَّالحُِـونَ

الأرض لحياتهم الأرضية. 

فـقد تـبين بمـا مرـ أولا أن حـقيقة دعـوة الـنبوة هـي إصـلاح الحـياة الإنـسانـية الأرضـية قـال تـعالی: حـكايـة عـن شـعيب: «إِنْ أرُِيـدُ إِلَّـا 

»: هود: ٨٨.  الإِْصلْاحَ مَا استْطََعتُْ

و ثانيا: أن قوله: «وَ لا تطُيِعوُا أَمرَْ المُْسرِْفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ » إلخ، علی سذاجة بيانه معتمد علی حجة برهانية. 

و لـعل فـي قوـلـه: «وَ لا يُـصْلحِوُنَ » بـعد قوـلـه: «الَّـذِيـنَ يُفْسِـدُونَ فِـي الأرَْضِْ » إشـارة إلی أنـه كـان المـتوقـع مـنهم بمـا أنـهم بشـر ذوو فـطرة 

إنسانية أن يصلحوا في الأرض لكنهم انحرفوا عن الفطرة و بدلوا الإصلاح إفسادا. 
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قَالوُا إنَِّمَا أنَتَْ منَِ المُْسحََّرِينَ ١٥٣ مَا أنَتَْ إِلَّا بَشرٌَ مثِْلنَُا فَأتِْ بِآيةٍَ إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادِقِينَ ١٥٤ 

گفتند: بی تردید تو از افسون شدگانی! تو جزُ بشري همانند ما نیستی، اگر راست می گویی نشانه اي بیاور. 

پـاسـخ ثـمود بـه صـالـح پـاسخی تکراري در طـول تـاریخ بـود. وقتی در بـرابـر سـخنان پیامـبران که کلامی فـطري بـود بی جـواب 

می مـانـدنـد، زبـان بـه تـهمت می گـشودنـد. گـفتند: تـو قـطعاً سحـر و جـادو شـده اي! یعنی این حـرف هـا که می زنی نمی تـوانـد از 

خـودت یا وحی بـاشـد، بلکه تـو تـحت سیطره ي افـسونی دائـم بـوده اي که حـال و روزت چنین اسـت! تـو نیز بشـري مـانـند مـا 

هستی، اگر کلامت راست است، نشانه و آیه اي براي ما بیاور، شاید به تو باور پیدا کردیم. 

قَـالَ هَـذِهِ نَـاقَـةٌ لَـهَا شِـربٌْ وَ لَـكُمْ شِـربُْ يَـوْمٍ مَـعْلوُمٍ ١٥٥ وَ لاَ تمََسُّوهَـا بِـسوُءٍ فَـيَأْخُـذَكُـمْ عَـذاَبُ يَـوْمٍ عَـظيِمٍ ١٥٦ فَـعَقرَُوهَـا فَـأَصْـبحَوُا 

نَادِمِين١٥٧َ 

(صـالـح) گـفت: این مـاده شـتري اسـت، و سـهمِ آبی دارد، هـم چـنان که شـما نیز در روزهـاي معینّ سـهم دارید. بـه آن آسیبی 

نرسانید، که عذابِ روزي سترگ شما را فرو خواهد گرفت. امّا آن را پی کردند، و بعد پشیمان شدند. 

ابـتلاء قـوم ثـمود شـتري در میان آن هـا بـود. وجـودِ این نـاقـه هـمان آیه اي بـود که ثـمود از صـالـح درخـواسـت کردنـد. در سـوره ي 

اعـراف، آیه ي ۷۳ آمـد: وَ إِلـى ثَـموُدَ أَخـاهُـمْ صـالحِـاً قـالَ يـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّـهَ مـا لَـكُمْ مِـنْ إِلـهٍ غَـيرُْهُ قَـدْ جـاءَتْـكُمْ بَـيِّنةٌَ مِـنْ رَبِّـكُمْ هـذِهِ نـاقَـةُ 

. صـالـح بـه ایشان گـفت: این مـاده شـتر را بـه  الـلَّـهِ لَـكُمْ آيَـةً فَـذرَُوهـا تَـأْكُـلْ فِـي أرَضِْ الـلَّـهِ وَ لا تمََـسُّوهـا بِـسوُءٍ فَـيَأْخُـذَكُـمْ عَـذابٌ أَلِـيمٌ

حـال خـود بـگذارید؛ هـمان طـور که شـما سهمی از آب دارید، او هـم در زمـان هـاي مـشخّص سهمی از آب دارد، مـتعرّض او 

نـشوید. این شـتر از دل کوه بـرون آمـد، بـه همین جهـت آیه و نـشانـه اي بـود که ثـمود طـلب کرده بـودنـد. صـالـح آب را میان این 

شتر و قومش قسمت کرد. این امر بر ثمود سنگین آمد، با هم مشورت کردند و تصمیم بر کشتن شتر گرفتند.  
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فَأَخَذهَُمُ الْعَذاَبُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ١٥٨ وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ١٥٩  

در نتیجه عـذاب آنـان را فـرا گـرفـت، بی گـمان در این (داسـتان) آیه اي اسـت، و بیشترشـان مـؤمـن نـبودنـد. پـروردگـارت تـنها 

اوست که باعزتّ و بسیار مهربان است. 

شرح این آیات در فرازهاي گذشته بیان گردید. 
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آیات ۱۶۰ تا ۱۷۵: 

كَذَّبَـتْ قَـوْمُ لُـوطٍ المُْـرْسَـلِينَ ١٦٠ إِذْ قَـالَ لَـهُمْ أَخُـوهُـمْ لُـوطٌ أَلاَ تتََّقوُنَ ١٦١ إنِِّي لَـكُمْ رَسُـولٌ أَمِـينٌ ١٦٢ فَـاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَِـيعوُنِ ١٦٣ وَ مَـا 

أَسْأَلُكُمْ عَليَهِْ منِْ أَجرٍْ إِنْ أَجرِْيَ إِلَّا عَلَى ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٦٤  

) لـوط (نیز) پیامـبران را تکذیب کردنـد. هـنگامی که بـرادرشـان لـوط بـه آنـان گـفت: آیا پـروا نمی کنید؟ مـن بـراي شـما  (قـومِ

پیامـبري امینم. پـس ادبِ حـضورِ خـدا را مـراعـات کنید، و حـرف هـایم را جـدّي بگیرید. از شـما بـراي کاري که می کنم هیچ 

مزدي نمی خواهم، اجرِ من تنها بر عهده ي پروردگارِ هستی است. 

داسـتانِ پیامـبر بـعدي داسـتان لـوط اسـت. کلام هـمان اسـت که در انبیاء قبلی بیان شـد. لـوط آن هـا را بـه پـرهیزگـاري دعـوت 

کرد. خـود را پیامـبري امین مـعرّفی کرد. از ایشان خـواسـت که بـه حـرف هـایش گـوش دهـند، و در آن تفکرّ کنند. و شـبهه اي 

که ممکن بود در اذهان آن ها شکل بگیرد را رفع کرد. شبهه این بود که او در قبال سخنانش چشم داشت مالی دارد. 

أَتَأْتوُنَ الذُّكرْاَنَ منَِ الْعَالمَِينَ ١٦٥ وَ تَذرَُونَ مَا خَلقََ لَكُمْ رَبُّكُمْ منِْ أزَْواَجِكُمْ بَلْ أنَتُْمْ قوَْمٌ عَادُونَ ١٦٦ 

از میان مـردم جـهان، بـا مـردان می آمیزید؟! و همسـرانـتان که خـدا بـراي شـما آفـریده را رهـا کرده اید! آري شـما جـماعتی 

متجاوزید (زیاده خواهید). 

هـمان طـور که مـشهور اسـت و هـمه می دانیم قـوم لـوط مـبتلا بـه لـواط بـودنـد. زنـان را یک سـره رهـا کرده بـودنـد، و بـا مـردان 

آمیزش می کردنـد. خـداونـد می فـرمـاید: مـرد و زن بـراي هـم خـلق شـده انـد، تـا ازدواج شکل بگیرد، مـحبتّ جـریان پیدا کند، و 

نسـل ادامـه یابـد. امـّا اینان خـلاف مسیرِ خـلقت گـام بـرداشـتند. این کار از روي خـلق و طبیعت نیست، بلکه میل بـه تـنوعّ و 

زیاده خواهی است. 

ذکران جمع ذکر به معناي مردان است. مراد از عالمین گروه مردم است. مراد از عادون تجاوز و عبور از حدّ متعارف است. 
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قَالوُا لئَنِْ لَمْ تنَتْهَِ يَا لوُطُ لتََكوُننََّ منَِ المخرَُْْجِينَ ١٦٧  

گفتند: لوط اگر از این سخنان دست بر نداري، تو را بیرون می اندازیم.  

روشـن اسـت که وقتی کسی اسیر شـهوت بـاشـد، بـه هیچ وجـه نمی تـوانـد سـخنِ عـاقـلانـه را گـوش دهـد. بـنابـراین در پـاسـخ 

گـفتند: مـا که بـه سـخنانِ تـو وقعی نمی نهیم، امّـا همین گـفتنت هـم مـا را آزار می دهـد، اگـر دسـت از حـرف زدن نکشی تـو را از 

دیارمان اخراج و تبعید می کنیم، تا دیگر صدایت را نشنویم. 

قَالَ إنِِّي لِعَمَلِكُمْ منَِ الْقَالِينَ ١٦٨  

(لوط) گفت: من از کرده ي شما بیزارم. 

لوط پاسخ آن ها را نداد، تنها اعلام انزجار از عملِ ناشایست آن ها کرد. قالین به معناي مبغض است.  

ربَِّ نجَِّنِي وَ أهَْلِي ممَِّا يَعْمَلوُنَ ١٦٩  

پروردگارا من و نزدیکانم را از آن چه اینان می کنند برهان. 

لـوط که دید کلامـش هیچ اثـري در آن هـا نـدارد، نـجات مـؤمنین را از خـداونـد طـلب کرد. نـجات از اعـمال نـاشـایست قـومـش 

را از خداوند خواست. 
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فنَجََّينَْاهُ وَ أهَْلهَُ أَجْمَعِينَ ١٧٠ إِلَّا عجَوُزاً فِي الْغَابرِِينَ ١٧١ ثُمَّ دَمَّرنَْا الآْخرَِينَ ١٧٢ وَ أَمطْرَنَْا عَليَهِْمْ مطَرَاً فَسَاءَ مطَرَُ المنُْْذرَِين١٧٣َ 

چنین شـد که او و هـمه ي نـزدیکانـش را نـجات دادیم. مـگر پیرزنی که در میان آن هـا مـانـد (ریاعی). سـپس مـانـدگـان را هـلاك 

کردیم. بر آنان بارانی باراندیم، بد بارانی بود، بارانِ بیم داده شدگان.  

در نـهایت بـه واسـطه ي بـارانی که بـر آن هـا بـاریدن گـرفـت هـلاك شـدنـد. تـنها لـوط و اهـلش را نـجات دادیم. مـراد از اهـل تـنها 

خـویشان لـوط نیست، بلکه هـمه ي کسانی اسـت که بـه او ایمان آورده بـودنـد، بـه واسـطه ي همین ایمان، اهـل او بـودنـد. از 

میان نزدیکان لوط همسرش که زنی مسن بود ایمان نیاورد و در میان قوم باقی ماند. 

إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ١٧٤ وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ١٧٥  

بی گـمان در این (داسـتان) آیه اي اسـت، و بیشترشـان مـؤمـن نـبودنـد. پـروردگـارت تـنها اوسـت که بـاعـزتّ و بسیار مهـربـان 

است. 
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آیات ۱۷۶ تا ۱۹۱: 

كَذَّبَ أَصْـحَابُ الأَْيْـكةَِ المُْـرْسَـلِينَ ١٧٦ إِذْ قَـالَ لَـهُمْ شُـعيَبٌْ أَلاَ تتََّقوُنَ ١٧٧ إنِِّي لَـكُمْ رَسُـولٌ أَمِـينٌ ١٧٨ فَـاتَّقوُا اللَّهَ وَ أطَِـيعوُنِ ١٧٩ وَ 

مَا أَسْأَلُكُمْ عَليَهِْ منِْ أَجرٍْ إِنْ أَجرِْيَ إِلَّا عَلَى ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٨٠  

اصـحاب ایَکه (نیز) پیامـبران را تکذیب کردنـد. هـنگامی که شعیب بـه آنـان گـفت: آیا پـروا نمی کنید؟ مـن بـراي شـما پیامـبري 

امینم. پـس ادبِ حـضورِ خـدا را مـراعـات کنید، و حـرف هـایم را جـدّي بگیرید. از شـما بـراي کاري که می کنم هیچ مـزدي 

نمی خواهم، اجرِ من تنها بر عهده ي پروردگارِ هستی است. 

آخـرین داسـتان پیامـبري که در این سـوره تـعریف می شـود، داسـتانِ شعیب اسـت. اصـحاب أیکه قـوم شعیب بـودنـد. مـرحـوم 

عـلّامـه می گـوید: أیکه بیشه اي بـوده که درخـتان بسیار داشـته اسـت. بـرخی نیز آن را جنگلی در اطـراف یمن دانسـته انـد که قـوم 

شعیب در آن زنـدگی می کردنـد. ایشان سـرّ این که گـفته نشـد: أَخُـوهُـمْ را این دانسـته انـد که شعیب از این مـردمـان نـبود، و بـه 

سـوي آن هـا مـبعوث شـده بـود؛ بـر خـلاف انبیاء پیشین که از میان قـومـشان بـودنـد. شعیب اهـل مـدین بـود، چـنان که در سـوره ي 

اعـراف، آیه ي ۸۵ آمـد: وَ إِلـى مَـدْيَـنَ أَخـاهُـمْ شُـعيَبْاً قـالَ يـا قَـوْمِ اعْـبُدُوا اللَّـهَ مـا لَـكُمْ مِـنْ إِلـهٍ غَـيرُْهُ قَـدْ جـاءَتْـكُمْ بَـيِّنةٌَ مِـنْ رَبِّـكُمْ فَـأَوْفُـوا 

الْكيَْلَ وَ الميِْزانَ وَ لا تبَخَْسوُا النَّاسَ أَشيْاءهَُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الأرَْضِْ بَعْدَ إِصلْاحهِا ذلِكُمْ خيَرٌْ لَكُمْ إِنْ كنُتُْمْ مؤُْمنِِينَ. 
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أَوْفُــوا الْــكيَْلَ وَ لاَ تَــكوُنُــوا مِــنَ المخُْْسِــرِيــنَ ١٨١ وَ زنُِــوا بِــالْقِسْــطَاسِ المُْسْــتَقيِمِ ١٨٢ وَ لاَ تَــبخَْسوُا النَّاسَ أَشْــيَاءهَُــمْ وَ لاَ تَــعثْوَاْ فِــي 

الأرَْضِْ مُفْسِدِينَ ١٨٣ 

پیمانـه را تـمام دهید و از کم فـروشـان نـباشید. و بـا تـرازوي درسـت وزن کنید. و از اجـناس مـردم مکاهید، و روي زمین فـساد 

و تباهی نکنید. 

آن هـا مـرتکب کم فـروشی بـودنـد. این رذیله در آنـان نـهادینه شـده بـود، و مـقبولیت عـمومی داشـت. کم فـروشی در میان هـمه ي 

اقوام بوده، امّا در میانِ آن ها شیوع فراوان داشت. 

کیل ابزاري است که با آن وزن می کنند؛ به طور عام تر مقیاس حجم است. پیمانه معادل فارسی خوبی است. 

بخس به معناي نقص و منع است. یعنی وزن را نکاهید و حقوق مردم را ناقص ادا نکنید. 

قسـطاس بـه مـعناي میزان و تـرازو اسـت. دقّـت بیشتر در واژه این اسـت که تـرکیب قسـط بـه مـعناي انـصاف، و طـاس بـه مـعناي 

کفهّ ي ترازو است. 

بـا مـعانی واژگـان که بیان گـردید، مـعناي کریمه روشـن اسـت. مـراد شعیب این بـود که اجـناس را بـه درسـتی وزن کنید، و 

کم فـروشی نکنید. بـا تغییراتی که در تـرازو انـجام می دهید، حـقوق مـردم را ضـایع می کنید. کار شـما در واقـع شیوع فـساد و 

تباهی روي زمین است. 

وَ اتَّقوُا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الجبِِْلَّةَ الأَْوَّلِينَ ١٨٤  

و از آن که شما و مردمان پیشین را آفرید پروا کنید. 

الجبِِْلَّةَ یعنی الخـلیفة و الأمم المـاضین. یعنی خـدایی را بـاور داشـته و از او پـروا کنید، که هـم شـما را خـلق کرد، هـم انـسان هـاي 

پیش از شما را. 
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قَالوُا إنَِّمَا أنَتَْ منَِ المُْسحََّرِينَ ١٨٥ وَ مَا أنَتَْ إِلَّا بَشرٌَ مثِْلنَُا وَ إِنْ نظَنُُّكَ لمنََِ الْكَاذِبِينَ ١٨٦ 

گفتند: بی تردید تو از افسون شدگانی! و تو جز بشري مانند ما نیستی، بی گمان تو را از دروغ گویان می دانیم. 

پـاسـخ قـوم شعیب، هـمان پـاسخی اسـت که هـمه ي امـّت هـاي پیامـبران گـفتند. وقتی در کلام سخنی بـراي پـاسـخ نـداشـتند، زبـان 

بـه تـهمت می گـشودنـد. گـفتند: تـو شعیب قـطعاً سحـر شـده اي! تـو نیز انـسانی عـادي مـانـند مـا هسـتی، چـرا بـاید سـخنانـت را 

جدّي بگیریم؟! از نظرِ ما بی تردید تو دروغ گو هستی. 

فَأَسْقِطْ عَليَنَْا كِسَفًا منَِ السَّمَاءِ إِنْ كنُتَْ منَِ الصَّادِقِينَ ١٨٧  

حال اگر راست می گویی پاره هایی از آسمان بر ما فرودآر. 

كِسَفًا یعنی قطعاً من العذاب. حال دیگر بس است، اگر راست می گویی عذاب را بر ما نازل کن. 

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بمَِا تَعْمَلوُنَ ١٨٨  

(شعیب) گفت: پروردگارم به آن چه می کنید آگاه تر است. 

شعیب غـرق در تـواضـع و خـشوع بـود. در پـاسـخشان گـفت: مـن که نمی دانـم شـما اکنون مسـتحقّ عـذاب هسـتید یا نـه. این که 

فعلِ شما مستوجب عذاب الهی باشد را تنها خدایم می داند. 

79



فَكَذَّبوُهُ فَأَخَذهَُمْ عَذاَبُ يوَْمِ الظُّلَّةِ إنَِّهُ كَانَ عَذاَبَ يوَْمٍ عظَيِمٍ ١٨٩  

بـدین تـرتیب او را تکذیب کردنـد، آن گـاه در روزي مـملوّ از ابـرهـاي تیره، عـذاب آنـان را فـرا گـرفـت، آن عـذابِ روزي سـترگ 

بود. 

الظُّلَّةِ یعنی ابـرهـایی که سـایه ي مـتراکم دارنـد. اینان بـه کلّی شعیب را تکذیب کردنـد. و در نـهایت گـرفـتار ابـرهـاي مـتراکم و 

سیاه شدند، که بارانی سهمگین داشت.  

إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيةًَ وَ مَا كَانَ أَكثْرَهُُمْ مؤُْمنِِينَ ١٩٠ وَ إنَِّ رَبَّكَ لهَوَُ الْعزَِيزُ الرَّحيِمُ ١٩١  

بی گـمان در این (داسـتان) آیه اي اسـت، و بیشترشـان مـؤمـن نـبودنـد. پـروردگـارت تـنها اوسـت که بـاعـزتّ و بسیار مهـربـان 

است. 
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آیات ۱۹۲ تا انتهاي سوره: 

وَ إنَِّهُ لتَنَزِْيلُ ربَِّ الْعَالمَِينَ ١٩٢  

بی گمان این قرآن نازل شده ي پروردگار هستی است. 

  

سـوره ي شـعراء سیاقِ بسیار منظمّی دارد. ابـتداي سـوره آیات ۱ تـا ۹ مـقدمّـه ، و پـایان سـوره آیات ۱۹۲ تـا ۲۲۷ مـؤخـّره ي 

؛ و  سـوره اسـت. میان آن داسـتان پیامـبران بـا سیاقی یکسان تـعریف شـده اسـت. ابـتدا بـا قـرآن آغـاز شـد: تِـلكَْ آيـاتُ الْـكتِابِ المُْـبِينِ

انتها نیز با قرآن خاتمه پیدا می کند.  

در بـاب تـنزیل و انـزال سـخن بسیار گـفته شـده اسـت. گـفته انـد تـنزیل چـون بـاب تفعیل اسـت، مفید تـدریج اسـت؛ و انـزال 

چـون بـاب افـعال اسـت، مفید دفعی و یک بـاره بـودن اسـت. گـرچـه مـطلب نـادرسـتی نیست، امـّا در واقـع هـر دو بـه یک مـعنا 

اسـت. مـگر این که از سیاق کلام لـحاظ دفعی و تـدریحی اسـتفاده شـود. دیگر این که نـزول غـالـباً در انـتقال از عـالی بـه سـافـل بـه 

کار برده می شود.  

خـوب اسـت دقـّت مـضاعفی در این واژه که دربـاره ي قـرآن بـه کار رفـته اسـت داشـته بـاشیم. بـالا و پـایین تـنها لـحاظ اعـتباري 

دارد، و در تکوین بی مـعناسـت. بـنابـراین بـاید مـعناي دیگري داشـته بـاشـد. بـه نـظر می رسـد مـعناي انـزال خـروج از عـالـم غیب 

بـه شـهادت بـاشـد. مـعنایی مـطلق، کلّی، و عمیق در قـالـب و کالـبدِ لـفظ درآید. تـوجـّه کنیم که انـزال عـلو بـه سـافـل مـتناسـب بـا 

مـوضـوع اسـت. در بـاران نـزول گـفته می شـود، چـرا که مـوضـوع آن اقـتضاي بـالا بـه پـایین دارد. امـّا در بسیاري از مـوارد 

اقتضایی دیگر دارد. در قرآن با همین لحاظی که عرض شد بارها نزول به کار رفته است، به برخی موارد توجهّ کنیم:  

۱. يـا بَـنِي آدَمَ قَـدْ أنَْـزَلْـنا عَـليَْكُمْ لِـباسـاً يُـوارِي سَـوآْتِـكُمْ وَ رِيـشاً وَ لِـباسُ الـتَّقوْى ذلِـكَ خَـيرٌْ ذلِـكَ مِـنْ آيـاتِ الـلَّـهِ لَـعَلَّهُمْ يَـذَّكَّـرُونَ (سـوره  

اعراف، آیه ۲۶)  

۲. خَـلَقَكُمْ مِـنْ نَـفْسٍ واحِـدَةٍ ثُـمَّ جَـعَلَ مِـنهْا زَوْجَـها وَ أنَْـزَلَ لَـكُمْ مِـنَ الأنَْْـعامِ ثَـمانِـيةََ أزَْواجٍ يخَْـلُقُكُمْ فِـي بُـطوُنِ أُمَّـهاتِـكُمْ خَـلْقاً مِـنْ بَـعْدِ خَـلقٍْ 

فِي ظُلُماتٍ ثلَاثٍ ذلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُمْ لهَُ المُْلكُْ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ فَأنََّى تُصرَْفوُنَ (سوره زمر، آیه ۶)  

۳. وَ إِنْ منِْ شَيْءٍ إِلاَّ عنِْدنَا خزَائنِهُُ وَ ما ننُزَِّلهُُ إِلاَّ بِقَدرٍَ مَعْلوُمٍ (سوره حجر، آیه ۲۱) 
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می بینیم که انـزال در اسـتعمالِ قـرآن، بـه اقـتضاي مـوضـوع اسـت. وقتی گـفته می شـود لـباسی بـراي تـو آدم نـازل کردیم، مـنظور 

این نیست که از عـرش بـرایت لـباس فـرسـتادیم! بلکه مـراد این اسـت که دانشی بـه تـو عـطا کردیم که بـتوانی بـه واسـطه ي آن 

بـراي خـود پـوششی ایجاد کنی. بـنابـراین در نـزول قـرآن نیز بـاید بـه اقـتضاي مـوضـوع انـزال را مـعنا کرد. هـمان طـور که عـرض 

شـد، و اکنون دقیق تـر بیان شـد، مـراد قـابـل فـهم عـمومی شـدن مـعارف والاي قـرآن اسـت. یکی از مـصادیق آن کالـبد لـفظ 

پیداکردنِ معنا است.  

   

نزََلَ بهِِ الرُّوحُ الأَْمِينُ ١٩٣ عَلَى قَلبْكَِ لتَِكوُنَ منَِ المنُْْذرِِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عرََبيٍِّ مبُِينٍ ١٩٥ 

که روح الامین آن را بر قلب تو به زبانِ عربی روشن نازل کرد، تا از بیم دهندگان باشی. 

روشـن اسـت که مـراد از روح الامین جـبرائیل سـلام االله علیه اسـت. ضمیر هـاء در نـَزَلَ بـِهِ، بـه قـرآن بـر می گـردد. بـاء در نَـزَلَ بِـهِ 

مفید تعدیه است. بنابراین معنا می شود: روح الامین قرآن را نازل کرد. 

مـراد از قـَلبْكَِ روح و جـانِ پیامـبر اسـت. در نـزول، قـول مـشهور میان مسـلمانـان این اسـت که جـبرائیل عین الـفاظ قـرآن کریم را 

بـر جـانِ پیامـبر الـقاء می کرد، و پیامـبر آن را بـراي هـمه می خـوانـدنـد. الـقاء وحی بـراي مـا قـابـل درك نیست، امّـا شـعباتی از آن را 

در طـول حیات درك می کنیم. فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا بـراي هـمه ي مـردم اسـت، و بـراي هـمگان قـابـلِ درك اسـت. هـمان 

اسـت که گـاه می بینیم امـري در جـانـمان قـوتّ می گیرد، و بسیار محکم و قطعی اسـت. انـسان هـرچـه  لطیف تـر و کم تـعلّق تـر 

گـردد، دریافـت و وضـوح آن را بهـتر می یابـد. پیامـبر صـاف و زلال اسـت، و هـرآن چـه بـر قـلب مـبارکش وارد می شـود را درك 

می کند. غیر از قـول مـشهور نـظرات دیگري نیز دربـاره ي نـحوه ي نـزول قـرآن وجـود دارد، که بحثی مـبسوط و خـارج از 

حوصله ي این نوشتار است. 

قـرآن بـا زبـانِ عـربی روشـن نـازل شـد، و پیامـبر بـه هـمان نـحو آن را بـراي مـردم تـلاوت می کرد. مـطلب مهمّی اسـت که در 

آیاتِ دیگري بـا همین الـفاظ، و الـفاظ مـشابـه آمـده اسـت. مـراد این اسـت که ظـاهـر قـرآن کامـلاً روشـن و واضـح اسـت، الـبته 
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بـراي کسانی که بـا زبـانِ عـربی آشـنایی داشـته بـاشـند. ظـاهـر قـرآن هیچ ابـهامی نـدارد. آري بـاطـن قـرآن عمیق و أنیق اسـت، و 

هرچه بیشتر در آن غوطه ور شویم، عمق بیشتر می یابد.  

موانعی بر فهم قرآن سدّ راه انسان است، خوب است به اقتضاي بحث اشاره اي به موانع استفاده از قرآن بپردازیم:  

اول: نـدانسـتن زبـان عـربی، خـصوصـاً بـراي مـا فـارسی زبـانـان. کسی که بـخواهـد بـا قـرآن انـس داشـته بـاشـد، گـریزي از دانـشِ 

حـداقلی زبـان عـربی نـدارد. مـانـع دیگر که ذیل مـانـع اول اسـت، نـاآشـنا بـودن ابـتدایی بـا ادبیات قـرآن اسـت. فـضاي قـرآن مـانـند 

هـر نـوشـته ي دیگري بـاید بـراي انـسان گـشوده گـردد. شـما دیگر کتب عمیق را هـم بـخواهید بـدانید، بـاید مـدتی را بـا آن 

مـأنـوس بـاشید. بـراي مـثال اگـر بـخواهید مـثنوي بـخوانید، در ابـتدا بسیار سنگین خـواهـد آمـد، امـّا اگـر ادامـه دادید و خسـته 

نشـدید، بـه تـدریج بـا فـضاي کتاب آشـنا می شـوید. قـرآن نیز در این زمینه بـا دیگر مـتن هـا تـفاوتی نـدارد. درسـت اسـت که قـرآن 

کتاب علمی یا فلسفی نیست، تـا مـمارسـت در فـهم بـخواهـد، امـّا کتابی اسـت نـاآشـنا در ابـتدا بـراي مـا. بـه همین جهـت نیازمـند 

زمان و حوصله است. 

دوم: پیش فـرض هـاي ذهنی، مـحبوس شـدن در بـاورهـاي پیشینی سـدّ راه جـدّي در درك قـرآن کریم اسـت. انـسان بـاید تـا حـدّ 

امکان بـا ذهـن و قلبی صـاف بـا قـرآن مـواجـه شـود. الـبته که این امـر بـه طـور مـطلق ممکن نیست، امّـا بـرخی از بـاورهـا مـانـع فـهم 

است. از آن ها باید دست شست.  

سوم: تعلّقات کثیر به مادهّ و اعتباریات است. وابستگی شدید به امور مادّي و اعتباري مانعی جدّي در مسیر فهم است. 

چـهارم: آلـودگی بـه امـّهات رذائـل اسـت. هـمه ي مـا گـرفـتار رذائـل بی شـماري هسـتیم که بـاید در مـحضر قـرآن بـا اسـتمرار از 

میان برود؛ امّا امّهاتی هست که به صورت پیشینی فهم را می بندد، مانند غضب شدید، شهوت افسارگسیخته، و … . 

پنجـم: درد داشـتن اسـت، انـسانِ دردمـند در پی شـفاسـت. عـموم انـسان هـا درد نـدارنـد، بـاورشـان از روي عـادت، تقلید و مـانـند 

آن اسـت. روشـن اسـت کسی که درد نـدارد، قـرآن هـم که بـخوانـد، یا می خـواهـد دانـشش افـزون گـردد، یا ثـواب کسب کند! در 

این کریمه دقـّت کنیم: وَ نُـنزَِّلُ مِـنَ الْـقرُآْنِ مـا هُـوَ شِـفاءٌ وَ رَحْـمةٌَ لِـلْمؤُْمِـنِينَ وَ لا يَـزِيـدُ الـظَّالمِِـينَ إِلاَّ خَـساراً (اسـراء، آیه ۶۲). قـرآن 

شـفاي جـانِ دردمـند اسـت. آن که درد دارد، قـرآن را در آغـوش می گیرد. دردمـند می دانـد قـرآن زنـده اي اسـت که آب حیات 

است. به زعمِ حقیر امر پنجم از همه ي امور اهمیتّ بیشتري دارد. 
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تـوضیحاتی که عـرض شـد از این جهـت بـود که بـر خـلاف نـصّ قـرآن کریم امـروز بـاور بسیار مـردم این اسـت که قـرآن سـاده 

نیست، و نمی تـوان بـه تـنهایی بـه دلِ آن زد. این بـاور مـهم تـرین مـتن هسـتی از ازل تـا ابـد را از انـسان می گیرد، و چـه خسـرانی 

بیش از این قابل تصوّر است. 

وَ إنَِّهُ لَفِي زُبرُِ الأَْوَّلِينَ ١٩٦  

) آن در کتاب هاي پیشینیان آمده است.  و (وصفِ

  

زبرـ جـمع زبوـر بـه مـعناي کتاب اسـت. ضمیر إنَِّهُ بـه قـرآن بـرمی گـردد. مـراد از الأَْوَّلِـينَ پیامـبران گـذشـته اسـت. بـنابـراین مـعنا چنین 

می شود: خبرِ قرآن در کتب پیامبران گذشته آمده است. 

أَوَلَمْ يَكنُْ لهَُمْ آيةًَ أَنْ يَعْلَمهَُ عُلَمَاءُ بنَِي إِسرْاَئيِلَ ١٩٧  

آیا این نشانه اي براي ایشان نیست، (نشانه اي) که عالمان بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ 

بـزرگـان بنی اسـرائیل مـردم را بـه آمـدن پیامـبر و قـرآن، خـبر داده بـودنـد. حتّی عـالـمان یهود بـشارت بـه این امـر داده بـودنـد. 

چـنان که در سـوره ي بـقره، آیه ي ۸۹ آمـد: وَ لمََّـا جـاءهَُـمْ كِـتابٌ مِـنْ عِـنْدِ الـلَّـهِ مُـصَدِّقٌ لمِـا مَـعهَُمْ وَ كـانُـوا مِـنْ قَـبْلُ يَسْـتَفتْحِوُنَ عَـلَى الَّـذِيـنَ 

  . كَفرَُوا فَلَمَّا جاءهَُمْ ما عرََفوُا كَفرَُوا بهِِ فَلَعنْةَُ اللَّـهِ عَلَى الْكافرِِينَ

خـداونـد می فـرمـاید: این نـشانـه و دلیل روشنی بـر حـقّانیت قـرآن کریم نیست؟ این که در کتاب هـاي بنی اسـرائیل بـه صـراحـت 

از قرآن یاد شده است، و بزرگان ایشان به شما بشارت داده اند؟  
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وَ لوَْ نزََّلنَْاهُ عَلَى بَعضِْ الأَْعجَْمِينَ ١٩٨ فَقرََأَهُ عَليَهِْمْ مَا كَانوُا بهِِ مؤُْمنِِينَ ١٩٩ 

اگـر قـرآن را بـر بـرخی از اعجـمیان (در یک واژه قـابـل تـرجـمه نیست) نـازل می کردیم، و او قـرآن را بـر ایشان می خـوانـد، 

هرگز به آن ایمان نمی آوردند. 

بـه مـناسـبت این کریمه خـوب اسـت انـدکی در واژه ي اعجـم دقـّت داشـته بـاشیم. ریشه عجـم یا عجُـمة اسـت. در کتابِ مـصباح 

آمـده اسـت: لُکنة و عـدم فـصاحـة. در مـفردات راغـب چنین آمـد: العجـمة خـلاف الإبـانـة و الإعـجام  الإبـهام. در کتابِ شـریف 

التحقیق چنین مـعنا شـد: هوـ عـقدة فی ابـهام. و مـن مـصادیقه: الکنة فی الـلسان. این واژه در سـه آیه آمـده اسـت، همین آیه در 

سوره ي شعراء و این دو آیه: 

۱. سوره ي نحل، آیه ي ۱۰۳: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أنََّهُمْ يَقوُلوُنَ إنَِّما يُعَلِّمهُُ بَشرٌَ لِسانُ الَّذِي يُلحِْدُونَ إِليَهِْ أَعجَْمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عرََبِيٌّ مبُِينٌ. 

۲. سـوره ي فـصلت،  آیه ي ۴۴: وَ لَـوْ جَـعَلنْاهُ قُـرآْنـاً أَعجَْـميًِّا لَـقالُـوا لَـوْ لا فُـصِّلتَْ آيـاتُـهُ ءَ أَعجَْـمِيٌّ وَ عَـرَبِـيٌّ قُـلْ هُـوَ لِـلَّذِيـنَ آمَـنوُا هُـدىً وَ 

شِفاءٌ وَ الَّذِينَ لا يؤُْمنِوُنَ فِي آذانهِِمْ وَقرٌْ وَ هوَُ عَليَهِْمْ عَمًى أُولئكَِ ينُادَوْنَ منِْ مَكانٍ بَعيِدٍ. 

مرحوم مصطفوي می فرماید این آیات دلالت بر اموري دارد: 

اول عجـمة در این آیات دلالـت بـر ابـهام بـا تـعقّد اسـت، نـه بـه مـعناي زبـانِ غیر عـربی. مـراد از فُـصِّلتَْ آيـاتُـهُ نیز افـصاح و تبیین 

و تفصیل است، نه زبان عربی. 

دوم خـداونـد بـه این که قـرآن را غیر مبینّ می دانسـتند بـا فِـي آذانِـهِمْ وَقْـرٌ وَ هُـوَ عَـليَهِْمْ عَـمًى پـاسـخ داد. این امـر اشـاره دارد بـه 

تعقّد و ابهام در قلوب این ها، نه از جهت عجمه اي که ادعا می کردند. 

سـوم این که فـرمـود: إنَِّـما يُـعَلِّمهُُ بَشَـرٌ نـاظـر بـر مـعانی، ارشـاد، اخـلاقیات و … اسـت که کتب پیشین آسـمانی در آن وحـدت 

داشـتند، و از آن جهـت که اعـراب بـا آن مـعارف مـأنـوس نـبودنـد، می گـفتند کسی غیر از اعـراب این مـعارف را بـه او یاد داده 

است. 
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، اشـاره بـه این دارد که تـوجـّه اینان تـنها بـه ظـواهـر بـود و تـعصبّ بسیاري  چـهارم این که فـرمـود: لَـوْ نزََّلْـنَاهُ عَـلَى بَـعضِْ الأَْعجَْـمِينَ

در عـربیتّ داشـتند. تـا آن جـا که اگـر بـر غیر عـربِ فصیح نـازل می شـد هـرگـز ایمان نمی آوردنـد. این کمال تـعصبّ و تـعقّد 

اینان بود. 

مـلاحـظه می شـود که جـامـع تـرین مـعنا را مـرحـوم مـصطفوي دارنـد: ابـهام هـمراه بـا پیچیدگی. مـراجـعه بـه کتب لـغت نـشان 

می دهـد که عجـم بـه هیچ وجـه بـه مـعناي زبـانی مسـتقل نیست. چـه رسـد بـه زبـانِ غیر عـربی. از آن جهـت که اعـراب در زبـان 

و قـومیتشان تـعصبّ بسیاري داشـتند، غیر از عـرب زبـانـان را عجـمی می گـفتند. این نـام گـذاري در واقـع هـمراه بـا تعییر بـود. 

اسـتعمال در فـارسی زبـانـان هـم از همین جهـت اسـت. بـنابـراین مـراد زبـان مـصطلح نیست. بلکه در اسـتعمالات قـرآنی نـظر بـر 

واژه اسـت. قـرآن بـه زبـانی فصیح خـالی از هـرگـونـه پیچیدگی اولاً و ابـهام ثـانیاً نـازل شـده اسـت. امـّا در سـوره ي شـعراء عجـم 

در اخـصّ مـعنا اسـتعمال شـده اسـت. در این جـا مـراد غیر عـرب زبـانـان اسـت. چـرا که آمـد: فَـقرََأَهُ عَـليَهِْمْ مَـا كَـانُـوا بِـهِ مُـؤْمِـنِين؛َ اگـر 

قـرآن بـر غیر عـرب زبـان نـازل می شـد و او قـرآن را بـراي اعرـاب می خـوانـد، بهـ جهـت تـعصبّ بسیاري که در آن هـا بـود هرـگـز بـه 

قـرآن گـوش نـداده و ایمان نمی آوردنـد. در دو آیه ي دیگر لـحاظ اصـل واژه صـورت گـرفـته اسـت، مـرحـوم مـصطفوي بـه 

نیکویی نکاتی را بیان کردند، ان شا االله در ذیل آیات توضیحات بیشتري عرض خواهد شد. 
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كَذَلكَِ سَلَكنَْاهُ فِي قُلوُبِ المجرُِْْمِينَ ٢٠٠ لاَ يؤُْمنِوُنَ بهِِ حتََّى يرََواُ الْعَذاَبَ الأَْليِمَ ٢٠١ فيََأْتيِهَُمْ بَغتْةًَ وَ هُمْ لاَ يَشْعرُُونَ ٢٠٢ 

این چنین قـرآن را در دل هـاي مجـرمـان راه دهیم. تـا (زمـانی که) عـذابی دردنـاك را ببینند بـاور نـخواهـند کرد. نـاگـهان در حـالی 

که بی خبرند، به آنان رسد. 

  

این آیه را بـاید ذیلِ دو آیه ي گـذشـته مـعنا کرد. یعنی قـرآن را بـا زبـانی گـویا و فصیح نـازل کردیم، تـا در جـان هـاي کفّار، 

مشـرکین، و بـت پـرسـتان نیز نـفوذ کند. الـبته که نـفوذ بـه مـعناي بـاور نیست. اگـر بـه زبـان عـربی مبین نـبود اصـلاً بـه آیات گـوش 

نمی کردنـد. روشـن اسـت که عـدهّ اي از آن هـا ایمان آوردنـد، و عـدهّ اي تـا عـذاب قطعی و دردنـاك را مـشاهـده نکنند، حـقانیتّ 

قـرآن را بـاور نـخواهـند کرد. این عـذابی اسـت که نـاگـهان سـراغـشان آید، در حـالی که بی خـبرنـد و مـشغول امـور بیهوده ي 

خودشان هستند! 

فيََقوُلوُا هَلْ نحَنُْ منُظْرَُونَ ٢٠٣ أَفبَِعَذاَ بنَِا يَستَْعجِْلوُنَ ٢٠٤ 

آن گاه گویند: آیا مهلت خواهیم یافت؟ آیا عذاب ما را به شتاب می جویند؟ 

وقتی مجـرمـان مـتوجـّه حـال نـاگـوار خـود می شـونـد، تـمنّاي فـرصتی دوبـاره پیدا می کنند. راه فـراري که بـارهـا در قـرآن بـه آن 

اشاره شده است. تلاش می کنند تا راهی پیدا کنند و از عذابی که به زعمشان سرعت یافته است رها شوند.  
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أَفرََأَيتَْ إِنْ متََّعنَْاهُمْ سنِِينَ ٢٠٥ ثُمَّ جَاءهَُمْ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ ٢٠٦ مَا أَغنَْى عنَهُْمْ مَا كَانوُا يمتََُّعوُنَ ٢٠٧ 

اگـر سـالیانی ایشان را بـرخـوردار سـازیم، و سـپس آن چـه وعـده داده می شـدنـد سـراغـشان آید، آن چـه از آن بهـره مـند بـودنـد، بـه 

کارشان نمی آید. 

این آیات پـاسـخ مجـرمـان اسـت. اگـر فـرصـت دوبـاره اي نیز پیدا می کردنـد، بـاز هـم هـمان مسیر را می پیمودنـد. چـرا که آنـان از 

خـود و رفـتار و اعـمالـشان پشیمان نیستند. بـنابـراین اگـر سـالیانی فـرصـت می داشـتند، و سـپس بـه آن چـه وعـده داده شـده بـودنـد 

می رسیدند، باز هم همان بودند که اکنون هستند. 

وَ مَا أهَْلَكنَْا منِْ قرَْيةٍَ إِلَّا لهََا منُْذرُِونَ ٢٠٨ ذِكرَْى وَ مَا كنَُّا ظَالمِِينَ ٢٠٩ 

هیچ آبادي را نابود نکردیم، مگر این که براي آن ها هشداردهندگانی بود. تا پندي باشد، و ما هیچ گاه ستمکار نبوده ایم. 

آري هیچ عـذابی بـر قـومی نیامـد مـگر این که پیش از آن اتـمام حـجتّ شـده بـود. مـنذرانی از درون و بـرون بـراي انـسان هـا در 

طـول حیات مـحقّق اسـت، تـا شـاید عـبرت و پـندي بـراي انـسان بـاشـد، امـّا انـسان نمی خـواهـد دسـت از خـود بکشد. بـه آن چـه 

دارد خـوش اسـت، و طـالـب حقیقت نیست. مـا هیچ گـاه ذرهّ اي سـتم در حـقّ انـسان روا نـداشـته ایم؛ آن چـه امـروز بـر سـر انـسان 

می آید، تنها ناشی از خواست خودش است. خودِ انسان است که نمی خواهد از اوهام و امیالِ بی پایان دست بکشد. 
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وَ مَا تنَزََّلتَْ بهِِ الشَّيَاطِينُ ٢١٠ وَ مَا ينَبَْغِي لهَُمْ وَ مَا يَستْطَيِعوُنَ ٢١١ إنَِّهُمْ عنَِ السَّمْعِ لمََعزُْولوُنَ ٢١٢ 

و قرآن را شیاطین نازل نکر ده اند. نه سزاوار آنان است و نه توانش را دارند. چرا که آنان از شنیدن (وحی) محرومند. 

از تـهمت هـایی که بـه پیامـبر می زدنـد این بـود که قـرآن را شیاطین بـر پیامـبر می خـوانـند. در این آیات پـاسـخ این تـهمت نـاروا 

داده می شـود. ابـتدا نـزول قـرآن تـوسـّط شیاطین ردّ می شـود: وَ مَـا تنَزََّلَـتْ بِـهِ الشَّيَاطِـين؛ُ و سـپس بـرهـانـش آورد می شـود: وَ مَـا 

يَـنبَْغِي لَـهُمْ وَ مَـا يَسْـتطَيِعوُنَ. در مجـمع البیان مـعناي مَـا يَـنبَْغِي لَـهُمْ چنین آمـده اسـت: معنی قوـل الـعرب: يـنبغي لـك أن تـفعل كـذا 

أنـه يـطلب مـنك فـعله فـي مقتضی الـعقل مـن الـبغية الـتي هـي الـطلب؛ انتهی. بـنابـراین شیاطین قـابلیتّ شـنوایی و نـزول وحی را 

نـدارنـد. مـرحـوم عـلّامـه از واژه ي جـبلتّ اسـتفاده می کند: فـلا يـناسـب جـبلتهم الشـيطانـية أن يـلقوه إلی أحـد. یعنی هـم شـاکله ي 

وجـودیشان قـابلیتّ دریافـت و نـزول وحی را نـدارد، و هـم بـه واسـطه ي شـرارت و فـسادي که در آنـان هسـت، امکان دریافـت 

وحی را ندارند. هم اقتضاي درونی وجود ندارد: مَا ينَبَْغِي لهَُم؛ْ و هم اقتضاي عارضی و برون: مَا يَستْطَيِعوُنَ. 

إنَِّهُمْ عَـنِ السَّمْعِ لمََـعزُْولُـونَ: یعنی شیاطین از شنیدن وحی محـروم و دورنـد. سـوره ي صـافـّات، آیات ۶ تـا ۱۰ شـرح این کریمه 

اسـت: إنَِّـا زَيَّـنَّا الـسَّماءَ الـدُّنْـيا بِـزِيـنةٍَ الْـكوَاكِـبِ، وَ حِـفظْاً مِـنْ كُـلِّ شَـيطْانٍ مـارِدٍ، لا يَـسَّمَّعوُنَ إِلَـى المَْـلإَِ الأَْعْـلى وَ يُـقْذَفُـونَ مِـنْ كُـلِّ جـانِـبٍ، 

دُحوُراً وَ لهَُمْ عَذابٌ واصبٌِ، إِلاَّ منَْ خطَِفَ الخطَْْفةََ فَأَتبَْعهَُ شهِابٌ ثاقبٌِ. 

فلَاَ تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخرََ فتََكوُنَ منَِ المُْعَذَّبِينَ ٢١٣  

حال با خدا اله دیگري را نخوان، که از عذاب شدگان خواهی بود. 

این کریمه بیانِ حـال وجـود مـبارك پیامـبر اکرم اسـت. او هیچ گـاه غیر از خـداونـد الـه دیگري را نـخوانـده اسـت، و هیچ گـاه از 

عذاب شدگان نخواهد بود. سیاق امر است، امّا قرینه ي شأنی دلالت بر معنایی است که عرض شد. 
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وَ أنَْذرِْ عَشيِرَتكََ الأَْقرَْبِينَ ٢١٤  

و خویشانِ نزدیکت را بیم ده. (ابلاغ را از خویشانِ نزدیکت آغاز کن) 

مجـمع البیان عشیرة را چنین مـعنا کرده اسـت: عشـيرة الرـجـل قرـابـته سـموا بـذلـك لأنـه يـعاشرـهـم و هـم يـعاشرـونـه انتهی. مـراد 

خـویشان، خـصوصـاً نـزدیکان اسـت. پیامـبر مـطابـق این کریمه مـوظّـف می شـود تـا پیامِ الهی را بـه خـویشان نـزدیکِ خـود بـرسـانـد. 

مرحله ي دوم رسالت او از این کریمه آغاز می گردد. 

داسـتان انـذار عشیره در روایات بسیاري بـه طـور مـفصّل نـقل شـده اسـت، روایتی کوتـاه را در این بـاب نـقل می کنیم، بـراي 

خوانش بیشتر این واقعه به مجامع روایی مراجعه بفرمایید.  

عَـنْ عَـبَّادِ بْـنِ عَـبْدِ الـلَّهِ الأَْسَـدِیِّ عَـنْ عَلِیٍّ (ع) قَـالَ: لمََّـا نَـزَلَـتْ هَـذِهِ الآْیهًَُْ وَ أنَْـذرِْ عَشیِرَتکََ الأَْقْـرَبیِنَ جَـمَعَ النَّبِیُّ (ص) أهَْـلَ بیَتْهِِ فَـاجْـتَمَعَ 

ثَـلاَثُـونَ فَـأکََلوُا وَ شَـرِبُـوا ثَـلاَثـاً ثُـمَّ قَـالَ لَـهُمْ مَـنْ یَضْمنَُ عنَِّی دَینِْی وَ مَـواَعیِدِی وَ یَکوُنُ خَـلیِفتَِی وَ یَکوُنُ مَعِی فِی الجنََّْهًِْ فَـقَالَ رَجُـلٌ لَـمْ 

یُسَمِّهِ شَـرِیکٌ یَا رَسُـولَ الـلَّهِ (ص) أنَْـتَ کنُتَْ تجَِـدُ مَـنْ یَقوُمُ بهَِـذاَ قَـالَ ثُـمَّ قَـالَ الآْخَـرُ یَعرْضُِ ذَلکَِ عَلَی أهَْـلِ بیَتْهِِ فَـقَالَ عَلِیٌّ (ع) أنََـا 

قَالَ أنَتَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۳۴/ بحارالأنوار ج۳۸، ص۱۴۶/ بحارالأنوار ج۳۸، ص۲۵۲/ العمدة ص۸۶ 

عـبّادبـن عـبداالله اسـدي نـقل می کند: امـام علی (ع) فـرمـود: هـنگامی  که آیه ي: وَ أنَـذرِْ عَشیِرَتکََ الأَْقْـرَبیِنَ نـازل شـد، پیامـبر (ص) 

تـمامی افـراد خـانـدانـش را جـمع کرد، سی نـفر نـزد آن حـضرت آمـدنـد، آن حـضرت سـه بـار از آنـان پـذیرایی نـمود. سـپس بـه 

آن هـا گـفت: «چـه کسی بـه جـاي مـن دین و وعـده هـایم را ضـامـن می گـردد، و هـمراه مـن در بهشـت قـرار می گیرد، و جـانشینم 

در بین اهـلم می گـردد»؟ سـپس فـردي که شـریک نـامی از او نـبرده بـه پـا خـاسـت و گـفت: «اي رسـول خـدا (ص) تـو فـردي را 

که می خـواسـتی پیدا کردي». و دیگري گـفت: «این امـر را بـر اهـل بیتش عـرضـه کرده اسـت». سـپس علی (ع) فـرمـود: «اي 

رسول خدا (ص) من قبول می کنم». 
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وَ اخْفضِْ جنََاحكََ لمنَِِ اتَّبَعكََ منَِ المؤُْْمنِِينَ ٢١٥ فَإِنْ عَصوَْكَ فَقُلْ إنِِّي برَِيءٌ ممَِّا تَعْمَلوُنَ ٢١٦ 

و بـالِ مهـرت را بـراي مـؤمـنانی که از تـو پیروي می کنند فـرود آر (بـا مـؤمـنانی که از تـو پیروي می کنند بسیار فـروتـن و مهـربـان 

باش). و اگر از تو پیروي نکردند، بگو: از آن چه می کنید بیزارم. 

اسـتعاره اي زیبا در این کریمه بیان شـده اسـت. گـشودن بـال هـا اسـتعاره از تـواضـع، مهـربـانی، و رسیدگی دائمی اسـت. خـداونـد 

بـه پیامـبرش سـفارش می کند که نسـبت بـه مـؤمـنان که پیرو تـو هسـتند چنین بـاش. در مـقابـل نسـبت بـه آنـان که مـعارف را 

جـدّي نـگرفـته، و مـایل بـه اسـتدامـه ي روش مشـرکانـه ي خـود در زنـدگی هسـتند، اعـلام انـزجـار و بیزاري کن. الـبته بیزاري خـود 

را از کرده ي آنان اعلام کن، نه از خودشان. 

وَ توََكَّلْ عَلَى الْعزَِيزِ الرَّحيِمِ ٢١٧  

و بر عزیزِ بسیار مهربان توکّل کن. 

کارِ پیامـبر تـوکّل دائـم بـر خـداونـد مـتعال اسـت. چـه بـه او ایمان آورنـد، و چـه مـانـند انـذار عشیره بـه او بـاور پیدا نکنند. این که 

فـرمـود بـر خـداونـد عـزیز و رحیم تـوکّل کن، از این جهـت اسـت که در پـایانِ هـر داسـتانِ این سـوره آمـد: وَ إِنَّ رَبَّـكَ لَـهوَُ الْـعزَِيزـُ 

الرـَّحِـيمُ. پیامـبر اسـت که خـداونـد را در این دو وصـف یافـته اسـت. چـه بسیا اوجِ ایمان نیز همین کریمه بـاشـد. آیاتِ بسیاري 

در قرآن کریم اشاره ي به توکّل دارد. ان شاء االله در آینده بحث مبسوطی درباره ي توکّل خواهیم داشت.   
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الَّذِي يرَاَكَ حِينَ تَقوُمُ ٢١٨ وَ تَقَلُّبكََ فِي السَّاجِدِينَ ٢١٩ إنَِّهُ هوَُ السَّميِعُ الْعَليِمُ ٢٢٠ 

همو که چون برخیزي، تو را می نگرد. و حالتت را میان ساجدان (نیز می نگرد). که تنها او شنوا و آگاه است. 

تـوصیف خـداونـدي اسـت که پیامـبر بـر او تـوکّل دارد. خـدایی که هـمواره تـو را می بیند. وقتی بـرمی خیزي، می نشینی، و … . 

و خـدایی که نـاظـر بـر حـالات تـو اسـت. هـنگامی که در سجـده هسـتی نیز تـو را می نـگرد. مـصداقی از حـالات پیامـبر بیان شـد: 

سجـده و قیام؛ که می تـوانـد مـتبادر در نـماز ایشان بـاشـد. امـّا مـناط در هـمه ي آنـات و حـالات یکسان اسـت، خـدایی که در قیام 

و سـجود نـاظـر اسـت، در هـمه حـال حـاضـر و نـاظـر اسـت. جـمع بـندي دو آیه ي گـذشـته، کریمه ي ۲۲۰ اسـت. چـرایی حـضور 

دائمی او در این است که او شنوا و آگاهِ مطلق است.  

معناي حقیقی و عمیق توکّل، در کوتاه ترین عبارات در این سه آیه بیان گردید.  
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هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلَى منَْ تنَزََّلُ الشَّيَاطِينُ ٢٢١ تنَزََّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثيِمٍ ٢٢٢ يُلْقوُنَ السَّمْعَ وَ أَكثْرَهُُمْ كَاذِبوُنَ ٢٢٣ 

آیا بـه شـما خـبر دهـم که شیاطین بـر چـه کسانی فـرود می آیند؟ بـر هـر دروغ گـوي غـرق در گـناه. گـوش فـرا می دهـند، امـّا 

بیشرشان دروغ گویند. 

پـس از این که در آیه ي ۲۱۰ نـزول قـرآن تـوسـط شیاطین نفی شـد: وَ مَـا تنَزََّلتَـْ بهِـِ الشَّيَاطِـينُ، در این آیات سـوي دیگر مـوضـوع 

بیان می گـردد. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید:  بـه شـما بـگویم که شیاطین بـر چـه کسانی فـرود می آیند؟ بـه عـبارتِ دیگر بـر چـه 

کسانی امکان الـقاء دارنـد. کسانی که دو خـصوصیتّ دارنـد: افّـاک و أثیم. این دو واژه در مجـمع البیان چنین مـعنا شـده اسـت: 

الأفـاك  الـكذاب و أصـل الإفـك الـقلب و الأفـاك الـكثير الـقلب لـلخبر عـن جـهة الـصدق إلی جـهة الـكذب، و الأثـيم  الـفاعـل لـلقبيح 

يقال: أثم  يأثم إثما إذا ارتكب القبيح و تأثم  إذا ترك الإثم.  

افّـاک کسی اسـت که دروغ گـویی کارش شـده اسـت، نـه این که گـهگاه دروغ بـگوید. دائـماً حقیقت را بـا بـاطـل آمیخته و 

وارونه می کند.  

اثیم کسی است که گناه بسیار می کند، امّا نه گناه عادي، دائماً مرتکب قبائح می شود. 

مـراد از يُـلْقوُنَ السَّمْعَ این اسـت که گـوشـشان را تیز کرده انـد، شـاید بـتوانـند از اخـبار غیبی چیزي بـشنونـد، و بـه واسـطه ي آن 

انـسان هـا را فـریفته گـردانـند. در آیاتی که از سـوره ي صـافّـات نـقل شـد، بیان گـردید که شیاطین بـه واسـطه ي منعی که شـده انـد، 

امکانِ شـنوایی غیب را نـدارنـد: حِـفظْاً مِـنْ كُـلِّ شَـيطْانٍ مـارِد؛ٍ و اگـر بـتوانـند گـاهی بـه طـریقی راهی بیابـند، بـا شـهاب ثـاقـب دور 

خـواهـند شـد. بـنابـراین اگـر چیزي هـم درك کنند، چـون بسیار انـدك اسـت، نـاچـارنـد آن را بـا دروغ هـایی کثرت داده، و بـه 

  . انسان ها القاء کنند، در نتیجه: أَكثْرَهُُمْ كَاذِبوُنَ

عَـنْ داَوُدَ بْـنِ أَبِی یزَِیدَ عَـنْ رَجُـلٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) فِی قَـوْلِـهِ عَـزَّوَجَـلَ هَـلْ أنُبَِّئُکُمْ عَلی مَـنْ تَـنزََّلُ الشَّیاطیِنُ تَـنزََّلُ عَلی کُلِّ أَفَّـاکٍ أَثیِمٍ 

قَال: هُمْ سبَْعهًٌَْ المُْغیِرَهًُْ وَ بیََانٌ وَ صَائِدٌ وَ حَمزَْهًُْ بنُْ عُمَارَهًَْ البْرَْبرَِیُّ وَ الحَْارثُِ الشَّامِیُّ وَ عبَْدُ اللَّهِ بنُْ الحَْارثِِ وَ أَبوُالخطََّْابِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۴۸/ بحارالأنوار ج۲۵، ص۲۷۰/ الخصال ج۲، ص۴۰۲/ رجال الکشی ص۲۹۰ 
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وَ الشُّعرَاَءُ يتََّبِعهُُمُ الْغَاوُونَ ٢٢٤ أَلَمْ ترََ أنََّهُمْ فِي كُلِّ واَدٍ يهَيِموُنَ ٢٢٥ وَ أنََّهُمْ يَقوُلوُنَ مَا لاَ يَفْعَلوُنَ ٢٢٦ 

و شـاعـران را گـمراهـان پیروي می کنند. نـدیده اي که در هـر وادي اي سـرگـردانـند؟! و چیزهـایی می گـویند که خـود عـمل 

نمی کنند. 

این آیات پـاسـخ از تـهمت دیگري اسـت که بـه پیامـبر می زدنـد. می گـفتند: قـرآن شـعر اسـت، و پیامـبر شـاعـري زبـردسـت! 

خـداونـد می فـرمـاید: آنـان که از شـاعـران خـوشـشان می آید، و دنـبالـه رو آن هـا هسـتند، گـمراهـانـند. غـاوون از غیّ مـقابـل رشـد اسـت. 

کسی اسـت که از مسیر خـارج گشـته، و گـم شـده بـاشـد. بـناي شـعر بـر تخیّل، و واقـع سـازي امـورِ خیالی اسـت. عـمومـاً کسانی 

که بـا شـعر انـس بسیار دارنـد، عـقلشان ضعیف  می گـردد. چـرا که دائـماً در خیال و امـور انـتزاعی بـه سـر می بـرنـد. گـویا اینان در 

وادي هـاي گـونـاگـون سـرگـردانـند! سـخنانی می گـویند، امّـا خـود بـه حـرف هـایشان عـمل نمی کنند. وقتی مـبنا تخیّل اسـت، عـمل 

کردن به خیالات ممکن نیست! 

أنََّهُمْ فِي كُلِّ واَدٍ يهَيِموُنَ می تواند اشاره به فنون و رموز شعري نیز باشد.   

حـال چـگونـه قـرآن که سـراسـر دعـوت بـه عـقل و انـدیشه اسـت، می تـوانـد شـعر بـاشـد؟ پیامـبر اکرم که سـراسـر وجـودشـان 

حکمت بود، چگونه می تواند شاعر باشد؟!  

ذمّ شـعر و شـاعـري که در این آیات شـده اسـت، در واقـع رفـع تهمتی اسـت که بـه پیامـبر زده می شـد، بـه همین جهـت بـه 

جنبه ي منفی شعر که بر هیچ عاقلی پوشیده نیست، پرداخته شده است.  
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۱. عَــنْ محَُــمَّدِ بْــنِ جُــمهْوُرٍ عَــنْ غیَرِْهِ یرَْفَــعهُُ إِلَی أَبِی عَــبْداِلــلَّهِ (ع) فِی قَــوْلِــهِ عَــزَّوَجَــلَّ وَ الــشُّعرَاءُ یتََّبِعهُُمُ الْــغاوُونَ قَــالَ مَــنْ رَأَیتُْمْ مِــنَ 

الشُّعرَاَءِ یتَُّبَع إنَِّمَا عنََی هولاء الْفُقهََاءَ الَّذِینَ یُشْعرُِونَ قُلوُبَ النَّاسِ البَْاطِلَ وَ هُمُ الشُّعرَاَءُ الَّذِینَ یتَُّبَعوُنَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۵۰/ مستدرک الوسایل ج۱۷، ص۳۱۰  

۲. علی بـن ابرـاهیم واَلـشُّعرَاءُ یتََّبِعهُُمُ الْـغاوُونَ قَـالَ نَـزَلَـتْ فِی الَّـذِینَ غیََّرُوا دِینَ الـلَّهِ وَ خَـالَـفوُا أَمْـرَ الـلَّهِ، هَـلْ رَأَیتُْمْ شَـاعِـراً یتََّبِعهُُ أَحَـدٌ 

إنَِّـمَا عنََی بِـذَلکَِ الَّـذِینَ وَضَـعوُا دِیناً بِـآراَئِـهِمْ فَـتبَِعهَُمُ الـنَّاسُ عَلَی ذَلکَِ، وَ یؤُکَِّدُهُ قَـوْلُـهُ أَلَـمْ تَـرَ أنََّـهُمْ فِی کُلِّ وادٍ یهَیِموُنَ یَعنِْی ینَُاظِـرُونَ 

بِالأَْبَاطیِلِ وَ یجَُادِلوُنَ بِالحجُْجَِ المُْضِلَّهًِْ، وَ فِی کُلِّ مَذهْبٍَ یَذهْبَوُنَ وَ أنََّهُمْ یَقوُلوُنَ ما لا یَفْعَلوُنَ برَِدِّهِمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۵۰/ بحارالأنوار ج۳۱، ص۵۷۸  

۳. رَوَی الْعیََّاشِیُّ بِـإِسْـنَادِهِ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) قَـالَ: نَـعَمْ هُـمْ قَـوْمٌ تَـعَلَّموُا وَ تَـفَقَّهوُا بِغیَرِْ عِـلْمٍ فَـضَلُّوا وَ أَضَـلُّوا کثَیِراً أَ لَـمْ تَـرَ أنََّـهُمْ فِی 

کُلِّ وادٍ یهَیِموُنَ أَیْ فِی کُلِّ فنٍَّ منَِ الْکَذبِِ یتََکَلَّموُنَ وَ فِی کُلِّ لَغوٍْ یخَوُضوُنَ کَالبْهََائِمِ عَلَی وَجهْهِِ فِی کُلِّ واَدٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۵۲ 
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إِلَّا الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ وَ ذَكرَُوا اللَّهَ كثَيِراً وَ انتَْصرَُوا منِْ بَعْدِ مَا ظُلِموُا وَ سيََعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَموُا أَيَّ منُْقَلبٍَ ينَْقَلبِوُنَ ٢٢٧ 

مـگر آنـان که ایمان آوردنـد و کارِ نیک کردنـد، و خـدا را بسیار یاد کنند، و پـس از سـتمی که دیدنـد داد می سـتانـند، و آنـان که 

ستم ورزیده اند به زودي خواهند دانست به چه مکانی باز می گردند.  

هـمان طـور که عـده اي از شـاعـران در مسیر گـمراهی انـد، عـده اي نیز هسـتند که شـعر آن هـا را بـه حیرت و گـمراهی نمی کشانـد. 

این ها کسانی هستند که ایمان آورده اند، اعمالشان صالح است، خدا را بسیار یاد می کنند، و دادِ مظلومان را می ستانند.  

انْـتَصرَُوا مِـنْ بَـعْدِ مَـا ظُـلِموُا می تـوانـد بـه این مـعنا بـاشـد که چـون خـود سـتم کشیده انـد، حـالِ سـتم دیدگـان را می دانـند، و آن هـا را 

یاري می کنند. و هـم چنین می تـوانـد بـه این مـعنا بـاشـد که چـون بـه فـنون شـعر آشـنایند، و می دانـند که شـعر می تـوانـد ابـزار خیر 

و همین طور شرّ باشد، از شعر براي کرامت انسانی بهره می برند.  

سَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَــلَموُا أَيَّ مُــنْقَلبٍَ يَــنْقَلبِوُنَ: مـنقلب یا اسـم مکان اسـت یا مـصدر میمی؛ پـایان سـوره بـا این جـمله اسـت که 

سـتمکاران بـه زودي می فـهمند که بـه چـه مکانی بـرگـردانـده خـواهـند شـد. جـایگاهی که خـود آن را بـا مسیر زنـدگیشان تـدارك 

دیدند.  
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عَـنْ أَبِی عبُیَْدَهًَْ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) قَـالَ: مِـنْ أَشَـدِّ مَـا فَـرضََ الـلَّهُ عَلَی خَـلْقهِِ ذکِرُْ الـلَّهِ کثَیِراً ثُـمَّ قَـالَ لاَ أَعنِْی سُـبحَْانَ الـلَّهِ وَ الحَْـمْدُ لِـلَّهِ وَ 

لاَ إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أکَبْرَُ وَ إِنْ کَانَ منِهُْ وَ لَکنِْ ذکِرَْ اللَّهِ عنِْدَ مَا أَحَلَّ وَ حرََّمَ فَإِنْ کَانَ طَاعهًًَْ عَمِلَ بهَِا وَ إِنْ کَانَ مَعْصیِهًًَْ ترَکَهََا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۵۶/ الکافی ج۲، ص۸۰  

عَـنْ أَبِی أُسَـامهًََْ قَـالَ قَـالَ أَبُـوعَـبْداِلـلَّهِ (ع) مَـا ابتُْلِیَ المُْـؤْمِـنُ بِشَیْءٍ هُـوَ أَشَـدُّ عَلیَهِْ مِـنْ خِـصَالٍ ثَـلاثٍَ یحُرَْمُـهَا قیِلَ وَ مَـا هُـنَّ قَـالَ المُْـواَسَـاهًُْ 

فِی ذاَتِ یَدِهِ وَ الإنِْْـصَافُ مِـنْ نَـفْسهِِ وَ ذکِرُْ الـلَّهِ کثَیِراً أَمَـا إنِِّی لاَ أَقُـولُ لَکُمْ سُـبحَْانَ الـلَّهِ وَ الحَْـمْدُ لِـلَّهِ وَ لَکنِْ ذکِرُْ الـلَّهِ عِـنْدَ مَـا أَحَـلَّ لَـهُ وَ 

ذکِرُْ اللَّهِ عنِْدَ مَا حرََّمَ عَلیَهْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۶۵۸/ تحف العقول ص۲۰۷ 

تمام شد به فضل بی پایان الهی در ماه مبارك رمضان سال ۱۴۴۷، اسفند سال ۱۴۰۴ شمسی. الّلهم صلّ علی محمّد و آل محمّد.
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